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 بخش يکم
 

 
 .راه يکی است و آن راه راستی است((

 .))ها همه بيراهه است راه ديگر
 ))٧٢يسنا، هات (( 
 
 
 
 

روزهايی که . چنين روزهايی در زمستان کمياب بودند. شد ای ابر هم آن بالا ديده نمی حتی تکه. آسمان آبی و روشن بود
پنج سال پيش بود که امپراطور يوليانوس تصميم . شد زير آفتاب روی زمين داراز کشيد و پرواز پرندگان را تماشا کرد می

اما فراموش کرده بود پيش از او بسياری ديگر هم برای اين کار . گرفت اسکندری ديگر شود و دوباره تاريخ را دگرگون کند
ای ويژه از  اسکندر يک مرد ويژه در لحظه. از جا جنبيده ولی موفق به پيمودن نيمی از راه آن مقدونی بزرگ هم نشده بودند

امپراطور يوليانوس نيز مانند بسياری ديگر از . اين نکته را فرمانروايان بعدی اروپا هرگز نخواستند باور کنند. زمان بود
کار . از قلب امپراطوری غرب رانده بود و به قلب شاهنشاهی شرق رسيده بود. پيشينيانش خوب و اميدوارانه شروع کرد

. شهر رويايی و تسخير ناپذير شاهنشاهی شرق. های تيسپون بود تش بزرگش در برابر دروازهار. رسيد تمام شده به نظر می
برخلاف اسکندر سرانجام يوليانوس در . کند و در شرق غروب اما گويی هميشه در جنگ خورشيد از غرب طلوع می

راسوس، کاراکالا، والريانوس و همان سرنوشتی گرفتار شد که پيش از او ک   او هم به. ها بسيار شوم بود سرزمين پارس
خواستند دومين اسکندر اروپا شوند اما اسکندر يگانه خورشيد غرب بود که در شرق  ها هم می آن. بسياری ديگر گرفتار شدند
رها شد به پرواز درآمد و بر گردن يوليانوس    تنها يک تير که از کمان يک کماندار ماهر ايرانی. غروبی پيروزمندانه داشت

ترين هديه  توانست ارزشمند جانش می جسم بی. ت کافی بود تا تمام روياهای بزرگ امپراطور و حاميانش بر باد رودنشس
شمار آن نعش که غرور روم  ها در برابر جا نهادن غنايم جنگی فراوان و اسيران بی برای تقديم به شاه پارس باشد اما رومی

 . رده بودنددر آن خفته بود را با خود از آوردگاه بدر ب
اما کدام سربازی در دوازده سالگی به اسارت دشمن درمی آيد؟ آن هنگام ژوليو تنها دوازده . و او هم يکی از آن اسيران بود

 . سال داشت و حالا هفده ساله بود
که گوشهٴ لب تکه چوبی را . هايش با گامهای آرام و شمرده به راه افتاد ژوليو از روی زمين برخواسته پس از تکاندن لباس

هوا خوب بود و از گردش امروزش . داشت به داخل دهان کشيده پس از خرد کردن و جويدن به بيرون از دهان تف کرد
شد گفت او فقط نام برده را  می. ای به اندازهٴ او از آزادی برخوردار نبود شايد در تمام سرزمين پارس هيچ برده. برد لذت می

هايی که اغلب نگران خشکسالی بودند و بار سنگين  توده. تر بود ردم آزاد ايران هم آزادهمراه داشت وگرنه از عامهٴ م
ها  کردند اما زمين های حاصلخيز زراعت می اگر چه روی زمين. کشيدند های گوناگون و خراج ساليانه را بر گرده می ماليات

گاه ميان اين انبوه پيشه وران خرده مالکانی  .رفتند می غالباً در تملک فئودالهايی بود که از نجيب زادگان و جنگاوران بشمار
ها نيز به اندازه زارعينی بود که روی زمين  شدند اما فشار کار و کمی درآمد و سختی نان خوردن برای آن هم ديده می

و از اين اما ژولي. شد ها رنج خدمت اجباری در ارتش هنگام جنگ هم افزوده می بر اين رنج. کردند ها کار می ارباب
گاهی برای انجام . نه لازم بود زمين شخم بزند و نه ماليات بپردازد و نه حتی در جنگ شرکت کند. ها به کنار بود دردسر

ارباب اين اجازه را هم به او داده بود هرگاه تمايل دارد از کاخ بيرون رفته گردش . شد کاری به اين سو و آن سو فرستاده می
تنبيه بدنی برای بردگان خطاکار مجاز بود . افتاد شد اتفاقی نمی اگر چنين هم می. شد ياد طولانی میاما گردشش نبايد ز. کند

ژوليو يک . توانست مجازاتی سنگين داشته باشد ولی انداختن يک خراش کوچک روی صورت ژوليو برای عامل آن می
يان مردمی بود سخت شيفتهٴ زيبايی و پرستندهٴ پذيرد پرهای طاووس نرش را بکنند؟ بويژه که م چه کس می. طاووس نر بود

مگر نه آنکه اين مردم از ميان چهار مادهٴ سازنده طبيعت آتش را برای نيايش برگزيده بودند؟ آيا ميان چهار ماده آتش . آن
ن ارباب هما   ترين ماده نبود؟ آيا زيبايی چشمگير خود او جانش را از چنگال مرگ و شمشير بران آن سردار پارسی زيبا

 امروز نجات نداده بود؟ 
دجله . او اين رودخانهٴ خروشان و باشکوه را بسيار دوست داشت. خواست سری هم به اطراف رودخانهٴ دجله بزند ژوليو می

فريدون با گذشتن از همين رود به جنگ ضحاک رفته ايران را از شر آن . همچون جيحون برای ايرانيان رودی مقدس بود
همان طور که کيخسرو با گذشتن از جيحون به ايران آمده با نشستن بر تخت شاهنشاهی به ايران    .رها کرد   شاه اهريمنی
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رودی که تير آرش از آن گذر . جيحون، مرز ميان ايران و توران. پريشان از جنگ و خشکسالی زندگانی دوباره بخشيد
 ! کرد

های سرزمين خودش هم داستانهايی در  هنوز از افسانه. نی آشنا بودهای کهن ايرا ژوليو اکنون کمابيش با تمام اين افسانه
ای  کمی بعد اما صحنه. کرد روز خوبی بود و او سرخوش از گردش مفرحش احساس شادی و آسايش می. ذهنش مانده بود

اسيران مسيحی را  ای از گروهی از سربازان ايرانی دسته. مقابل ديدگانش پديد آمد که حال خوش او را کاملاً دگرگون ساخت
ژوليو . مسيحی بودن آن مردم از صليبهای چوبی که بر گردن آويخته بودند معلوم بود. بردند در ميان گرفته و بسويی می

برای ژوليو پيروان مسيح مردمی عجيب و غير . شود دانست سالهاست در ايران با مسيحيان خوشرفتاری نمی مانند همه می
ترين  گرفتند اما خودشان را خوشبخ ها قرار می ها و شکنجه ترين آزار و غرب عالم زير سختها در شرق  آن. عادی بودند

ترين دشمن مسيحيان بود و حالا که ميهن او دست از دشمنی با  روزگاری سرزمين مادريش بزرگ. دانستند مردم دنيا می
خواند اين ايرانيانند  پشتيبان مسيحيان میمسيحيت و مسيحيان برداشته و حتی امپراطور خودش را يک مسيحی و طرفدار و 

خورد اما در دل نسبت به مردمی  ژوليو هيچ تاسفی برای آيين مسيحيت نمی. اند که به دشمن شماره يک مسيحيان تبديل شده
د ژوليو مسيحی نبود و اين خود از دلايلی بو. کرد گرفتند سخت احساس ترحم می که به خاطر اين آيين زير شکنجه قرار می

او نيز مانند خانوادهٴ بزرگ و نامدارش از آيين مسيحيان . داد که علارغم رومی بودن کسی نسبت به او حساسيت نشان نمی
خانوادهٴ بزرگ و اشرافی تريبونيانوس که در کنار چند خانوادهٴ بزرگ ديگر از نجبای روم به دشمنی و مخالفت با . بيزار بود

پدرش که از سناتورهای برجسته امپراطوری بود تنها به خاطر سرسختی و دشمنی  مگر نه آنکه. مسيحيت مشهور بودند
يوليانوس با مسيحيت و مسيحيان به حمايت از آن مرد آشوبگر پرداخته حتی حاضر شد در کنار او و لژيونهای بزرگش به 

يد آن عظمت از دست رفته که مسيحيت سناتور معتقد بود با! اين آيين وحشيان و فرومايگان! جنگ ايرانيان بيايد؟ آه مسيحيت
تر از امپراطور يوليانوس  و ايرانيان از روم گرفته بودند را دوباره به روم بازگرداند و در اين کار مردی را شايسته

 . شناخت نمی
ای سياه و ه اسيران و سربازان مانند نقطه. اما حالا ديگر آن اسيران خيلی از او دور شده بودند. باز هم احساس ترحم کرد

ولی . ها که هموطنان او نبودند ها احساس ترحم کند؟ آن سرانجام از خود پرسيد چرا بايد نسبت به آن. آمدند متحرک بنظر می
 . ها هستند دانست حالا هموطنان او هم کيشان اين می

تقريباً ظهر شده و . رفتژوليو از رفتن به کنار رودخانه و گردش در ساحل آن منصرف شده راه بازگشت به کاخ را پيش گ
سوالی که بتازگی روزی چند بار از خود . در طول راه ذهنش درگير يک پرسش هميشگی شد. سرمای هوا کاهش يافته بود

. در اين سرزمين هيچ کس نيست که نداند کيست و چه کاره است. من در اينجا کی هستم؟ حيران و سرگردان بود. پرسيد می
ها يا  آن. اند ها با نظم و ترتيب طبقه بندی و تقسيم شده زند و همه چيز حتی انسان حرف اول را می در اين قسمت از دنيا نظم

دادند و يا  سپاهی و جنگاور هستند، يا روحانی و مرد مذهب، يا از ميان پيشه وران بودند که عامهٴ مردم اجتماع را تشکيل می
ژوليو به ظاهر که برده بود ولی در واقع . دانستند برده هستند ده بودند و مینهايتاً آنکه بر. از طبقه دبيران و کارمندان دولتی

فرستادند تا در  اسيران رومی را دسته دسته دورن سرزمين ايران می. داد کارهايی نظير کارهای دبيران را انجام می
اما او را در کاخی نگهداشته . دهندها کارهای سنگين عام و المنفعه مانند راه سازی و پل سازی انجام  ها يا دشت کوهستان

سبب اين حسادت هم معمولاً زيبايی و . بودند تا مورد حسادت بسياری از نجيب زادگان جوان و همسال خود قرار گيرد
ديگران . دانست که نگار اربابش است همين قدر می. معلوم نبود کارش چيست. کرد رشادت او بود که هميشه جلب توجه می

ه و چند . ساختند ها می توجه ويژه و غير عادی شاهزادهٴ پير به اين بردهٴ جوان آگاه بودند و دربارهٴ آن داستان هم از علاق
اند ژوليو را پس از فرزندانش و شمشير  کردند از زبان خود او شنيده زاده که با سردار کهنسال معاشرت داشتند ادعا می نجيب

شايد اگر اين جوان ايرانی و مزدايی بود تا آن روز آيين فرزند خواندگی که . داند ترين دارايی خود می اش پر بها بر کمربسته
 . شد ميان ايرانيان بسيار پسنديده و رايج بود بين او و شاهزاده انجام شده و او رسماً فرزند شاهزاده هرمز شناخته می

ها را باور  ياد سپهبد به خود خوب آگاه بود آنها اين شايعات را از گوشه و کنار شنيده بود و چون از علاقهٴ ز ژوليو بار
در آن جنگ . با وجود سن بالا جنگ آوری کم نظير بود. مردی بود دلير و ثروتمند. هرمز عموزاده شاهنشاه بود. کرد می

شکسته پس از درهم . بزرگ که ايرانيان بر سپاه يوليانوس پيروز شدند سپهبد يکی از ستونهای اصلی قلبگاه لشکر ايران بود
مطابق آيين ايرانيان غنايم . شدن ارتش روم و عقب نشينی لشکرهای آن اسيران گرفتار و عنايم جا مانده جمع آوری شدند

اسيران را اما معمولاً . شد و سربازان ساده از آنچه بدست آمده بود سهمی نداشتند جنگی ميان شاه و نجيب زادگان تقسيم می
اما در فرجام آن جنگ ژوليو در شمار . فرستادند ای از کشور می ر گروه را به نقطهبه چندين گروه بزرگ بخش کرده ه

 . اش را هم نداشت او غنيمتی بود که هرمز خود بدست آورده قصد بخشيدن يا مبادله. غنايم جا گرفت نه اسيران
واهد برد همهٴ خانواده خنديده شبی که سناتور گفت ژوليو را با دو پسر جوان ديگرش در لشکر کشی امپراطور همراه خود خ

. سناتور اما شوخی نکرده بود. و باور نکردند سناتور براستی بخواهد کودکی به نوجوانی نرسيده را با خودش به جنگ ببرد
برای بر طرف کردن نگرانی خانواده . کرد و در تصميمش راسخ بود اش افتخار می او به وجود پسران زيبا و برازنده
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خواهد ژوليو مانند بسياری از اشراف زادگان  تنها می. ظورش فرستادن پسر کوچکش به ميدان جنگ نيستاطمينان داد من
ديگر پشت جبهه مانده از آنجا در وضعيت يک جنگ واقعی قرار گرفته تا حد ممکن از نزديک شرايط دشوار نبرد را درک 

ها مسوليت جنگی  چگان دوازده ساله را در خود پذيرفته به آناعتبار نبود که پسر ب قائده و بی هيچ لژيون رومی آنقدر بی. کند
ترين پسرش را نيز مانند دو پسر جوان و خوش قد و قامت ديگرش آمادهٴ ورود  سناتور تمايل داشت اين کوچک. واگذار کند

 . دببين ترين مدارج سياسی يا نظامی روم به کارهای سياسی و نظامی امپراطوری کرده ترقی او را تا بالا
های غول پيکر، تيرهای  ها، غرش فيل صدای طبل. ژوليو هنوز هم تصاوير دهشتناک آن نبرد را به روشنی در خاطر داشت

آمدند و يورشهای سريع و پياپی سوران ساسانی که از قلبگاه  کمانداران ايرانی که همچون پيک مرگ از آسمان فرود می
گذشتند  را به پشت جبههٴ او رسانده بودند، همه و همه به سرعت از ذهنش می درهم شکسته شدهٴ سپاه امپراطور گذشته و خود

. های بزرگ و خشمگين بودند همان فيل   ترين منظرهٴ جنگ در نظرش وحشتناک. کردند و احساسی ناخوشايند در او ايجاد می
به خشم آمده از صداهای مهيب  های بزرگ بر پشت آن فيل. جانورانی مانند برج متحرک استوار و مثل سيل روان کوبنده

های  ايرانيان با بهره گيری ماهرانه از فيل. ای بلند در دست داشتند جنگ پيل بانانی تنومند نشسته و هر يک کاردی با دسته
های خود را پشت سر سوارانشان آرايش  ها هميشه فيل آن. کردند جنگی در ميدان نبرد وحشتی سخت در دل دشمنان ايجاد می

هايشان نيز خود را به پشت جبههٴ  ها از قلبگاه از هم گسستهٴ سپاه يوليانوس گذشته بود فيل ند و اکنون که سواره نظام آنداد می
ژوليو . رساندند کردند به سواره نظام ياری می هايی از روميان که همچنان پايداری می امپراطور رسانده و در تاراندن گروه

جان و خون آلود دومين برادرش را ديده بود که  جسد بی. را در برابر چشمانش داشت های وحشت انگيز و خونين آن صحنه
 . کوشيد او را نجات دهد اما حتی نتوانسته بود جان خودش را حفظ کند با او پشت جبهه مانده و در آن همهمه می

ايرانی شمشير زنان خوبی  گفت، سربازان پدر راست می. با اين حال برادرش جنگيده و شمشير در دست کشته شده بود
. رها شده از پا درآوردند   برادر او را هم تيرهای از کمان. ها در استفاده از تير و کمان بود مهارت بزرگ و عمدهٴ آن. نبودند

آواخر جنگ زمانی که ديگر حتی پياده نظام کم ارزش . آورد بردهٴ جوان رومی هنوز آن زمان را خوب و شفاف به ياد می
ای اسير شده از اين پيادگان را  پيش از آغاز جنگ امپراطور دسته. هم خود را به پشت جبههٴ امپراطور رسانده بودساسانی 

ها بيشتر از بزهايی نفرت انگيز هستند که از  جلوی سپاهش به نمايش گذاشته و برای تهيج سربازان فرياد برآورده بود آيا اين
ها نزديک شويد سلاح  و آنگاه باز هم با فرياد وعده داده بود پيش از آنکه شما به آناند؟  فرط چرک و کثافت تغيير چهره داده

. زاده است خواست نشان دهد يک نجيب ژوليوی دوازده ساله با برداشتن شمشير برادر مردهٴ خود می. گريزند را انداخته و می
خواستند  سه سرباز پياده به او برخوردند و نمی. ودنداما به چه کس؟ برادری مرده و اردويی از هم پاشيده تنها تماشاگرانش ب

اين . های چوبی و بدرد نخور در دست داشتند درگير شد ها که بجای شمشير نيزه ژوليو با آن. هايش کنند به حال خود ر
ر دست گرفته ای به تن نداشتند و جای آن سپرهايی بلند و خميده بافته از نی د روستاييان به اجبار به جنگ آمده حتی زره

ژوليوی دوازده ساله با شمشيرش هر سه سربازی که با او درگير بودند را به ستوه آورده سرانجام هم با زخم زدن به . بودند
شد خود را به مرزهای امپراطوری در حال فرو  اما مگر با دويدن می. ها راهش را گشوده شروع به دويدن کرد يکی از آن

سراپايش از . سربازی بود تنومند با شمشيری در دست. سرباز در برابر او قرار گرفت پاشی روم رساند؟ باز هم يک
بايد از او هم . ژوليو پس از کمی درنگ بطرف او يورش برد. اش نقابی آهنی زده بود صفحات آهن پوشيده و حتی بر چهره

کند  رت را در کودکان هم توانمند میخواهش برای فرار از مهلکه بمنظور نجات جان و زنده ماندن ترس و جسا. گذشت می
تنها به يک . ها ناشی نبود اما اين سرباز مانند قبلی. خواست زنده بماند و از آن مهلکه بگريزد و ژوليوی دوازده ساله می

ژوليو گيج و وحشت زده سر از روی زمين بلند کرده . ضربه شمشير را از دست ژوليو خارج کرده او را بر زمين انداخت
در حال آمدن شمشيرش را . آمد مرد جنگجو با گامهای آرام بسوی ژوليو می. هره نقاب زدهٴ حريف پيروزش نگاه کردبه چ

شمشير را . نگريست ايستاد لحظاتی بالای سر ژوليو که خيره به نقاب او می. داد رو به پايين گرفته و شتابی از خود نشان نمی
به چپ و راست خود انداخت و باز هم با حرکاتی آرام پا خم کرد و روبروی ژوليو  نگاهی. بالا برد و آن را در نيام فرو کرد

حتماً در . ديد ژوليو او را حيرت زده می. نقاب خود را کنار زد و چشم در چشم جنگجوی کوچک دوخت. بر زمين زانو زد
زان رومی نشده و اکنون با ديدن گرماگرم نبرد و هيجان سخت جنگيدن در ميدان جنگ متوجهٴ تفاوت ژوليو با ديگر سربا

شايد . ها شگفت زده شده بود کودکی بر خاک افتاده در آن آوردگاه خونبار که هر جايش انباشته بود از اجساد مردان و اسب
حالا که نقاب از چهره کنار زده . هم شگفتی او بيشتر از بابت دليری و زيبايی خيره کننده پسرک جنگجوی پريشان حال بود

سن بالا مانع از حضور اين جنگاور . ديد که ريشی کاملاً سپيد داشت ود ژوليو رخسار مردی خوش سيما و وجيه را میشده ب
او از فرماندهان بلند مرتبهٴ سواره نظام زره پوش سنگين اسلحهٴ . اما او سربازی ساده نبود. پير در آوردگاه جنگ نشده بود

ترين و  برجسته. کردند ها ايفا می سيار کارآزموده بودند و نقش بسيار مهمی در جنگاين دسته از سپاه ايران ب. ايرانيان بود
همان جا با آن    اين نخستين برخورد ژوليو با هرمز بود و سرنوشت او از. ها معمولاً از طبقهٴ نجبا بودند ترين آن کارآمد

اسب از پا درآمده و او نيز زخمی شده . فتاده بودهای جنگ از اسب پايين ا سپهبد در آخرين هنگامه. جنگاور پير گره خورد
های پس از پايان جنگ و بويژه  ژوليو تماشاگر صحنه. اما توانسته بود دوباره برخواسته اينبار پياده به جنگ ادامه دهد. بود



5 
 

. يگر قرار ندادنداما او را کنار اسيران د. ها و گرد آوری اسيران بود مناظر پاکسازی زمين و جدا سازی کشته گان و زخمی
فهميد اما سرانجام با کمک مترجم توانست  زبان او را نمی. هر جا رفت ژوليو را همراه برد. هرمز او را از خود دور نکرد

دانست از سياستمداران کهنه کار و  نام پدر ژوليو را چند باری شنيده بود و می. کند بفهمد اين کودک کيست و در آنجا چه می
ها  دانستند و از موقعيت آن بزرگان ايرانی معمولاً نام برجسته گان دولت امپراطوری روم را می. وری استبا نفوذ امپراط

اين . های رومی را در اختيار داشت ترين خانواده ترين و نجيب سپهبد اکنون فرزند يکی از بزرگ. اطلاعات نسبی داشتند
جيب زادگان ايرانی تربيت و آموزش کودکان را از سنين پايين دانست اشراف رومی نيز مانند ن می. غنيمت ارزشمندی بود

اما حتی اگر اين کودک شجاع و . تر نبود خورد که چرا اين غنيمت جنگی چند سالی بزرگ فقط افسوس می. کنند آغاز می
 . ی بودهمان زيبايی شگفت و چشم نوازش برای شيفته ساختن سپهبد کاف   ترين کودک دنيا هم بود تنها جنگجو کودن

دانست آن دو مانند بسياری از نجيب زادگان رومی که يوليانوس را  نمی. خبر بود ژوليو از سرنوشت پدر و برادر بزرگش بی
در لشکر کشی به شرق همراهی کردند کشته شدند يا از معرکه جان سالم به در بردند؟ اسير شده بودند يا توانسته بودند خود 

امپراطور ماندهٴ روم آزادانه به غرب برگردند؟ اين اما مطلبی نبود که بتواند از آن  خورده و بیرا نجات داده با سپاه شکست 
 . داد ژوليو بسيار از سرزمين خود دور مانده بود و هيچ بندی جز خاطراتش او را به آنجا پيوند نمی. اطلاعی بدست آورد

شخص از هر طرف که . رسيد تر هم زيبا به نظر می صد گام دورنمای کاخ سپهبد تقريباً از پان. ديگر به کاخ نزديک شده بود
توانست وارد آن شود زيرا کاخ دارای چهار در بزرگ بود که به سمت چهار جهت اصلی گشوده  رفت می به سمت کاخ می

و حالا هر چه  !هايشان هايشان گرفته تا خانه از پيکر. دادند ايرانيان به شکوه و بزرگی ظاهر همه چيز اهميت می. شدند می
شاهنشاه در . شد تر می تر و پر اهميت تر بود شکوه ظاهر برايش ارزشمند تر و بالا مقام و موقعيت اجتماعی يک ايرانی بر

 . کرد و از لحاظ اندام و ظاهر سرآمد همهٴ مردان ايران بود ترين کاخ دنيا اقامت می ترين و مجلل باشکوه
های کاخ در طول روز از صبح تا شب باز بوده و هميشه نگهبانانی مسئول دربانی در. ژوليو از در جنوبی کاخ وارد شد

. ای داشت در کاخهای اشراف ايرانی سه جايگاه اهميت ويژه. گشودند بستند و تا هنگام صبح نمی ها را می شب در. ها بودند آن
علاقهٴ اين مردم به . ارزش بود سرسبز مکانی بی برای ايرانيان کاخ بدون داشتن باغی بزرگ و. باغ، تالار بارگاه و کتابخانه

تر و  تالار بارگاه کاخ هر چقدر بزرگ. در هيچ جای دنيا مانند اينجا درختان امنيت و اهميت نداشتند. درخت شگفت آور بود
نيز شجره  های مذهبی و حماسی و در کتابخانه بيشتر نوشته. توانست به خود افتخار کند تر بود صاحب کاخ بيشتر می مجلل
ها نوع ديگری  در مورد پسر. اين مکان جايگاه آموزش و تعليم فرزندان نجبا هم بود. کردند های تاريخی را نگهداری می نامه

ها  ها و مربيان آن اما جای آن آموزش. همان آموزش فنون نظامی و جنگی بود   شد که از تعليم هم با جديت بسيار اجرا می
انی اشراف بزرگ که غالباً ملاکين بزرگی هم بودند و هر ساله علاوه بر تنظيم امور مربوط به کارهای ديو. متفاوت بود

بنابراين دبيرانی که در خدمت . گرفت کردند در کتابخانه انجام می هايشان بايد مالياتهای دقيق دولتی را هم پرداخت می رعيت
به جز اين سه جايگاه در کاخ اشراف انبار غلات هم . گذراندند طبقهٴ نجبا بودند بيشتر زمان کاری خود را توی کتابخانه می

ها نيز که تعدادشان بسيار زياد  اتاق خواب. کردند آنجا را انباشته از غله نگهدارند اهميت بسزايی داشت و هميشه سعی می
 . بود مورد توجه بودند

دو روز ديگر عيد آذرجشن دوم بود و . مشغول بودند خدمتکاران با حرارت زياد به کار و فعاليت. در کاخ غوغايی بر پا بود
شمار  ها با اعياد و جشنهای بی ژوليو طی اين سال. سپهبد قصد داشت در روز جشن مهمانی بزرگی در کاخش ترتيب دهد

ی در هيچ ماه. اين مردم حتی در روزهای بدبختی و سياه روزی هم دوست داشتند خوش باشند. ايرانيان کاملاً آشنا شده بود
ای جشن  مردم اين سرزمين دوست داشتند به هر بهانه. شد که در آن عيدهای کوچک و بزرگ برگزار نشود ايران سپری نمی

های شاد  ها مخصوص يک طبقهٴ خاص نبود و همه ايرانيان از شاه تا رعيت به اين آيين ها و جشن عيد. گرفته و شادی کنند
در اينجا برای هيچ الهه يا شخص خاصی جشن . طبيعت و تغييرات مداوم آن بود بهانهٴ همه اعياد غالباً. پايبند بودند

شد  تقريباً بيست روز ديگر عيد بزرگ نوروز آغاز می. آذر جشن دوم از جشنهای بسيار مورد علاقهٴ ايرانيان بود. گرفتند نمی
آذرجشن دوم فرصت . رفت مار میکشيد و يکی از دو جشن بزرگ و اصلی ايرانيان بش که جشنهای آن شش روز طول می

 . ترين جشن سرزمينشان بسنجند بسيار خوبی بود تا ايرانيان آمادگيشان را برای برپايی بزرگ
ژوليو در حال قدم زدن در محوطه باز و وسيع کاخ و تماشای خدمتکاران بود که شنيد صدايی ظريف و کودکانه از پشت سر 

پسرکی ده ساله و دوست . ترين پسر از مجموع شش پسر سپهبد بود کوچکصدای بلاش . دهد نامش را خطاب قرار می
يکی از وظايف . رود اش سر می معلوم بود حوصله. خواست با او به تمرين شمشيرزنی بپردازد پسرک از ژوليو می. داشتنی

وم را به اين کودک آموزش تواند زبان و فرهنگ ر سپهبد از ژوليو خواسته بود تا آنجا که می. ژوليو تعليم همين کودک بود
سپهبد آنقدر دورانديش بود که . توانست در آيندهٴ سياسی اين کودک نقش مثبتی داشته باشد ها می دانستن زبان رومی. دهد

ها گرفتار بودند را کنار گذاشته از يک جوان رومی بخواهد  بسياری از تعصباتی که اشراف و نجيب زادگان ايرانی به آن
همچنين . های مهم دولتی آماده شود زند محبوبش را آموزش دهد تا از هر نظر برای آينده و ورود به عرصهبعنوان معلم فر

سپهبد خود شخصاً زمانی که . به جهت مهارت ژوليو در فن شمشير زنی آموش شمشير زنی بلاش هم به او سپرده شده بود
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ژوليو سال به سال پيشرفت زيادتری . گرفتن شمشير بودژوليو تنها دوازده سال داشت شاهد مهارت و جسارت او در بدست 
 . کرده بود و اکنون به کمال در فن شمشير زنی ماهر بود

با مهربانی دستی به صورت بلاش کشيده از او . ژوليو آن هنگام برخلاف پسرک اصلاً حال و حوصله تمرين کردن نداشت
آنگاه پسرک را . ش وعده داد عصر حتماً با او تمرين خواهد کرددر مقابل برای دلخوش کردن. خواست به تنهايی تمرين کند

در اين پنج سال ژوليو زبان پارسيان را به خوبی زبان مادريش ياد . رها کرده دوباره قدم زدن را از سرگرفت   به حال خود
با اين حال . کرد او می ای کشدار بود که شنونده را فوراً متوجه بيگانه بودن گرفته بود اما حرف زدنش همراه با لهجه

 . کرد اش در نظر مخاطبان بمانند رخسارش جالب و دلپذير آمده آنان را به شيوه سخن گفتن او علاقمند می لهجه
. کشيدند گاه بر سر هم فرياد می زدند و در حال کار کردن با صدای بلند حرف می. خدمتکاران همچنان مشغول کار بودند

در آن حال پيشکاری به او اطلاع داد سپهبد خواهان ديدار . وليو به سرگرمی جالبی تبديل شده بودها برای ژ تماشای رفتار آن
از ايوان گذشته وارد راهرويی عريض و طولانی شده از آن هم عبور . ژوليو اين بار با گامهای تند به راه افتاد. او است

ژوليو آن دو مرد را . ار دو مرد ديگر مشغول گفتگو بودسپهبد ايستاده کن. سپس پا درون سالنی بسيار بزرگ گذاشت. کرد
تر  ديگری کمی از سپهبد جوان. يکی از آن دو تقريباً هم سن و سال سپهبد و موبدی بود بزرگ و معروف. شناخت می

گ را آن جن. ژوليو باز هم به ياد آن جنگ شوم و شکست يوليانوس افتاد. سرداری بود برجسته و نامدار از دودمان مهران
ها نيز به خوبی  فرماندهی سپاه ساسانی در آن جنگ به خاندان مهران سپرده شده بود و آن. خاندان مهران برای شاپور بردند

 . پاسخ اطمينان شاه را دادند
 . ای بسته و مهر شده به ژوليو داد سپهبد نامه. شاهزاده با ديدن ژوليو لبخندی بر لب آورده او را پيش خواند

اگر شاهزاده را نديدی نامه را دست بهمن بده و اگر او هم نبود نامه را با خودت . اسپ برو و اين نامه را به او بدهپيش جام -
 . برگردان

. بلافاصله درخواست کرد اسبی در اختيارش قرار دهند. ژوليو همراه با نامه سالن را ترک کرده به محوطه باز کاخ برگشت
کاخ سپهبد را ترک کرده به سمت کاخ جاماسپ ژوليو . از اصطبل بيرون آورده به او سپردندکمی بعد اسبی زين شده و آماده 

کرد و اين بيش از هر چيز  هايش به اين سو و آن سو می رساندن نامهاکنون چند ماه بود سپهبد ژوليو را مامور . راه افتاد
 . به او بودنشانگر اعتماد و اطمينان هرمز 

شاهزاده جاماسب برادر شاهنشاه . رساندن نامه به او شده بود شخصيتی بود بسيار مهم و بلند مرتبهکسی که ژوليو مامور 
ای از  اين دومين بار بود ژوليو نامه. تر از هرمز داشت ايران که حداقل از لحاظ نسب و نزديکی به شاه جايگاهی ممتاز

خانوادهٴ . را هنگام رفتن به کاخ جاماسب همراهی کرده بودها هرمز  رساند اما در اين چند سال بار سپهبد به شاهزاده می
بخاطر معاشرت و رفت و . جاماسپ با خانوادهٴ هرمز روابط نزديکی داشتند که علتش دوستی دو عموزاده با يکديگر بود

هم ژوليو را  ها آن. زاده با هم ژوليو شناخت کاملی از اعضای اصلی خانوادهٴ جاماسپ داشت آمدهای اين دو خانواده نجيب
اش  دو سال پيش جاماسپ و خانواده. ديدند گاه همراه با او می را در کاخ هرمز وشناختند چون پنج سال بود او  خوب می

گفتند  ای دردناک پايان گرفت اما همچنان ديگران از آن سخن می درگير بحرانی بزرگ و خطرناک شدند که هر چند با فاجعه
ه علت غفلت ا ز تربيت فرزندان و کوتاهی در مراقبت از ايمان خانواده به مقدسات مزدايی سرزنش و جاماسب را ب

 . کردند می
اما . توانست او را ديدار کند شاهزاده در کاخ حضور نداشت و ژوليو نمی. ژوليو در ايوان کاخ جاماسپ منتظر ايستاده بود

های نصب  ژوليو در حال انتظار کشيدن به تماشای فرش. پسر ارشد او بهمن آنجا بود و ژوليو هم خواهان ملاقات با او شد
های شکار، جنگ، رقص و الاهگان  نقشهايی از صحنه. ها نقشهای فوقلاده زيبايی داشتند فرش. ها مشغول بود شده بر ديوار

م معمولاً با در روم خانهٴ اشراف و بناهای مه. ديوارهای کاخ هرمز هم با فرشهای رنگارنگ و زيبا تزيين شده بود. مقدس
شد اما تنديس در اينجا به اندازه فرش  های زيبا ديده می در کاخ اشراف ايرانی هم تنديس. شد های با شکوه تزيين می تنديس

 . شد ها چندان بکار گرفته نمی طرفدار نداشت و در تزيين خانه
 ! ای خبر مرگ ارباب پيرت را به ما بدهی؟ ژوليو، آيا آمده -

 . دا برگشت و چهره شاد و خندان بهمن را ديدژوليو به جانب ص
 . ام اين نامه را برسانم تنها آمده... نه شاهزاده -

 . بهمن نامه را گرفت و نگاهی به آن انداخت
 ! گويا اين پيرمرد قصد مردن ندارد ژوليو! حيف شد -

شاهزاده جوانی . کرد رومی آن تلفظ میبهمن هم مانند ديگر پارسی زبانان نام ژوليو را با لحنی جالب و متفاوت با شکل 
. دوست داشت با همه کس شوخی کرده بگويد و بخندد. طبعی بسيار شوخ و شاد داشت. خوش قد و قامت و نيرومند بود

ژوليو دو بار شاهد . بهره نبود با اين حال از سنگدلی بی! کرد شک اگر جرات داشت با شاه هم شوخی کند حتماً چنين می بی
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در مجموع سيمايش دلپسند و . کشيد ها بر سر همه فرياد می چشمانی داشت که گويی با آن. با زير دستانش بودخشونت او 
 . جذاب بود

گذراند دستی به شانه  اما شاهزاده که معلوم بود روز خوبی را می. ژوليو درخواست کرد به او اجازهٴ مرخص شدن داده شود
اين افتخار . ژوليو در جايگاهی نبود که اين پيشنهاد را رد کند. بتدا با هم چيزی بنوشندای خندان پيشنهاد کرد ا او زده با چهره

هر دو از ايوان خارج شده به باغ بزرگ و خوش ترکيب کاخ رفتند که . کرد ای می ای نصيب برده بزرگی بود که نجيب زاده
دو جام شراب سرخ در حالی که سومين جام را پس از سر کشيدن . شاهزاده تمايل به قدم زدن داشت. فضايش زمستانی بود

کردند اما ديگر  های لخت چندان جلب نظر نمی درختان باغ با شاخه. در دست گرفته بودند شروع کردند به قدم زدن در باغ
 . کرد آخرين روزهای زمستان بود و اين حالت به زودی تغيير می

 . پرت کرد شاهزاده جام خود را تا آخر سرکشيد و آن را روی زمين
 گذرد، اينطور نيست ژوليو؟  در خانهٴ هرمز به تو خوش می -

 . ژوليو احساس اندوه کرد
 . قفس اگر از طلا هم ساخته شده باشد باز قفس است -

اما ديگر برای پشيمانی دير . ژوليو خيلی زود متوجه شد گفتارش از عقل و احتياط بدور بوده است. بهمن با صدای بلند خنديد
  .بود

 . دانی پس تو خانهٴ هرمز را تنها يک قفس طلايی می -
 . ژوليو ايستاد و بهمن نيز در ايستادن از او پيروی کرد

 . سپهبد نسبت به من بسيار مهربان است. اينطور نيست -
 . بهمن با سماجت بر باور خود پافشاری کرد 
 ! ها پنهان نشده هرمز که پشت اين درخت! ترسی؟ آه از چه می -
ترس برازنده يک مرد نيست، چه برده باشد چه . اگر هم براستی پنهان شده باشد از گفتن آنچه در سرم است ترسی ندارم -

 . آزاد
اعتنايی از  آنکه به آن دو جوان نگاهی بيندازد با غرور و بی در اين هنگام از پشت درختان انبوه باغ دختری پديدار شد و بی

زيبا بود اما از ديد ژوليو شخصيتی عجيب و ابهام . نامش ماه آفريد بود. شناخت دختر را می ژوليو اين. ها گذشت برابر آن
بهمن که اکنون کاملاً سرخوش شده بود از ژوليو خواست دوباره به قدم . او خواهر بهمن و دختر جاماسب بود. آميز داشت

اجازهٴ مرخص شدن بدهد و بهانه آورد سپهبد در  زدن ادامه دهند اما ژوليو متواضعانه از شاهزاده درخواست کرد به او
شاهزاده با خواستهٴ ژوليو موافقت کرد و باز هم سخنانی تمسخر آميز در مورد ارباب او بر زبان . انتظار بازگشت او است

 : در پايان هنگام جدايی اضافه کرد. آورد
 . بينيم دو روز ديگر در خانهٴ هرمز دوباره همديگر را می -

بخاطر . شک منظور شاهزاده شرکت در مهمانی کاخ سپهبد بود بی. وراً به ياد مراسم مربوط به آذر جشن دوم افتادژوليو ف
اش بود آن  آورد در آذر جشن اول خانوادهٴ هرمز در مهمانی کاخ جاماسپ شرکت کردند و حالا نوبت جاماسپ و خانواده

 . لطف را پاسخ داده در مهمانی سپهبد حاضر شوند
سپهبد برای بر پا کردن . روز بعد با سر زدن آفتاب و درود دوباره خورشيد بر زمين روز آذر جشن دوم هم فرا رسيددو  

جشن از صبح . زاده حضور داشتند های اشرافی و نجيب در مهمانی هرمز بسياری از خانواده. جشن تدارک زيادی ديده بود
آن روز واقعاً هم . کردند ها را برطرف می بودند و نيازهای مهمانخدمتکاران پر کار . کشيد آغاز شده تا عصر طول می

هوا آفتابی و ملايم بود و از هوای سرد و سوزناک آخرين روزهای زمستان خبری . برای جشن گرفتن روز مناسبی بود
به تالار بارگاه ها در باغ و فضاهای باز کاخ حضور داشتند اما برای صرف نهار همه بايد  فعلاً که بيشتر مهمان. نبود
او خودش را با تماشای آنچه پيرامونش جريان . ژوليو به تنهايی زير درختی ايستاده و به تنهٴ آن تکيه داده بود. رفتند می

ها به  زنان جواهرات گوناگون و گرانب. های رنگارنگ و زيبا ملبس بودند زنان و مردان به جامه. داشت سرگرم کرده بود
ها نيز شمشير خود را آويخته به  ها و مهمانی مردان ايرانی حتی در جشن. شمشيری به کمر بسته بودندخود آويخته و مردان 
امروز . ايرانيان يا مردمی بسيار پر حرف بودند يا بسيار کم حرف. هياهوی زيادی در کاخ برپا بود. کمر به همراه داشتند

های زيادی به  شد اما نگاه را بود و روی شخص خاصی متمرکز نمیاگر چه نگاه ژوليو گذ. ها بود اما گويا اکثريت با پرحرف
شد زيبايی و جذابيت  زيبايی و رعنايی ژوليو سبب می. بويژه نگاه زنان جوانی که در جشن شرکت داشتند. او خيره شده بود

توانستند مانند او که  یها نم ها و تکاپو بسياری از جوانان اطراف او با وجود تمام کوشش. ديگر جوانان کمرنگ جلوه کند
. نمود تر می ژوليو با آن ظاهر جذابش از همه دلربا. ای ايستاده بود مورد توجه قرار گيرند بدون هيچ کاری ساکت در گوشه

کردند اين جوان رومی در آنجا حضور  خيلی از نجيب زادگان جوان آرزو می. شد مورد حسادت باشد همين موجب می
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کردند که حضور يک برده بيکار در مهمانی اشراف چه معنايی دارد؟ حداقل بايد مانند خدمتکاران  با هم گلايه می. نداشت
 .به هر حال هر چقدر هم زيبا و محبوب سپهبد باشد باز هم يک برده است. کاری انجام دهد

مورد زنان سخت گير ايرانيان در . ها و مهمانيهای بزرگ اشراف امری عادی و رايج بود ها در جشن ها و دختر حضور زن
ها در  زنان ايرانی حتی در شکار هم شرکت کرده بسياری از آن. روح جنگاوری در زنان اين مردم هم وجود داشت. نبودند

 . استفاده از تير و کمان توان هنر نمايی بالايی داشتند
پسران جوان گرداگرد آن دو شمار زيادی از دختران و . منوچهر يکی از پسران جوان هرمز مشغول رقابت با بهمن بود

خنديدند و با سر و صدای زياد به  تماشاچيان جوان می. کردند شد تماشا می ها را که با شمشير انجام می ايستاده و مبارزه آن
بهمن . رقابت همانگونه که ژوليو انتظار داشت با شکست منوچهر و پيروزی بهمن پايان يافت. پرداختند تشويق دو رقيب می

معنی حرف زدن از خصوصيات  هر چند تند و بی. يروزی به تمسخر رقيبش پرداخت و چرندياتی بر زبان آوردپس از پ
بهمن بود اما منوچهر چون در خانهٴ خود مقابل تعداد زيادی بيننده مغلوب شده بود گفتار بهمن را تاب نياورده او را به رقابتی 

 . بهمن شاد و کامياب با غروری خاص شمشيرش را بالا برد. ديگر و اينبار مبارزه با تير و کمان دعوت کرد
 . پسندد بازوی مردان شمشير را بيشتر می -

منوچهر که حس حقارت در او به اوج رسيده بود تسليم نشده در ميان بهت و حيرت . و شمشير را در نيام خود فرو برد
ها به تماشايشان ايستاده بود اما منوچهر از شدت  پنجاه قدمی آنژوليو تقريباً در . ديگران با صدای بلند نام ژوليو را فرياد زد

چند بار ديگر نام او را فرياد زد تا بردهٴ رومی هر جا باشد صدايش را بشنود و نزدش . خشم و شرم قادر به ديدن او نبود
. ها به بردهٴ خوش سيما بود اهاکنون همهٴ نگ. ژوليو گام برداشته به طرف منوچهر و جوانانی که اطراف او بودند رفت. بيايد

کرد و آن نگاه خواهر بهمن ماه آفريد بود که ميان دو  ولی ژوليو تنها سنگينی يک نگاه را روی صورت خود احساس می
اش که  گويی اجزای صورت رنگ پريده و مهتابی. رسيد احساس بنظر می ماه آفريد سرد و بی. دختر جوان هرمز ايستاده بود

برخلاف دختران هرمز که هنگام رقابت منوچهر و بهمن بشدت فرياد کشيده . شد همه يخ زده بودند ديده نمی ها حرکتی در آن
گويی تنها هنر او نگاه کردن بود و براستی . خنديده و برادرشان را تشويق کرده بودند او حتی لبخندی هم بر لب نياورده بود

. يافت حالتی که ژوليو در نگاه هيچ زن و مرد ديگری نمی. ويژه داشتنگاه او هميشه حالتی . در اين کار يک هنرمند بود
 . نگاهی سرد اما نافذ و پر کشش

آنکه آسيبی  بیآنکه چندان احتياط کند شمشيرش را بطرف ژوليو پرتاپ کرد اما جوان رومی با مهارتی کامل  منوچهر بی
 . ببيند شمشير را از دسته گرفت و نگهداشت

حتی پدرم هم گاهی در رقابت با او . همتاست او در اين فن بی. يرزن هستی اين پسر را هم شکست بدهاگر براستی شمش -
 . شکست خورده است

 . ای متکبرانه و آميخته به استهزاء به خود گرفت بهمن قيافه
 . ها مقايسه نکن مرا با پيرمرد -
 . ار بيندازات را يکبار ديگر هم بک بسيار خب، پس آن بازوی جوان و مردانه -

از رقابت با بهمن . ژوليو اما شمشير خود را پايين گرفته بود. شاهزاده به ژوليو نگاه کرده دوباره شمشير از نيام بيرون کشيد
تر بود و در کنار جسارت کم نظيرش تجربه  هر چند بهمن بيست و چهار ساله و چند سالی از او بزرگ. هراسی نداشت

ت اما ژوليو هم آموزش شمشيرزنی را از هشت سالگی آغاز کرده در اجرای فنون از مهارتی زيادی هم در شمشير زدن داش
مزيت بزرگ ژوليو بر ديگران در . ای برای او باقی نگذارد خواست نادانسته مربی او پدرش بود که می. کامل برخوردار بود

. و هم نحوه شمشير زدن ايرانيان را آموخته بودفن شمشير زدن آن بود که او هم با فنون شمشير زنی روميان آشنايی داشت 
دانست آيا يک برده حق دارد با يک شاهزاده رقابت کند؟ آيا اين يک گستاخی نبود؟ هر  ترديد ژوليو به جهت آن بود که نمی

نگی را شکست ها با سپهبد رقابت کرده و حتی همانطور که منوچهر گفته بود چند باری توانسته بود آن سردار ج چند قبلاً بار
ژوليو هنوز در فکر درستی يا نادرستی مبارزه کردن بود که . دهد اما همچنان در درست بودن رقابت با بهمن شک داشت

حالا که بهمن خودش . اگر چه غافلگير شده بود اما براحتی حملهٴ شاهزاده را دفع کرد. ناگهان بهمن بسوی او يورش آورد
ژوليو خيلی زود متوجه شد بهمن در هجوم بسيار . ای برای ادامهٴ آن نداشت يگر دغدغهرقابت را شروع کرده بود ژوليو د

ها بود که به گوش  تنها صدای برخورد شمشير. دانست گويی از دفاع هيچ نمی. خوب اما در دفاع خيلی ضعيف است
ايستاده و مبارزهٴ دو حريف را  اينبار هيچ سر و صدا و تشويقی در کار نبود و همه برخلاف رقابت پيشين ساکت. رسيد می

ژوليو به هدف خود برای خسته و خشمگين . گرفت کرد اما نتيجه نمی بشدت حمله می. بهمن عصبی شده بود. کردند تماشا می
او حملات بهمن را بخوبی دفع کرده سرانجام با زيرکی در فرصتی مناسب با يک حملهٴ ساده . کردن رقيبش رسيده بود

ژوليو چند گام . شمشير بر زمين افتاد و بهت و حيرت در همهٴ تماشاگران ظاهر شد. شاهزاده خارج کرد شمشير را از دست
سپس رو به بهمن کرد و در کمال ادب با فرود آوردن سر به شاهزاده . به عقب برداشت و شمشير را به منوچهر پس داد

 . ها کرده از آنجا دور شد آنهای ديگران پشت به  اعتنا به زمزمه آنگاه بی. ادای احترام کرد
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ها را  ها و شراب ها ميوه ها کباب انواع و اقسام خوروش. شد برخوان غذا هرگونه خوراکی پيدا می. هنگام نهار فرا رسيده بود 
گوشت را يا به سيخ . شد های ديگر بر خوان ديده می خوراکهايی از گوشت و برنج بيش از خوردنی. شد به وفور آنجا ديد می
برنج هم با برگ گياهان معطر آميخته بود که بويی بسيار خوش از آن به . يده و کباب کرده يا در ديگ با کره پخته بودندکش

حتی کباب خرگوش هم بر خوان يافت . از گوشت پرندگان نيز غذاهايی پخته و به آرايش خوان افزوده بودند. رسيد مشام می
که از درهم آميختن آرد و چربی آماده شده و در روغن گردو پخته شده بود تناول ها نانهايی  شد و همراه با اين خوراک می
 . ترين شراب نزد نجيب زادگان ايرانی بود های شراب را از شراب آسوری پر کرده بودند که گوارا تنگ. شد می

زم بدون ميو رامشگر برای ايرانيان ب. های موسيقی و نمايش به اوج خود رسيد پس از صرف غذا جشن با آغاز برنامه
نوازندگان و خوانندگان اولين سرود خود را با موضوع دلاوريهای شاپور شاهنشاه ايران شروع کردند و پس . معنايی نداشت

بازيگران هم ساعتی بعد کار خود را آغاز کردند تا چشمان مهمانان نيز مانند . از آن سرودهای گوشنواز ديگری اجرا شد
همه حواس او متوجه . اما ژوليو نه به سرودهای نوازندگان توجه داشت و نه به نمايش بازيگران. اشدکار نب هايشان بی گوش

هنوز هم دختران هرمز همراه او . ماه آفريد در آن سوی تالار بارگاه و تقريباً روبروی ژوليو قرار داشت. ماه آفريد بود
ر ايستاده و آن دختر صورت يخی که گويی هرگز در عمرش ژوليو در آن شلوغی نزديک به ستونی از ستونهای تالا. بودند

تر بود اما  تنها يک سال از ژوليو کوچک. ای سپيد و ساده از ابريشم به تن داشت ماه آفريد جامه. کرد نخنديده بود را تماشا می
مری باريک و سر و گردنی با قامتی ميانه و ک. آمد تر بنظر می در شانزده سالگی اندامش از زنان بيست ساله تکامل يافته

های بسيار زيبايی  رنگ ژوليو را بياد تنديس خوش ترکيب و گلويی مرمرين و با آن گيسوی سياه و بلند و صورت سپيد و بی
هايی سرخ که کمی  تر از بينی خوش تراشش لب چشمانی درشت و سياه و پايين. ساختند انداخت که در روم از الهه گان می می

گاه اين صورت زيبا را  اما ژوليو هر. رساندند ای گرد و کوچک زيبايی رخسار را در او به کمال می با چانه هم گوشتی بودند
   فروغ بودند تمام دختران جوان و زيبای حاضر در تالار در برابر او بی. ديد حالتی سرد و تهی از هر گونه احساس داشت می

پنج سال بود ژوليو اين دختر را هر سال چند بار . ليو فروغی نداشتندهمان طور که مردان جوان حاضر در آنجا مقابل ژو
همان    به. ديد ها و نيز گاهی در خانهٴ جاماسپ می ها و آيين های اشراف ديگر، در بعضی جشن در خانهٴ سپهبد، در مهمانی

ژوليو احساس . م ديده بودترتيب که رشد و باليدن خود را در اين پنج سال حس کرده بود تکامل و بزرگ شدن او را ه
کرد اما رفتار و اخلاق سرد او و ظاهر هميشه  هر چند در دل زيبايی او را ستايش می. خاصی نسبت به اين دختر نداشت

توانست او را  نمی. توانست روحيات او را تحليل و درک کند ژوليو نمی. کرد تفاوتش برای ژوليو ايجاد ابهام می آرام و بی
همين عدم توانايی بود که شخصيت اين دختر را برای او پيچيده . کمی در ذهنش راه يابد و آن را بخواندبشناسد يا حتی 

تجربهٴ پنج سال زندگی در ايران ژوليو را به اين باور پايبند کرده بود که کلاً ايرانيان علارغم افکار و رفتار ساده . ساخت می
 . ه آفريد در اين سادگی پيچيده از بقيه پيشی گرفته بوديشان مردمی مبهم و پيچيده بودند، ولی گويا ما

اين . نوزندگان و بازيگران همراه با هم شروع کرده بودند به اجرای سرود و نمايشی حماسی موسوم به سوک سياووش
لار تحت تاثير همهٴ حاضران در تاتقريباً . شد های زيبا و غمناک و تاثر برانگيز اجرا می ها و آهنگ نمايش حماسی با ترانه

ای با جشن شاد امروز  برای ژوليو چندان قابل درک نبود که اجرای اين نمايش سوزناک چه همخوانی. قرار گرفته بودند
. بعضی حاضران شروع کردند به گريستن. ايرانيان اين حماسه را بسيار دوست داشتند و سخت به آن علاقمند بودند. دارد

از ماه آفريد برداشته و به تماشای مهمانان ديگر پرداخته بود دوباره نگاهش را بسوی دختر ژوليو که برای مدتی کوتاه چشم 
هايش برد و اين سبب شد  هايش را بسمت چشم ماه آفريد چند بار دست. کند ای بنظرش آمد او هم گريه می لحظه. برگرداند

صدا فقط داشت  او آرام و بی. نگاه خود را شفاف کندها  خواست با زودودن اشک حتماً می. ژوليو از گمان خود اطمينان يابد
های اندوهناک سياووش با  ها و زمزمه سخن. آنکه ظاهرش چيزی نشان دهد به هيجان آمده بود دختر بی. ريخت اشک می

جد آورده اميدی و درماندگی و خواهش از آنان برای گرفتن انتقام خونش روح سرد و آرام ماه آفريد را به و خدايان در اوج نا
تواند  پرسيد چه چيز در اين حماسهٴ دردناک است که می ژوليو از خود می. موجب شده بود اشک از چشمانش سرازير شود

 . يافت ای برای اين پرسش نمی تفاوت را هم به اشک ريختن وادارد اما پاسخ قانع کننده اين دختر سرد و بی
اما . کاخ در آرامش فرو رفت و وضعيت در آن دوباره عادی شد. تجشن تا عصر ادامه داشت و نزديک غروب پايان گرف

های مهمانان و پاکيزه کردن و نظم دادن  حالا وقت جمع و جور کردن ريخت و پاش. خدمتکاران همچنان مشغول بکار بودند
اين نه . ر دست بودندخدمتکاران در کار خود زب. آمد همه چيز بايد دوباره به حالت اول در می. دوباره به محيط خانه بود

خواستند  اشراف هر چند وقت يکبار می. نخستين مهمانی برگزار شده در اين کاخ بود و نه قرار بود آخرين مهمانی باشد
 . جشنی براه بيندازند و به شادخواری بپردازند و اين خدمتکاران که مجريان فرمان بودند حق کاهلی و تنبلی نداشتند

ژوليو از . اين بازی يک بازی کاملاً ايرانی بود. تماشاگر بازی چوگان ميان سپهبد و جاماسپ بود دو هفته پس از آن ژوليو
دانست چوگان يک بازی گروهی  تا اين اندازه می. آمد اما زياد با آن آشنا نبود تماشای اين بازی اصيل ايرانی خوشش می

گيرند و در يک ميدان  ده در دست در برابر هم قرار میاست که در آن دو گروه هشت نفره سوارکار با چوبی صيقل داده ش
ابزارهای اين بازی عبارت بودند از اسب و . کنند وسيع با رهبری يک تن از آن هشت تن سعی در غلبه بر گروه ديگر می
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ه رمز پيروزی در ضربات درست و دقيقی بود ک. شد يک چوب بلند صيقلی و يک گوی کوچک که وسط ميدان قرار داده می
اين بازی علاوه . سپردند کوبيدند و آن را از چنگ رقيب بيرون کرده به يار خود می سوارکاران با سر چوبشان به گوی می

در . شاهنشاه شاپور در اين بازی سرآمد همگان بود. بر بزرگان و اشراف ايرانی بسيار مورد علاقهٴ شهرياران ايران هم بود
ترين يار سپهبد بود و چندين بار سپهبد را وادار کرد بر  حضور داشت اما او ضعيفگروه سپهبد هرمز پسر او منوچهر هم 

ها و  اما تمام کوشش. در مقابل در گروه شاهزاده جاماسپ بهترين يار فرزند او بهمن بود. سرش فرياد بکشد و سرزنشش کند
در مقابل جاماسپ از نتيجه . شاد کردپيروزی سپهبد بسيار او را . مهارت بهمن منجر به شکست نخوردن گروه پدرش نشد

 . شاهزاده بجز بهمن از بازی هيچکدام از يارانش حتی از بازی خودش هم خرسند نبود. ناراحت و ناراضی بود
بازی در ميدان چوگان متعلق به جاماسپ انجام گرفته بود که کنار کاخ او قرار داشت و به جهت اين نزديکی دعوت  

هرمز جز ژوليو ديگر ياران و اطرافيانش را مرخص کرد و تنها . اخ از سوی سپهبد پذيرفته شدشاهزاده برای رفتن به ک
ژوليو به . از سپهبد و ژوليو در يکی از سالنهای بزرگ کاخ پذيرايی شد. همراه با ژوليو در کاخ شاهزاده حضور يافت

زاده  ش قرار داشت اما او برخلاف دو بزرگبالشتی کنار دست. تنهايی و دور از سپهبد و جاماسپ روی زمين نشسته بود
سپهبد و شاهزاده به تنهايی کنار . برابر او ميوه و شراب گذاشته بودند. روبرويش از لم دادن روی بالشت خوداری کرده بود

 های جاری دولت شاهنشاهی داشتند که ترجيح زاده حرفهايی در مورد سياست دو نجيب. کردند هم نشسته و آرام گفتگو می
ها آن دو شاهزاده را از نظر  در آن حال ژوليو بار. دادند در خلوت برای هم بازگو کنند و اکنون فرصتی مناسب بود می

سن شاهزاده کمی بيشتر از پنجاه . جاماسپ نيز مانند ديگر بزرگان و اشراف ايرانی ظاهری آراسته و شايسته داشت. گذراند
ها و  آمد رنج با اين حال بنظر می. تر بود خود شاهنشاه شاپور هم چند سالی کوچکتر و از برادر  از سپهبد جوان. سال بود

 . تر از سنش نشان دهد تر و شکسته غمهای دو سال گذشته بر او تاثير گذاشته و سبب شده تا حدودی پير
جا بلند شده بر پا نگ از در ژوليو هم با مشاهدهٴ برخواستن آن دو بی. زاده از جا برخواستند با پايان گفتگو هر دو بزرگ

ها  آخرين سخنان آن. ژوليو نزديک شدندآوردند آهسته و خرامان به  هر دو مرد در حالی که آرام مطالبی بر زبان می. ايستاد
دانست  ژوليو می. روز، نخستين روز جشن نوروز بوددر مورد جشن بزرگ نوروز و مراسم بارعام شاهنشاه در خرم 

گذاشت و با  در اين آيين شاه بزرگ ايران تشريفات را کنار می. دادند میر طول سال دو مرتبه بارعام شاهنشاهان ايران د
در چنين . کرد ها بطور جمعی ديدار می همهٴ مردمی که خواهان ديدار او بودند بدون توجه به پيشه و طبقهٴ اجتماعی آن

کرد و  واسطه به کار مردم رسيدگی می ر داوران مستقيماً و بیروزهايی درگاه شاه پذيرای همه کس بود و شاه به عنوان داو
در اين . گرداند اگر حقی از کسی پايمال شده يا ستمی بر کسی روا شده بود حق را به صاحبش و ستم را به ستمگر باز می

شد حتماً به  می توانستند خود شاه را هم مورد پرسش قرار دهند و اگر او به خطايی متهم و محکوم مراسم مردم حتی می
. شد مراسم بارعام شاهنشاه در دو عيد بزرگ مهرگان و نوروز انجام می. پرداخت جبران کردن آن و دلجويی از شاکی می

دانستند در چنين روزی شاه حتی اگر تنها برای حفظ  ها می آن. اين آيين برای بزرگان و نجيب زادگان هم پر اهميت بود
ه يک چشم میخوشنامی و اعتبارش بود همگا نگريست و چه بسا بخاطر خطايی کوچک به مجازات خاطيان  ن را ب

ترين شهرياران از ديد ايرانيان نه آنان بودند که  بزرگ. عدالت در سرزمين ايران عاليترين جايگاه را داشت. پرداخت می
ه حکومت کرده و به دادگری شهرت جنگاوران بزرگی بودند و نه آنان که ثروت ممتاز داشتند بلکه آنانی بودند که عادلان

ها بر پايهٴ  هر چند ايرانيان نگرش و تعابير خاص خود را از داد و دادگری داشتند اما در کل عدالت مورد نظر آن. يافتند می
ان مي. ها دروغ و دزدی کاملاً رانده شده و بدون جايگاه بودند شايد بهمين جهت ميان آن. راستی و حق خواهی معنا يافته بود

 . کردند توانستند از اين دو شر بزرگ دوری می ترين افراد هم تا آنجا که می اين مردم حتی فرومايه
سن پايين و . هرمز مهربان و خوش اخلاق بود. در مسير بازگشت سپهبد با پرسيدن چند سوال سر سخن را با ژوليو باز کرد

کرد و آن را يک امتياز  هوش پسر جوان نظرش را جلب می. ردک جوانی ژوليو اعتماد سپهبد را به توان فکری او سست نمی
 . افزود پنداشت که بر ارزش جوانی او می می
 
 . جاماسپ يک قطعه زمين وسيع در سمت راست بالای دجله دارد -
 همان که نزديک املاک خاندان کارن است؟    -
 . کرده ها از سه طرف آن زمين را احاطه املاک کارن. گويم همان را می   -

 : سپهبد دستی به يال اسب کشيده ادامه داد
ها سالهاست چشم به آن زمين دارند و  دانم کارن می. جاماسب به من پيشنهاد کرد آن زمين را از او بخرم اما من رد کردم -

خريد آن زمين را  ها پيشنهاد بار. ولی خب، فعلاً که روابطشان با جاماسپ کاملاً تيره و تار است. خواهند تصاحبش کنند می
 نظر تو چيست؟ . اند و او نپذيرفته اما حالا تصميم گرفته آن را بفروشد به جاماسپ داده

 : ژوليو با کمی معطلی گفت
 . خريدی پذيرفتی و زمين را از او می کنم بهتر بود پيشنهاد جاماسپ را می فکر می -
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 . سپهبد به ژوليو نگاه کرد
 چطور؟  -
 . بفروشها  تر به آن به دنبال تملک آن ملک هستند، خب آن زمين را بخر و با قيمتی بالا ها مگر نگفتی کارن -

 . سپهبد اسب را نگهداشت و به ژوليو خيره شد
 . ها با جاماسپ خراب است، با من که مشکلی ندارند روابط کارن! گويی راست می -

 : زند گفت و آنگاه به آسمان نظری انداخت و تو گويی که با خود حرف می
ها اضافه شود  اما اگر به املاک کارن. به همين خاطر پيشنهاد او را رد کردم. زمين جاماسپ به تنهايی زياد ارزش ندارد -

توانستند آب رودخانه را به  تر می ها اگر آن زمين را در اختيار داشتند خيلی آسان کارن. کند ارزش زيادی پيدا می
راست . برای همين به دنبال خريدش هستند. حاضر مجبورند زمين جاماسپ را دور بزننددر حال . هايشان برسانند زمين

 . های طماع فروخت تر از قيمت خريدش به کارن شود با قيمتی بالا آن زمين را می... گفتی ژوليو
 . شانه ژوليو زدسپهبد با صدای بلند قهقهه سر داد و خوشحال از فکر سود آوری که در ذهنش پديد آمده بود با دست به 

به او بگو فردا . خواهم همين حالا به خانهٴ جاماسپ برگردی و به او بگويی نظر هرمز در مورد زمينت عوض شد می -
 . اش منتظر من باشد بگو در خانه. آيم صبح برای مذاکره پيشش می

حرکت ماند و دور  بیيو لحظاتی ژول. رها کرده شاد و سرخوش اسب را به تاخت درآورد   سپس پسر جوان را به حال خود
 . گشتبعد دهانهٴ اسب را برگردانده دوباره راه آمده را باز . شدن سپهبد را نظاره کرد

. شاهزاده در حالی که همراه با دختر جوان و محبوب خود در باغ کاخ مشغول قدم زدن بود ژوليو را به حضور پذيرفت
زاده به جا آورده پس از آن پيام هرمز را بازگو کرد و از جاماسپ خواست ژوليو ادب و احترام معمول را در برابر شاه

ژوليو در حال ابراز مطلب نگاهی کوتاه و گذرا هم به ماه آفريد که کنار پدر ايستاده . صبح روز بعد در انتظار سپهبد باشد
در آن لحظه وجود جاماسب . سنگين او بودپسر جوان متوجهٴ نگاه سرد و . کرد ماه آفريد خيره به ژوليو نگاه می. بود انداخت

نگاه اين دختر . کشد کرد نگاه سرد دختر صورت يخی وجودش را به آتش می حس می. چندان برای ژوليو محسوس نبود
شاهزاده لبخند بر لب نگاهی به . هميشه از ديد ژوليو حالتی ويژه داشت اما هيچگاه مانند اين بار بر او تاثير نگذاشته بود

 : انداخته گفت دخترش
و از من برای کرد و حالا تو را فرستاده  ساعتی قبل قاطعانه پيشنهاد مرا رد می. هرمز خيلی زود نظرش را عوض کرد -

 . دهدتر از اين است که تصميمش را به اين سرعت تغيير  او خيلی سر سخت. گيرد فردا وقت می
 . گرفتپ پس از سکوتی کوتاه دوباره سخن را از سر اما جاماس. ژوليو به اظهار نظر شاهزاده پاسخی نداد

 آيد؟  ام از تو و حرفهای تو خوشش می تو که در تغيير نظر او نقش نداشتی؟ شنيده -
هيچگاه اين دختر . حضور ماه آفريد و نگاه خيره و سرد او زبانش را بند آورده بود. لش باز هم ساکت ماند ژوليو علارغم می

و درماندگی ژوليو در برابر توانست از ضعف  وجود جاماسپ بتنهايی نمی. به او خيره نشده بوددر چنين جمع خلوتی 
 . سنگينی اين نگاه بکاهد

 ای؟  راست است که بهمن را در رقابت با شمشير شکست داده -
 : احترام و تواضع گفت با. ژوليو ديگر آنقدر خود را ضعيف و بدبخت نيافت که نتواند به اين پرسش سادهٴ شاهزاده پاسخ دهد

 . شاهزاده فقط کمی بدشانس بود و من خيلی خوش شانس -
 . جاماسپ آرام سری تکان داد

شود چندان هم عجيب و دور از  ات گفته می چيزهايی که درباره. آيی خيلی جوان هستی اما بسيار زيرک و باهوش بنظر می -
 . واقعيت نيست

 : ه افزودو بعد پس از کمی مکث با لحنی آمران 
 .برو و به هرمز بگو صبح فردا در انتظارش هستم -

ماه آفريد نيز همچون پدر با . های آرام و شمرده به راه افتاد اعتنايی پشت به ژوليو کرده با گام پس از اين حرف با بی
ماشای خراميدن آن دو ژوليو مدتی کوتاه به ت. اعتنايی به ژوليو پشت کرد و دوباره کنار جاماسپ به قدم زدن پرداخت بی

کردند به هيچ چيز در  داشتند و وانمود می خرامان گام بر می. ای مغرورانه داشتند ايرانيان در راه رفتن هم شيوه. ايستاد
ژوليو پس از بازگشت به کاخ سپهبد به او اطلاع داد شاهزاده صبح روز بعد در کاخش منتظر او . اطرافشان توجه ندارند

 . خواهد بود
از چند روز پيش همه جا جار زده . عيد بزرگ ايرانيان آغاز شده بود. ن روز از جشن بزرگ نوروز خرم روز بوداولي

جمعيتی . ها ايستاده بود ژوليو همراه پسران هرمز و کنار آن. دهد بودند شاهنشاه در اين روز که خرم روز بود بارعام می
مردم شاد و خندان و آراسته بودند و نشانی از خشم و . گرد آمده بودندعظيم از همهٴ طبقات در دشتی وسيع در شرق تيسپون 

سرانجام انتظار بسر آمد و سواری روی تپه پديدار . ای بزرگ و مرتفع دوخته شده بود نگاه همه به تپه. شد نظمی ديده نمی بی
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تحرکی تنها به بالای تپه  ال و بیتماشاگران ساکت بودند و در انفع. با آشکار شدن او دشت در سکوتی عميق فرو رفت. شد
همتای خود پياده شد و افسار  شاه آرام از اسب سياه و بی. شاهنشاه شاپور در ميان مردم خود حضور يافته بود. کردند نگاه می

. ای بود بلند و شاهانه و ويژهٴ فصل بهار يک شاهجانی سپيد رنگ به تن داشت که جامه. آن را بدست يکی از نديمان داد
ها و جواهرات هميشگی را هم به خود نياويخته و با ظاهری ساده اما  زيور. رش برخلاف معمول برهنه و بدون تاج بودس

هايی پهن، اندامی موزون و رخساری جذاب و دلپذير  شهريار قامتی بلند، شانه. آراسته و دلپذير ميان مردم حاضر شده بود
داستان دلاوريهای شاپور در ميدان جنگ هميشه سر . کردند ايش تصور نمیايرانيان در وجاهت و شجاعت همتايی بر. داشت
 . ای بزرگ ايجاد کرده بود مخصوصاً در ماجرای تصرف آمدا که شاه به تن خود حماسه. ها بود زبان

ستگاه هر کس شکايت مهمی داشت که د. ها گفتگو کند شاه به آهستگی از تپه پايين آمد تا ميان مردم حضور يابد و با آن
ژوليو ديگر با اين تشريفات آشنايی کامل . توانست از شاه دادخواهی کند داوری کشور به آن رسيدگی لازم را نکرده بود می

امروز همهٴ مردم حاضر . گستراندند کشد و پس از آن خوان شاهنشاهی را می دانست اين کار چند ساعتی طول می می. داشت
خورد و  ها می نشست و همراه با آن شاه خود نيز با مردم بر سر خوان می. رفتند شمار میمان شاهنشاه ب در مراسم بارعام مه

 . آشاميد می
وضعيت و ثبات ايران هميشه به شخصيت و اقتدار شاه آن . ديد اين چندمين بار بود ژوليو در اين پنج سال شاه ايران را می

 . گذاشت که ناشی از دانش و تدبير شاه فعلی آن بود یدر حال حاضر ايران دوران خوبی را پشت سر م. بستگی داشت
از عيد نوروز در در چهارمين روز . ژوليو سه روز بعد بار ديگر و اين بار در کاخ شاهنشاهی توانست شاه ساسانی را ببيند

ديگر از نجبا اختصاص داشت و اين جشن فقط به طبقهٴ اشراف و . کاخ عظيم و مجلل شاهنشاهی جشنی بزرگ بر پا شد
جشن از اوايل شب آغاز شده تا نيمه . اش در جشن حاضر بود ژوليو نيز همراه با هرمز و خانواده. عامهٴ مردم خبری نبود

ای سبز رنگ و زرتار به تن  شهريار جامه. ظاهر شاه کاملاً متفاوت با آيين بارعام سه روز پيش بود. کشيد شب طول می
های زيادی از آن  های سپيدش از عاج فيل بودند و بخش بنوس نشسته بود که پايهبر تختی ساخته شده از چوب آ. داشت

شاه کمربند و شمشيری بر کمر . تخت را در انتهای تالار دور از دسترس ديگران قرار داده بودند. روکشی طلايی داشتند
ياقوت و مرواريد و زمرد بر سرش  ها از تاجی زرين و مرصع به جواهرات گرانب. بسته و بر بالشتی زربفت تکيه داده بود

 . با چنين پوشش و آرايشی در چشم بينندگان از بابت شکوه و جلال ظاهر هيچ چيز کم نداشت. بود
ژوليو با بلاش در حال . گرفت با هر بهار زندگی در اين سرزمين رنگی تازه می. ای داشت بهار برای ايرانيان اهميت ويژه

. درنگ تمرين را قطع کرده به ملاقات سپهبد شتافت بی. شد سپهبد خواهان ديدنش استتمرين شمشير زنی بود که مطلع 
جلوی شاهزاده چندين . مان مهم و گرانقدری داشت خورد مگر زمانی که مه سپهبد هميشه تنها غذا می. ظهر بود و هنگام نهار

هرمز که تقريباً . طلب اما کم خوراک بودند ايرانيان در خوردن تنوع. خورد نوع خوراک قرار داشت که از هر کدام کمی می
ژوليو اطمينان داشت سپهبد برای . غذا خوردنش به پايان رسيده بود با رويی خوش از ژوليو خواست در برابرش بنشيند

 . کردهکاری او را احضار 
 دوست داری به سفر بروی؟  -

 . مقدمه شگفت زده شد ژوليو از اين سخن بی
 ! سفر -
 گفتم دوست داری بروی جای ديگری زندگی کنی؟  میبهتر بود  -

 . سردار پير به آرامی خنديد. به همين جهت سکوت اختيار کرده بود. فهميد منظور سپهبد را نمی. ژوليو اظهار نظری نکرد
 . گويم بسيار خب، همه چيز را روشن برايت می -

 : هرمز با کمی مکث ادامه داد
 . دتی به جای ديگری بفرستمام تو را برای م تصميم گرفته -
 ! جای ديگر -
 . شايد برای خودت هم بد نباشد زندگی در خانهٴ کس ديگری را هم تجربه کنی. درست است -
 منظور شاهزاده چه کسی است؟  -
 . منظورم جاماسپ است -

 : دستی به ريش خود کشيده گفت. تعجب و تحير ژوليو برای شاهزاده آشکار بود
اگر بدانی حاضر شده چه مبلغی برای تصاحب تو پرداخت کند تعجبت . خواسته تو را به او واگذار کنمجاماسپ از من  -

دانم چرا تا  نمی. بهای گزافيست. حاضر شده از دو سوم قيمت زمينش در برابر در اختيار گرفتن تو بگذرد. شود بيشتر می
خواهد  کنم می فکر می. تر پ پسری دارد از بلاش کمی بزرگجاماس. ای ژوليو اين اندازه خواهانت شده؟ تو زياد مشهور شده

 . تو را برای آموزش او بکار بگيرد
 . سپهبد خنده سر داد و لحن خود را محکمتر کرد
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ولی . دهم دهم اما تو را به او نمی گفتم تمام پول زمين را می. تخفيفش را نپذيرفتم. اما من با درخواستش مخالفت کردم -
به شرط آنکه به خوبی از تو نگهداری کند و وسايل آسايشت را فراهم . برای يک سال در اختيار او بگذارمپذيرفتم تو را 

 . سازد و پس از يک سال دوباره تو را به من برگرداند
 . کرد ژوليو ناراحت و نگران شده بود و کوششی هم در پنهان کردن تشويش درونی خود نمی

 پس بايد از اينجا بروم؟  -
شرم آور بود که درخواستش را . دانی که جاماسپ از دوستان خوب و نزديک من است می. ، اما فقط برای يک سالبله -

 . کردم کاملاً رد می
 . شود؟ او مرا دوست دارد پس بلاش چه می -
ده حتی پيش جاماسپ هم بهانه آوردم که تو بهترين مربی بلاشی اما گفت حاضر است چند مربی کارآزمو. دانم می -

 . جايگزينت کند
توانست کاخ هرمز را ترک کند؟ آيا در ايران جايی بود که برای او  چگونه می. ژوليو همچنان نگران و سردرگم بود

 . جايگزينی مناسب اينجا باشد؟ هرمز کوشيد با اطمينان بخشيدن به او از آشوب درونش بکاهد
شنيدی که گفتم تخفيف خوب او را . يا هر کس ديگر معاوضه کنمباور کن حاضر نيستم تو را با نيمی از املاک جاماسپ  -

اما حاضر شدم تو را برای يک سال به او بدهم برای آنکه نخست لطفی به او کرده باشم و ديگر آنکه تو در اين . رد کردم
خواست  پ میجاماس! گوش کن جوان. آيد ها بکار من می گيری که بعد يک سال در خانه جاماسپ چيزهای زيادی ياد می

. خواهد هايش بلکه برای کار مهمی می دهد او تو را نه جهت نگهداری از اسب برای تو قيمت بالايی بپردازد و اين نشان می
 . هايت استفاده کن و در همه کار خود را سرآمد نشان بده دهم در خانهٴ جاماسپ از همهٴ هنر پس به تو پند می

سپهبد به جلو گام برداشته درست رودرروی ژوليو . درنگ در برابر او از جا بلند شد هرمز از جا برخواست و ژوليو نيز بی
 : با نگاهی عميق چشمان او را جستجو کرد و گفت. ايستاد

... بگذار حقيقتی را به تو بگويم ژوليو. ام هنوز هم از کار جاماسپ و قيمتی که حاضر بود برای تو بپردازد شگفت زده -
ای پس خودت هم  روم فراموش شدهگذرد اما تو ديگر در  دانم در فکرت چه می نمی. ی رومی شدن نيستايرانی شدن به سخت

تواند در  ای که باله داشته باشد می هر ماهی. مانند درياستايران . گيرد آيندهٴ تو در ايران شکل می. بايد روم را فراموش کنی
شايد آسمان . توانند در آسمان پرواز کنند با آنکه همه بال دارند ان نمیاما همهٴ پرندگ. روم مانند آسمان است. آن شنا کند

خواهم از تو يک ماهی شناگر بسازم که  بينم و هم بال اما می تر از دريا باشد و اگرچه من در تو هم باله می تر و دلخواه بزرگ
دانی که  ای و خوب می  ديگر تو هم اين را ديدهحالا. ای دور بتواند پرنده شود و در آسمان هم پرواز کند شايد روزی در آينده

اند بيگانگانی که در اين سرزمين رنگی  بسيار بوده. تواند پيشرفت کند هايی داشته باشد خوب می در ايران هر کس شايستگی
م ايران را اش همين کروگاسيوس هموطن تو که به جای رو نمونه. ها پيش رفتند ترين جايگاه تازه به خود گرفتند و تا بالا

در حکومت روم او يک مستشار بيشتر . انتخاب کرد و امروز پس ار سه سال اقامت در ايران جايگاهی بلند بدست آورده
نظير اين افراد از شرق و غرب . رود نبود اما امروز در ايران چند برابر ترقی کرده و از معتمدان ويژهٴ شاه بشمار می

ای روشن و  بينم که بخواهم کوشش کنم تا آينده من در تو آنقدر شايستگی می. مه چيز رسيدندفراوانند که در ايران از هيچ به ه
تو بايد با اشخاص مهم و عالی مقام ديگری هم از نزديک آشنا . هايت در ايران داشته باشی جايگاهی شايسته هوش و استعداد

هايت از تو خوششان  ها و لياقت دهند اما با ديدن هنر میمطمئنم ابتدا روی خوش به تو نشان ن. ها هم خدمت کنی شوی و به آن
. کند ماندن در گوشهٴ کاخ من کمکی به پيشرفت تو نمی. ها و بختهای خوبی در اختيارت خواهند گذاشت خواهد آمد و فرصت

ای و اينکه جوانی  در حال حاضر شايد ديگران تو را فقط يک برده ارزشمند بدانند اما با توجه به شهرت خوبی که پيدا کرده
من هم هميشه . ها بهره ببری بايد بکوشی و با زيرکی از فرصت. ات اميدوار و خوش بينم دلير و هنرمند هستی من به آينده

 . يار و پشتيبانت خواهم بود
نهادن ای هم جز گردن  در هر حال چاره. دانست او نيکخواهش است می. پذيرفتن سخنان سپهبد چندان برای ژوليو سخت نبود

 : آرام پرسيد. سرنوشتی که او را از روم به ايران کشانده بود. داد بايد به سرنوشت تن می. به خواست سپهبد نداشت
 چه وقت بايد بايد به خانهٴ شاهزاده بروم؟  -
 . صبح فردا اينجا را ترک خواهی کرد و به خانهٴ جاماسپ خواهی رفت -
 برای يک سال؟  -
 . فقط برای يک سال -

ژوليو ابتدا . شد اش دستخوش تغييراتی می پس از پنج سال بار ديگر زندگی. بح روز بعد ژوليو راهی کاخ جاماسپ شدص
مدتی نسبتاً داراز به رودخانه خيره مانده جريان آب . دجله مانند هر بهار خروشان بود. راهش را کج کرده بسوی دجله رفت

با وجود همه جسارت و اعتماد . بسوی کاخ جاماسپ شروع کرد به تاختنسپس دوباره سوار بر اسب شده . را تماشا کرد
ها برده بود از  خواست او را با مبلغی که معادل با قيمت ده شاهزاده می. بنفسی که داشت گرفتار تشويش و اصطراب بود
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يچ پاسخی برای اين چرا جاماسپ حاضر بود چنين بهای زيادی برای تصاحب او پرداخت کند؟ بدون داشتن ه. سپهبد بخرد
دوران کودکی ژوليو در روم گذشته بود و تمام . رفت تا مدت يک سال بصورت قرضی در خدمت شاهزاده باشد پرسش می

ای که از آن دور  مانند رودخانه. دوره نوجوانی او در کاخ سپهبد و اکنون در آغاز جوانی در حال رفتن به جايی ديگر بود
مسير يکی هميشگی و مسير ديگری مدام در . هر دو روان اما با دو سرنوشت متفاوت. بودشد زندگی او هم پرطلاطم  می

 . حال تغيير
به هوای بهاری اعتمادی . بارش باران بصورت رگبار آغاز شد. آذرخشی در آسمان درخشيد و صدايی مهيب در دشت پيچيد

تاخت و چنان بلند  می. ه چيزی بينديشد بلند خنده سر دادآنکه ب سپس بی. ژوليو اسب را با تمام توان به تاختن واداشت. نبود
آن هنگام جز آسمان پوشيده از ابر و . پيچيد خنديد که صدايش همراه با غرش آذرخش و بارش باران در پهنای دشت می می

نگاهی  اما شايد توهمی برخواسته از حقيقتی يک جفت چشم زيبا با. فضای تهی و نامتناهی صحرا چيزی روبرويش نبود
ه سوی آن چشم. شناخت او اين نگاه را می. سرد و سنگين را در برابرش ظاهر کرد ژوليو ديگر . رفت ها می داشت ب

ها نقش بسته بر فضايی تهی او  آن چشم. گويی تازه بياد آورده بود در کاخ جاماسپ بايد پذيرای چنين نگاهی باشد. خنديد نمی
نه به . کوبيد اما ژوليو به چيزی توجه نداشت روشيد و باران مانند تازيانه بر زمين میخ آسمان می. خواندند را بسوی خود می

ها را در برابر  ژوليو تنها آن چشم. های وحشی و شکافته شدن آسمان و نه به تاختن وحشيانهٴ خود زير باران غرش آذرخش
 .کشيد آتش می تر از هر آذرخشی وجودش را به چشمهايی که نگاه سردشان سوزان. خود داشت
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 بخش دوم
 
 

با آنکه سراپا خيس بود اما . ژوليو در بخش بيرونی ايوان کاخ جاماسپ منتظر ايستاده بود تا شاهزاده او را به حضور بپذيرد
در آن فضای خلوت و آرام به ريزش ژوليو . رسيد بجز صدای بارش باران صدايی به گوش نمی. کرد احساس سرما نمی
هايش را از  طرات آب با زمين خيره شده و در افکار خود شناور بود که ناگهان آذرخشی سهمگين انديشهباران و برخورد ق

ای  ژوليو افسانه. متعاقب آن چند آذرخش ديگر هم آسمان را که با ابرهای سياه پوشيده شده بود روشن ساختند. هم گسست
کند آذرخش  اش را پرتاپ می گاه زئوس خدای خدايان نيزه ت هرگف افسانه می. يونانی را بخاطر آورد که در کودکی شنيده بود

 . دانستند ايرانيان نيز آذرخش را يکی از آتشهای پنجگانه خود می. آيد پديد می
 . بارد توی روم بيشتر از اينجا باران می -
د زيرا نفهميد سخن شاهزاده ژوليو پاسخی ندا. جاماسپ بود که با گامهای آهسته به او نزديک شده بود. ژوليو به خود آمد 

 . سوال بود يا اظهار نظر
 . با من بيا -

شاهزاده در . کمی بعد آن دو در کتابخانهٴ کاخ رودرروی هم ايستاده بودند. ژوليو فرمان برده به دنبال شاهزاده براه افتاد
 : کرد گفت حالی که نگاهش را به کتابی حجيم دوخته و با دست جلد آن را لمس می

 . سرنوشت جالبی داری ژوليوستو  -
ها او را ديده بود اما  در اين چند سال جاماسپ بار. کرد لهجه بيان می برای نخستين بار يک ايرانی نام ژوليو را درست و بی

دانست مردی آگاه و با  می. ژوليو از شخصيت جاماسپ شناخت خوبی داشت. آورد بار نخست بود نام ژوليو را بر زبان می
اساساً مزيت اعضای خاندان سلطنتی آن بود که در مقايسه با ديگر اشراف و نجبا از دانش و اطلاعات گسترده . تتدبير اس

 . تری برخوردار بودند
اينجا هم مثل خانهٴ هرمز به تو سخت نخواهد گذشت و همه . دانی را برايت توضيح دهم نيازی نيست چيزهايی که می -

اما تفاوت در همه جا . همان آسايشی که توی کاخ هرمز داشتی اينجا هم خواهی داشت   .ندموظفند محترمانه با تو رفتار کن
کنم و از کم کاری  اگر خشم بگيرم مجازات می. مخصوصاً اين را بدان که من نرمش و بردباری هرمز را ندارم. وجود دارد

تر از آنچه از تو خواسته  دهم که هرگز فرا ر میات را به بهترين شکل انجام بدهی و هشدا بايد وظيفه. هودگی بيزارم و بی
 . شده گامی برنداری

 . آنگاه دوباره به سخنش ادامه داد. جاماسپ لحظاتی سکوت کرده به ژوليو نگريست
اگر خود پسندی دور انداخته شود . کنی ام با وجود سن کم زبان و فرهنگ روم را خوب تدريس می شنيده... ات و اما وظيفه -

من . خواهد در مورد فرهنگ روم چيزهايی بداند يکی از فرزندان گرامی من می. تواند امتياز هر آموزگاری باشد یسن کم م
 . دانی بايد به او آموزش بدهی آنچه از فرهنگ روم می. گذارم تا از خدماتت بهره بگيرد تو را در اختيار او می

 . ژوليو به نشانه اطاعت سر فرود آورد
 . هايت را آزمايش کنم ات بگذارم اما پيش از آن بايد توانايی يگری هم بر عهدهشايد کارهای د -

 . کرد ها آزمودن باور نمی نژاد محتاط هيچ کس را بدون بار اين. ژوليو درباره آزمايش شدن شک نداشت
ان و وسايل مناسب در ام مک دستور داده. توانی به دلخواه خودت بگذرانی امروز را می. کنی از فردا کارت را آغاز می -

 . توانی از اين کتابخانه استفاده کنی ضمناً هر وقت بخواهی می. اختيارت قرار دهند
در تامين . ژوليو گذاشتندترين بخشهای کاخ در اختيار  همانطور که شاهزاده وعده داده بود اتاقی وسيع در يکی از خوش جا

 . دريغ نشدلازم از هيچ چيز  اسباب و وسايل زيستن و آسودن نيز از لازم تا غير
دوست داشت به چيزی . احساسی مبهم و غريبانه داشت و تا حدودی هم آشفته بود. همان اتاق گذراند   ژوليو تمام روز را در

انديشيدن به آينده بيشتر از فکر کردن به . شد رها نمی   ای از خاطرات زندگی پرطلاطم و غيرعاديش فکر نکند اما لحظه
هنوز خيلی جوان بود و اين همه تغيير و انتظار در زندگی برای يک جوان غير قابل . کرد رونش را دچار آشوب میگذشته د

 . تحمل بود
اما قبل از آنکه از . سرانجام از بودن در اتاق خسته شده خواست از آنجا خارج شود و در فضای آزاد به قدم زدن بپردازد

ژوليو اتاق را ترک کرده با . به او اطلاع داد جاماسپ دوباره خواهان ديدار او استاتاق بيرون رود خدمتکاری نزدش آمده 
. ها گذشته بود از ملاقات صبح هنگامش با شاهزاده ساعت. داد شب شده بود و تاريکی چشم را آزار می. خدمتکار همراه شد

های شب سوز فراوان روشن  کاخ با چراغ فضای درون. کرد شاهزاده آن روز دوباره او را بحضور بخواند ژوليو گمان نمی
 . مهذا روشنايی کاخ هرمز به هنگام شب از اين کاخ بيشتر بود. نگهداشته شده بود
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ژوليو از ديدن ماه آفريد در . خدمتکار ژوليو را به اتاقی که با فرش و تنديس و اشياء زرين و زيبا تزيين شده بود هدايت کرد
ژوليو نزديک در ايستاده و از . نداشت در اولين شب ورودش به آنجا او را ديدار کندانتظار . کنار جاماسپ متعجب شد

 . شاهزاده او را خطاب قرار داد. خورد جايش تکان نمی
 . بيا نزديک! چه شده ژوليو؟ خوابت برده -

 . شاهزاده دوباره به حرف آمد. ژوليو گام به جلو برداشته در برابر شاهزاده و دختر جوان ايستاد
 . وظيفهٴ تو آموزش دادن او است. خواهم تو را با دخترم آشنا کنم می -

کرد بايد اين دختر مرموز و  هرگز خيال نمی. او انتظار شاگرد ديگری را داشت. ژوليو با ناباوری به دختر جوان خيره شد
 . صدای جاماسپ او را به خود آورد. سرشار از ابهام را آموزش دهد

 روی پسر؟ مگر مشکلی داری؟  فرو میچرا مدام در فکر  -
دختران . براستی چيزی هم برای تعجب کردن وجود نداشت. ژوليو سری تکان داده سعی کرد بيشتر بر خودش مسلط باشد

دختر يک شاهزاده بود و طبيعی بود اين . ديند بهره نبودند و بعضاً گاهی تعاليم رزمی هم می های عالی بی اشراف از آموزش
ژوليو دوباره نگاهی به ماه آفريد . هٴ شاهزادگان و بزرگ زادگان از هر نوع آموزشی که لازم بود برخوردار شودمانند هم
جاماسپ کمی ديگر . ای هم نگاه سرد و پر ابهام خود را از صورت ژوليو برنداشته بود در تمام مدت او لحظه. انداخت

ژوليو که خيال قدم . نحو ممکن صحبت کرد و سپس او را مرخص کردها به بهترين  دربارهٴ وظايف ژوليو و لزوم انجام آن
اکنون واقعيت را باور کرده و پذيرفته بود اما همچنان . زدن و هواخوری به کل از سرش پريده بود دوباره به اتاقش بازگشت

او ياد بدهد در حالی که در  تواند چيزی به در اين انديشه بود که چگونه بايد با شاگرد جديدش برخورد کند و آيا اصلاً می
 داد؟  های او حتی توان درست حرف زدن را هم از دست می برابر نگاه

ژوليو انتظار داشت کتابخانه محل تدريس او باشد اما برخلاف . صبح روز بعد نزديک حوالی ظهر اولين جلسهٴ تدريس بود
شاهزاده خانم جوان از . بسوی باغ باز بود راهنمايی کردند انديشيد او را به اتاق بزرگ و دلپذيری که پنجرهٴ آن رو آنچه می

ای کرده خدمتکار نيز سری  ژوليو را آنجا آورده بود اشارهدختر جوان با دست به خدمتکاری که . قبل در اتاق حاضر بود
نگی در وسط آن ژوليو با شاگرد جديدش در آن اتاق که يک ميز چوبی و دو نيمکت سپيد س. فرود آورده اتاق را ترک کرد

اش بر آشفتگی  ماه آفريد پيراهنی آبی و دامنی سپيد پوشيده و زيبايی خيره کننده. نگاهی به دختر انداخت. قرار داشت تنها بود
مانند کسی . پسر جوان به شاهزاده خانم صورت يخی ادای احترام کرد اما پاسخی دريافت نکرد. افزود قلب درماندهٴ ژوليو می

سرش وارد شده با گيجی و سستی بسيار گام برداشته درحالی که سه جلد کتاب قطور را در دست داشت به  ای به که ضربه
اما ماه آفريد . ها را روی ميز گذاشت و نگاهش را زير انداخت ژوليو کتاب. ها رفته روی آن نشست طرف يکی از نيمکت

عيت پايان گيرد اما هر چه ساکت ماند و تحمل کرد تغييری ژوليو انتظار داشت آن وض. کرد همچنان ايستاده او را تماشا می
خواست حرفی بزند ولی دختر پيش از او به حرف . سرانجام سر بلند کرده به دختر جوان نگاه کرد. در اوضاع ايجاد نشد

 : آمده گفت
 دانی برای چه اينجا هستی؟  برده می -

نخستين بار بود . شدژوليو با تعجب و ناباوری به دختر جوان خيره . بودای که از ماه آفريد شنيده  اين بود اولين واژه! برده
صدايی که به . شنيد کرد و نيز در تمام پنج سال گذشته اولين بار بود صدای اين دختر را می کسی او را برده خطاب می

 آيا درست شنيده بود؟ ! برده. لطافت نسيم بود اما نسبت به او کمترين لطفی نداشت
 سيحی هستی برده؟ تو م -

 : ژوليو بسختی توانست لبخندی کمرنگ بر لب آورده بگويد
 . نه شاهزاده خانم، من مسيحی نيستم -

 : هايش را درهم کشيده با نگاه و لحنی تحقيرآميز گفت شاهزاده خانم ابرو
 ها مسيحی نيستند؟  مگر رومی! چطور تو مسيحی نيستی؟ -
 . تنها بخشی از مردم آن مسيحی هستند. انمروم سرزمين بزرگی است شاهزاده خ -

 : ژوليو فکر کرد بحث در اين باره پايان گرفته اما شاهزاده خانم موضوع را ادامه داد
 . پس دين تو چيست؟ از دينت برايم بگو -

ين نياکانش دانست؟ تنها دوازده سال داشت که او را از سرزم توانست بگويد؟ از دين خود چه می چه می. ژوليو ساکت ماند
تر از آنکه او تا دوازده سالگی  پيچيده. ای پيچيده بود با زبان و تاريخ روم آشنايی داشت اما دين روميان مسئله. جدا کردند

اش طوری سپری شده بود که او از هر نظر  در واقع نوجوانی. بتواند آن را فراگيرد و از اصول آن آگاهی دقيق پيدا کند
همان بهتر بود    توانست سخن گفته و اظهار عقيده کند اما در مورد اديان شايد در مورد هر مطلبی می .مذهب بار آمده بود بی

توانست اظهار نظری کند زيرا بعد از آيين مزدا مسيحيت بيشتر از هر دين  شايد اگر واقعاً مسيحی بود می. که سکوت کند
 ! ؟اما دين کهن روميان. ديگری در ايران طرفدار و مبلغ داشت
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 . زبان هستی دانشی خيلی هم بی تو علاوه بر بی -
 : با لحنی ملايم گفت. اين حرف دختر جوان ژوليو را بيشتر آزرد

 . هايم بياموزم توانم بيشتر از آموخته شاهزاده خانم من نمی -
فهمم چطور  نمی؟ اصلاً گويند مادرش هنگام بدنيا آوردنش دوشيزه بود دانی؟ درست است که می از پيامبر مسيحيان چه می -

 مرد بچه دار شود؟  ممکن است زنی بی
 . ژوليو ديگر کلافه شده بود

 . من مسيحی نيستم شاهزاده خانم -
 ای هستی؟  پس تو چه نوع رومی -
 .يک رومی غير مسيحی -

 : دختر چرخی در اتاق زد و گفت
 . داد گر مسيحی بودی پدرم هيچوقت به اين خانه راهت نمیتو واقعاً نبايد مسيحی باشی چون ا. گويی کنم راست می فکر می -

دانست خانواده  او خوب می. ژوليو از اينکه سرانجام توانسته بود ماه آفريد را متقاعد کند مسيحی نيست احساس آسايش کرد
 . جاماسپ چه وحشتی از مسيحيت دارند

حتی از نشستن روی نيمکت مقابل امتناع کرده و  ژوليو دوست داشت شروع کند به تدريس تاريخ اما دختر جوان هنوز
. سرانجام طاقت از کف داد و بدون توجه به دختر شروع کرد به سخن گفتن از تاريخ کهن روم. همچنان روی پا ايستاده بود

افسانه در های تاريخی را به صورت داستان و  ای دارند تا آنجا که بيشتر رويداد دانست ايرانيان به تاريخ علاقهٴ ويژه می
به همين خاطر بهتر ديد امروز آموزش فرهنگ روم به . کنند آورده و خود را با داستانهای شاد و غمگينشان سرگرم می

اما هنوز چندان پيش نرفته بود که ماه آفريد حرف او را بريد و . شاگرد جديدش را با موضوع تاريخ آن سرزمين آغاز کند
. هايش بيشتر دربارهٴ دخترهای جوان رومی بود سوال. ها و غريب درباره رومیشروع کرد به پرسيدن پرسشهای عجيب 

پوشند؟ چه چيزهايی بيشتر دوست دارند؟ آرامند يا سرکش؟ آيا به زيبايی  دختران رومی چه شکلی هستند؟ چطور لباس می
با اين حال تا آنجا که . ندداد حداقل از او در مورد جغرافيای روم سوال کن دختران ايرانی هستند؟ ژوليو ترجيح می

آنگاه . گرفت داد هر چند در پاسخگويی به او از قدرت تخيلش هم کمک می های دختر جوان پاسخ می توانست به سوال می
هايش را در مورد تاريخ  اند دوباره حرف رسيدهآمد پرسشهای عجيب و نامربوط شاهزاده خانم به پايان  چون ديگر بنظر می

کرد ماه آفريد به  ژوليو بيشتر از يک ساعت دربارهٴ موضوع مورد نظرش سخن گفت اما احساس می. ردکهن روم آغاز ک
ژوليو سخت از آن وضعيت . در تمام مدت شاهزاده خانم ساکت و آرام به چهره او خيره شده بود. دهد هايش گوش نمی حرف

ناگزير ! گويد فهميد چه دارد می د که حتی خودش هم نمیکار به جايی کشي. و آن نگاه سرد و خيره کلافه و درمانده شده بود
 . تدريس را متوقف کرد

تا زبان مردم يک سرزمين را ياد نگيريد درست . کنيم به آموزش زبان فردا شروع می. کنم برای امروز کافی باشد فکر می -
کنم بازگو کند تا در آينده بهتر  يند خواهش میب اگر شاهزاده خانم ايرادی در کار من می. ها را درک کنيد توانيد فرهنگ آن نمی

 . بتوانم خدمت کنم
 : شاهزاده خانم سری تکان داده گفت

 . اگر کمتر حرف بزنی تو را بيشتر دوست خواهم داشت برده -
ت او چرا اين دختر اصرار داش. سرانجام آن را تحقير خود تعبير کرد. دانست اين سخن را چگونه بايد تفسير کند ژوليو نمی

دانست برده است و ديگر  را برده خطاب کند در حالی که اشخاص بزرگی مانند هرمز و جاماسپ چنين نکرده بودند؟ او می
 . نيازی بياد آوری نداشت

اما نگاه خيره ماه آفريد همچنان مانع . کرد جديت و غرور بيشتری از خود نشان دهد روز بعد هنگام تدريس ژوليو سعی می
ای به اين انديشيد که بخاطر قامت رعنا و چهره  لحظه. که بتواند ارادهٴ نيرومندی از خود به نمايش بگذاردشد  از آن می

 . هنوز از اين خيال شيرين بيرون نيامده بود که صدای ماه آفريد به گوشش خورد. زيبايش دختر جوان عاشقش شده است
 ها گدا بودند؟  آن. م بگوای که در روم داشتی براي چرا ساکتی برده؟ از خانواده -

در باطن خشمگين شده با خود گفت زنان اين مردم هرگز تحت تاثير . ها حدس و خيال ژوليو را کاملاً درهم ريختند اين حرف
در کار نباشد برای خون ريختن به ها تنها جنگيدن را دوست دارند و آنگاه که جنگی  اين. عشق و محبت قرار نخواهند گرفت

مخصوصاً بر اين نکته تاکيد . اش برای شاهزاده خانم تعريف کند ژوليو ناچار شد کمی از خانواده. پردازند ات میشکار حيوان
 . های روم هستند ترين خانواده ترين و نجيب اش از شريف کرد که خانواده

اش  و ناگزير بود به وظيفهبا اين حال ژولي. ای به آموختن زبان و فرهنگ روم داشته باشد آمد دختر جوان علاقه بنظر نمی
 . عمل کند
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برخورد شاهزاده با ژوليو همراه با محبت و خوشرويی . همان روز ژوليو هنگام قدم زدن در باغ با بهمن روبرو شد   عصر
همانطور که هرمز به ژوليو گفته بود جاماسپ پسر ديگری هم . پيدا بود از حضور ژوليو در کاخ پدرش خشنود است. بود

هنگامی که . نکته جالب آن بود که در اين پنج سال ژوليو هرگز اين پسربچه را نديده بود. تقريباً دوازده ساله بودداشت که 
او تنها . اختيار آه کشيد و بيشتر از هر زمان به ياد دوران کودکی خودش افتاد برای نخستين بار چشم ژوليو به پسرک افتاد بی

نرسی پسرکی نحيف و آرام و منزوی با . اش جدا شد و به اسارت درآمد خانوادهتر بود که از  کمی از اين پسرک بزرگ
شرم و کمرويی . تر خود بهمن نداشت بجز ظاهر جذابش تقريباً ديگر هيچ شباهتی به برادر بزرگ. ای شکننده بود زيبايی

ای  فرزند جاماسپ دختر بچه آخرين. کرد آميخت او را دوست داشتنی می شاهزاده نوجوان که با ظرافت ظاهريش درهم می
تضادی که ميان بهمن و نرسی وجود داشت . بود پنج شش ساله به نام ثريتی که درست شبيه يک تنديس مرمرين کوچک بود

ای بسيار پر جنب و جوش بود که  ثريتی برخلاف ماه آفريد دختر بچه. خورد ميان ماه آفريد و خواهر کوچکش هم به چشم می
بدين ترتيب ژوليو در کمتر يک هفته کاملاً در خانهٴ جاماسپ جا افتاد بطوری که ديگر احساس . ار نداشتای آرام و قر لحظه

 . کرد غريبگی و دلتنگی نمی
همان اتاق بزرگ    ژوليو هر روز شاهزاده خانم را در. برنامهٴ آموزش زبان و فرهنگ روم به ماه آفريد همچنان ادامه داشت

اما زمان ديدار و . گذراند کرد و ساعتی را با او به تدريس می به سمت باغ باز بود ديدار می اش رو و خوش جا که پنجره
 . ها ها، و بندرت عصر ها، گاهی ظهر گاهی صبح. کرد تدريس را هميشه خود شاهزاده خانم تعيين می

ترين اديبان آن  برجسته دانست اما آگاهی خوبی از زندگی و سرنوشت برخی از ژوليو از ادبيات روم چيز زيادی نمی
يک روز صبح درحال تعريف کردن داستان زندگی چند شخصيت ادبی روم برای ماه آفريد بود که در اتاق . سرزمين داشت

دخترک يکراست بطرف ژوليو رفت که روی نيمکت در برابر ماه آفريد نشسته . گشوده شد و ثريتی پا درون آنجا گذاشت
. ته بازوان کوچک و ظريف خود را دور گردن ژوليو حلقه کرده خود را به او آويزان ساختثريتی از نيمکت بالا رف. بود

بعيد بود کسی بتواند او را در . قرار بود اين دخترک شاد و سرزنده خيلی شلوغ و بی. های کوتاه و کودکانه سر داد آنگاه خنده
شد  و اگر دربانان مراقبش نبودند حتماً از کاخ خارج می خواهد برود ثريتی آزاد بود به هر جای کاخ که می. يک جا نگهدارد

رها کرده از    خواست او را از اتاق بيرون کند که دخترک ژوليو را خواهرش می. گشت و شايد هم برای هميشه ناپديد می
اهر کوچک و ماه آفريد گويا دوست نداشت در حضور ژوليو دنبال خو. ای از اتاق فرار کرد نيمکت پايين پريده به گوشه

دخترک با اين احساس که بر خواهرش پيروز شده شروع کرد به . آرامش بدود بهمين خاطر دوباره روی نيمکت نشست نا
اعتنا به او دوباره به  ژوليو بی. ثريتی دوباره بطرف ژوليو رفت و باز با بالا رفتن از نيمکت به او آويزان شد. خنديدن

ها را در چنگ  اما دخترک درحالی که دست در موهای او فرو کرده و آن. داختتعريف سرگذشت اديبان بزرگ روم پر
 : هايش را بريد و با مهری کودکانه گفت گرفته بود حرف

 . تو چه موهای قشنگی داری -
ای توجه به او همچنان موه اما دخترک بی. رها کند   ماه آفريد آهسته تذکری به خواهرش داده از او خواست موهای ژوليو را

اين . کرد ها بازی می رسيد در ميان انگشتان کوچکش گرفته و با آن هايش می بلوطی رنگ ژوليو را که بلنديشان تا شانه
ناگهان از جا بلند شده با لحنی بسيار پرخاشجويانه که ژوليو نه هرگز در او ديده . نافرمانی خشم شاهزاده خانم را برانگيخت

اش  ثريتی با وجود سرکشی و شيطنت ذاتی. سر خواهرش داد کشيد و بسختی سرزنشش کردبود و نه انتظار داشت ببيند بر 
حرکت  اما دخترک که علاوه بر ترس دچار شرم کودکانه هم شده بود بی. رها کرد   از خشم خواهر ترسيد و موهای ژوليو را

. هايش را پر از اشک ديد ه کرد و چشمژوليو به دخترک نگا. سر جايش روی نيمکت کنار ژوليو ايستاد و سر بزير انداخت
ای دوست داشتنی بود و خيلی  ثريتی دختر بچه. سوخت دل پسر جوان برای او می. با اين وجود ثريتی حاضر نبود گريه کند

سعی کرد خشم شاهزاده . ژوليو حس کرد ماه آفريد هنوز هم خشمگين است. کرد زود محبت ديگران را به خودش جلب می
 . ثريتی تنها بخاطر نوازش کردن موهای او مورد غضب قرار گرفته بود. ت به دخترک از بين ببردخانم را نسب

 . آيد او از موهای من خوشش می. ايرادی ندارد -
. بعد دوباره برگشته روی نيمکت نشست. ژوليو از جا بلند شده دست دخترک را گرفته او را از اتاق بيرون فرستاد

 : سر بگيرد اما دختر جوان بتندی از جا برخواسته گفتخواست گفتارش را از  می
 . برای امروز بس است -

 : اما پيش از خروج ايستاده رو به ژوليو کرده مغرورانه گفت. ماه آفريد خرامان بسوی در اتاق رفت
 . تا سه روز ديگر همديگر را نخواهيم ديد برده -

حالا . انتظار ژوليو را آشفته و خشمگين کرده بود. را به حضور نخواند روز بعد ژوليو هر چه انتظار کشيد شاهزاده خانم او
اين رفتار از ديد ژوليو . کند و تا سه روز از ديدن او امتناع خواهد کرد اطمينان داشت شاهزاده خانم به حرفش عمل می

تقريباً بديدار همه روزهٴ ماه . کندکرد خشم و حس تحقير شدنش را فراموش  نتيجه سعی می او بی. معنا و بچگانه بود تکبری بی
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حالا اين حق برای سه روز از او گرفته شده . پنداشت آنکه متوجه باشد ديدن او را حق خود می آفريد عادت کرده بود و بی
 .بود

اينجا هم اين اجازه را به او داده بودند که در صورت تمايل . صبح روز بعد قصد داشت برای گردش از کاخ خارج شود
همراه با چند جوان ديگر عازم اما بمحض خروج از ايوان کاخ با بهمن برخورد کرد که . ی تفريح از کاخ بيرون برودبرا

. بهمن از ژوليو خواست با او و اطرافيانش در شکار همراه شود. شاهزاده با خنده ژوليو را بسوی خود صدا زد. شکار بود
اسبی در اختيار ژوليو گذاشتند و او را . حال بهتر از يک پياده روی بيهوده بوددر هر . اين پيشنهاد برای ژوليو خوشايند بود

او در شکار . ژوليو در شکارگاه بيشتر يک تماشاچی بود. هوای امروز دلچسب و بهاری بود. با خودشان به شکارگاه بردند
تجربگی عدم تبحر در  علاوه بر بیمشکل ژوليو . کرد با اين وجود بهمن مدام او را به تحرک دعوت می. مهارتی نداشت

اش موفق به انداختن غزالی شد  سرانجام با همه ناشيگری. رفت استفاده از تير و کمان بود که ابزار اصلی شکار بشمار می
 . که سبب شد بهمن به وجد آمده و با هيجان او را تشويق کند

داد که تنها فردا از ديدار ماه آفريد  نون به خود اميد میاک. آن روز نيز گذشت و ژوليو از طرف شاهزاده خانم صدا زده نشد
پس . اما برخلاف انتظارش آواخر صبح روز بعد شاهزاده خانم به دنبال او فرستاد و خواستار ديدارش شد. محرم خواهد بود

هايش را متبسم  باين انديشه بسرعت از سر ژوليو گذشت و دلش را شاد و ل. دختر جوان يک روز را به او تخفيف داده بود
 . ساخت

. ماه آفريد زيبا و مغرور با ظاهری آرام و درونی سرکش برای لحظاتی توان صحبت و حتی پلک زدن را از ژوليو گرفت
 . اما سپس با تشری او را بخود آورد

 . اجازهٴ من پشت سر او بشکار بروی ديروز حق نداشتی بی! تو بردهٴ من هستی نه بهمن -
دوست . از لجاجت دختر در به کار بردن مداوم عنوان برده خشمگين شده بود. چيزی برای گفتن نداشت. ژوليو چيزی نگفت

اين دختر واقعاً سنگدل بود و علارغم ظاهر لطيف و . کرد هيچ کس او را برده خطاب نمی. نداشت او را برده صدا کنند
چرا برای ديدن چنين موجودی . خود عصبانی بودژوليو بيشتر از هر چيز از حماقت ! زيبايش روحی سخت و خشن داشت

 . ديد دوباره به حرف آمد بود؟ ماه آفريد که او را ساکت میتاب شده  آمد بی که اکنون ديگر از نظرش وحشی بنظر می
 کنی برده؟  چرا درس را شروع نمی -

 : ژوليو به خود جراتی داده با لحنی که کمی خشم در آن آشکار بود گفت
 . ژوليو است شاهزاده خانمنام من  -
برده، برده است چه رومی . ای ای يک برده مگر تو واقعاً يک برده نيستی؟ شايد هم فراموش کرده! نام تو فقط برده است -

 . باشد چه سياه
 . و چه ايرانی در سرزمينی ديگر -

. دانست سعی دارد او را تحقير کند می. بوداما ژوليو از آنچه گفته بود پشيمان ن. دختر با خشم نگاهی به صورت ژوليو افکند
ژوليو شک نداشت او هيچ چيز . ماه آفريد هرگز به تدريس او توجه نداشت. در تمام روزهای گذشته نيز هدفش همين بود

هنگامی که ژوليو از تاريخ و فرهنگ و زبان روميان . نياموخته و نخواهد توانست حتی به يک سوال ساده هم پاسخ دهد
ه پيدا بود بی. شد کرد دختر جوان فقط به او خيره می یصحبت م ه گفت ه است و ب گويی هيچ . دهد های او گوش نمی علاق

اما درد او چه بود؟ چرا اصرار داشت به رفتار . ای جز تحقير کردن و خرد ساختن آموزگارش در سر نداشت خواسته
ای چه از او خواسته بود به دخترش زبان و فرهنگ روم را آورد جاماسپ بر اش ادامه دهد؟ ژوليو سر در نمی شکنجه دهنده
. در خانه هرمز ژوليو برای خود جايگاهی داشت. او هيچ تمايلی برای آموختن آنچه پدرش گفته بود نداشت. آموزش دهد

آن هم . شد قايسه مینوا م حالا اما در اينجا مدام با بردگان بی. حداقل به عنوان يک دبير ساده شناخته شده و مورد احترام بود
چرا او را به اينجا کشانده بودند؟ چرا اين شاهزاده خانم مغرور و . از سوی دختری که در نظر او دارای روانی نامتعادل بود

 کرد؟  مرموز اينگونه با او رفتار می
شد اما گرما  ديگر آغاز می تابستان تا چند روز. شد گذشتند و فصل آرام آرام به پايان خود نزديک می روزهای بهار پياپی می

. بعد از ظهر يک روز گرم ژوليو در برابر ماه آفريد نشسته و مشغول انجام وظيفه بود. از هم اکنون ستوه آور شده بود
توانست به رفتار و گفتار  رفتار دختر جوان تغييری نکرده بود اما طاقت و تحمل ژوليو آنقدر افزايش يافته بود که براحتی می

شود خشم و حسادت شاهزاده خانم هم  اعتنايی او بيشتر می ديد هر چه بی ژوليو بخوبی می. اعتنا بماند ننده او بیتحقير ک
هايش خشم و حسادت دختر جوان را تحريک کرده و  اعتنايی تواند با بی کرد بايد تا آنجا که می فکر می. گردد تر می افزون

هنوز هم نتوانسته بود دليل اين برخوردهای عجيب و حسادت آميز را . رام کند توانست او را شايد از اين راه می. برانگيزد
کرد تسکين  های زيبا معمولاً بعنوان طنز بيان می بفهمد اما هميشه خود را با يادآوری سخنی از پدرش که در آن گذشته

 ! زنی که نتواند حسادت کند عسلی است که شيرينی ندارد... داد می
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کشيدند از هم  میکردند رنجی را که از گرما  اگر چه هر دو سعی می. هر دو جوان را کلافه کرده بودگرمای هوای اتاق 
در اين . کرد هر دو را آشکار میپنهان کنند اما پيشانی عرق کرده ژوليو و صورت سرخ شده و گل انداخته ماه آفريد حال 

ها از تن ماه آفريد برخواسته و در  ترين عطر کرد دلپذير میاحساس . هنگام ژوليو احساسی عجيب و غير عادی در خود يافت
همان ترتيب که گلی بر    به! آيا گرما موجب شده بود اتاق از بوی تن دختر جوان عطرآگين شود؟! فضای اتاق انتشار يافته

 کند؟  شود و بوی خوش آن فضا را خوشبو می اثر گرما شکفته می
ژوليو از اين مرد . گرديد محور صحبت او دربارهٴ شخصيت ژوليوس سزار می. وم بودژوليو در حال سخن گفتن از تاريخ ر

ای از  برای دومين بار در مدتی کوتاه خاطره. پدرش شيفتهٴ اين سردار بزرگ بود. های بسيار داشت بزرگ تاريخ روم دانسته
کردند و نامش را  ه او افتخار میها ب سزار، مردی که پدر ژوليو و بسياری ديگر از رومی. پدر در ذهنش نقش بست
ترين مرد تاريخ روم نبود؟ آيا  آيا سزار بزرگ. آه که سزار چقدر با يوليانوس فرق داشت. شمردند همرديف عظمت روم می

ترين مرد همهٴ تاريخ روم را با همين آرزو که روزی فرزندش هم مردی بزرگ و شايد هم به بزرگی  سناتور نام بزرگ
ای رومی در سرزمينی بيگانه بود و هيچ شباهتی به سزار بزرگ  نگذاشته بود؟ اما ژوليو امروز تنها برده سزار شود بر او

يادآوری پدر و خانواده و زادگاه و استشمام آن بوی خوش که شايد خيال و . اختيار دستخوش احساسات شد ژوليو بی. نداشت
توان حرف زدن را از . يش حلقه زد و بغض در گلويش گير کردها اشک توی چشم. توهمی بيش نبود او را منقلب کرده بود

! چقدر احمقانه است. کوشيد بر خود مسلط شود اما چون نتوانست سراپايش را خشم فرا گرفت. دست داد و سخنش قطع شد
حقير کردن اش ت ترين انگيزه و سرگرمی هايش حلقه بزند؟ آن هم جلوی کسی که گويا مهم چرا بايد بغض کند و اشک در چشم

و بدبختی اين بود که متوجهٴ حال . ها را هم بکار بگيرد و بيش از پيش تحقيرش کند و شناختن نقاط ضعف او است تا بعد آن
هايش  تواند از ريزش اشک سرانجام چون فهميد نمی. کرد تر از هميشه تماشايش می او نيز شده بود و با نگاهی خيره

آنکه رو به سوی دختر جوان برگرداند  کمی بعد ژوليو بر خود مسلط شده بی. جره رفتجلوگيری کند برخواست و به سمت پن
اش  دانست بهانه می. شد ستايش کرد از گرمای هوای اتاق شکايت کرد و در مقابل از هوای نسبتاً خنکی که از پنجره وارد می

ژوليو . ه شاهزاده خانم بر زبان آورده بودپذيرفته و باور نخواهد شد اما بهرحال دليلی برای برخواستن و پشت کردن ب
بهمين خاطر پيشنهاد کرد ادامه . ترسيد دوباره دچار هيجان و التهاب شود و اينبار ديگر نتواند خودش را بخوبی نگهدارد می

لی با خود و. درنگ اتاق را ترک کرد شاهزاده خانم پذيرفت و ژوليو پس از بجا آوردن احترام بی. مطلب را به فردا واگذارند
 . پيمان بست از آن به بعد هرگز چنان مطالبی را موضوع تدريسش قرار ندهد

ژوليو . خنکی هوا ژوليو را وسوسه کرد به قدم زدن در محوطه باز و وسيع کاخ بپردازد. تر شده بود عصر هوا خنک 
در اينجا برخلاف . آرامش قرار داشت کاخ تقريباً هميشه در سکوت و. ديد هيچگاه در کاخ شاهزاده جنب و جوش چندانی نمی

مگر سالی يکی دو بار و آن هم نه با آن شکوهی . های پر هزينه خبری نبود کاخ سپهبد هرمز از مهمانيهای بزرگ و مراسم
گويی تمام . تر از مستخدمين کاخ سپهبد بودند سر و صدا در اينجا حتی خدمتکاران هم خيلی بی. شد که در کاخ هرمز بر پا می

البته استثنايی مانند بهمن هم . دادند اکنين اين خانه انزوا و دوری از شلوغی را به مهمانی دادن و هياهو کردن ترجيح میس
 . شد توی اين کاخ پيدا می

تر از او با دو نديم، يک مرد ميان سال و يک زن جوان که  نرسی سی چهل گام دور. در آن حال چشم ژوليو به نرسی افتاد
شاهزاده که داشت وارد . ولی خيلی زود ايستاد تا نفسی تازه کند. زد ويژه در خدمت او بودند به آهستگی قدم می هر دو بطور

در مدت اقامتش در . ديد ژوليو خيلی کم او را می. شد صورتی زيبا اما اندامی بسيار نحيف و شکننده داشت سنين نوجوانی می
عجيب . کرد رنجور و بيمار است کرد و اينبار نيز مانند دو بار پيش احساس می میآنجا اين تنها سومين بار بود او را مشاهده 

شد که او  ضعف و کم توانی مانع از آن می. ديد نبود که ژوليو در گذشته هيچگاه اين پسر را همراه با خانوادهٴ جاماسپ نمی
 . های شلوغ و سنگين را تاب بياورد ها و آيين جشن

اطمينان داشت آن شب يک شب بيداری ملال آور در پيش دارد زيرا با چنان . وليو هنوز بيدار بودپاسی از شب گذشته اما ژ
روياهای تلخ و شيرينش با هم در آميخته بودند و هر لحظه يکی بر ديگری چيره . ای خوابيدن تقريباً محال بود ذهن آشفته

شبی مهتابی بود و هوا ملايم و . سته از اتاقش بيرون زدناگزير و برای گريز از آن حال ناخوشايند از بستر برخوا. شد می
سکوت بر همه جا حاکم بود و جز دربانانی که در پشت درهای بسته کاخ به . های فراوان درون باغ دلپذير از بوی خوش گل

ه سمت حوضهای خواست ب ابتدا می. ژوليو با گامهای آهسته شروع کرد به قدم زدن. شد نگهبانی مشغول بودند کسی ديده نمی
ای  شک در اين شب مهتابی زيبايی ويژه بزرگ و پر آب کاخ برود که به شکلی زيبا از مرمر سپيد ساخته شده بودند و بی

ها در  اما با اين انديشه که آنجا بطور پيوسته در معرض تماشای دربانان بيکار و شب زده در شرقی کاخ که حوض. داشتند
در اين قسمت . گيرد از تصميم خود منصرف شده راه قسمت غربی کاخ را در پيش گرفت مجاورت آن محل بودند قرار می

شخص با ورود به ميان انبوه درختان باغ حتی در . دادند قرار داشت باغ وسيع کاخ که انبوهی از درختان آن را شکل می
به نيازی که برای راه رفتن بدور از ژوليو با توجه . ماند طول روز هم از چشم کسانی که خارج از باغ بودند پنهان می

. کرد پا توی باغ گذاشت و ميان درختان بلند و کوتاه و گوناگون آن ناپديد شد چشمان نظاره گر و کنجکاو در خود احساس می
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هی ای ايستاده نگا لحظه. زد شروع کرد به زمزمه کردن چند ترانه که از بر بود درحالی که در باغ و در ميان درختان قدم می
سخنی از يک فيلسوف رنج . آنگاه دوباره سر به زير افکنده قدم زدن را از سر گرفت. به آسمان و ماه گرد و سپيد آن انداخت

شرافت چيزی . ((کشيده را که در جايی شنيده و به ذهن سپرده بود بخاطر آورد و اين بار شروع کرد به زمزمه کردن آن
دانند که توجه به آن احمقانه و ساده  کنند اما بهنگام عمل آن را گندابی متعفن می می است که مردم تنها در سخن از آن تمجيد

خواهد بهنگام عمل نيز در آن شناور باشد، هر چند  مرد حقيقت خواه ولی اين گنداب را دوست دارد و می. لوحانه است
ژوليو دوباره ايستاد .)). قلبش برمی خيزد شادی مرد شرافتمند از. ديگران در دل ناپاک خويش او را مسخره و سرزنش کنند

لحظاتی بعد خواست دوباره راه بيفتد و به قدم زدن ادامه دهد اما صدايی ملايم و دلنشين او را بر جا . و چشم به آسمان دوخت
 . خکوب کرد می

 . امشب مهتاب است برده -
سراپا کبود و ردايی سپيد افکنده بر شانه در چند  ای ماه آفريد در جامه. حيرت زده سر برگردانده پشت سرش را نگاه کرد

. شاهزاده خانم خرامان گام برداشته به او نزديک شده درست رودررويش ايستاد. اش ايستاده و به او خيره شده بود قدمی
 : ژوليو به سختی لبخندی بر لب آورده گفت. تر از ژوليو بود قامتش تقريباً يک کف دست کوتاه

  .شب قشنگی است -
ديد دختر جوان متوجهٴ خود  از اينکه می. سعی داشت بر خود مسلط شود ولی اين کار آسانی نبود. کاملاً غافلگير شده بود

پرسيد اين دختر اين هنگام از شب آن هم به تنهايی در اين باغ خلوت و  از خود می. باختگی او شده شرمسار و خشمگين بود
ها  کرد؟ آيا به دنبال او آمده بود؟ قبلاً بار کرد؟ آيا او را تعقيب می نبود چه میشباهت  پر درخت که به جنگلی کوچک بی

ژوليو بياد آورد خودش اولين بار است شب ! زند اما حالا که شب بود شاهزاده خانم را ديده بود که به تنهايی در باغ قدم می
. های اين دختر مرموز بود ر ميان درختان از عادتشايد شبگردی در اين مکان خلوت د. هنگام در باغ به قدم زدن پرداخته

 . صدای ماه آفريد رشته افکار او را از هم گسست
 . دنبال من بيا برده -

شاهزاده خانم . آنکه توان سخن گفتن داشته باشد فرمان را اطاعت کرده دنبال دختر جوان راه افتاد اختيار و بی ژوليو بی
مدتی . رفت همان آهستگی راه می   تر از او به جلو آهسته گام برمی داشت و ژوليو کمی عقباعتنا به او با نگاهی مستقيم ب بی

 . هدف به قدم زدن پرداختند نسبتاً طولانی در سکوتی محض بی
 . سرانجام سکوت شکسته شد

 تو از من بيزاری، درست است؟  -
کوشيد  گفت؟ آيا براستی از او که هميشه می ايد میچه ب. ژوليو حرف شاهزاده خانم را شنيد اما جوابی نداشت به او بدهد

. ای به قلب خود رجوع کرد ای که اربابش را دوست دارد او را دوست داشت؟ لحظه تحقيرش کند بيزار بود يا همچون برده
يک  او. کرد دچار جنونی مسخره شده است احساس می. انکار چه فايده داشت؟ او را خيلی بيشتر از يک ارباب دوست داشت

آيا اين راهی ديگر برای تحقير کردن او بود؟ بايد تاوان . خشم وجود ژوليو را در بر گرفت. شاهزاده خانم ساسانی بود
همان که    اش کند؟ خواست ايران را بخشی از امپراطوری همان که می   داد؟ اشتباهات يوليانوس؟ اشتباهات چه کسی را پس می

خواست اين مردم زبان و عاداتشان را تغيير داده  همان که می   دن نهاده به او خراج دهند؟خواست ايرانيان به قوانينش گر می
گرفت  خواست معابد روم را با غنايم فراوانی که از ايران می همان که می   هايشان را روميان تعيين کنند؟ حتی شکل آرايش مو

 : تزيين کند؟ ژوليو افروخته از خشم به حرف آمد و با جسارت گفت
 . از تو بيزارم -

برای نخستين بار ژوليو لبخندی پر . پيدا بود انتظار چنين پاسخی را نداشته. دختر جوان ايستاد و با تعجب به ژولو نگاه کرد
! تواند لبخند بزند پس او هم می. اش شد رنگ و واقعی بر لبهای شاهزاده خانم مشاهده کرد که بيش از هر چيز موجب شگفتی

 : آشنا اما پر طنين و دلنشين بود گفت ا لحنی آميخته به شادی و هيجان که در عين حال برای ژوليو غريب و نادختر جوان ب
 دانی من تو را از کاخ هرمز به اينجا کشاندم؟  هيچ می. ای شجاع هستی براستی برده! درست است! تو شجاع هستی -

آنکه فرمانی دريافت کند به دنبال  ژوليو اينبار بی. دوباره به راه افتاد اما ماه آفريد. ژوليو با تعجبی دو چندان به او خيره شد
ه نيم قدم پشت سرش بلکه درست هايش را طوری با ژوليو هماهنگ کرد که اين دفعه او  ماه آفريد گام. او گام برداشت ن

احترامی و  ده از اينکه مرتکب بیژوليو که متوجه بود اين خواستهٴ خود شاهزاده خانم است با خيال آسو. کنارش راه برود
داشت با نگاهی خيره  شاهزاده خانم درحالی که با متانت و وقار گام بر می. شود براه رفتن در کنار او ادامه داد گستاخی نمی
 : به جلو گفت

ها  های رومی خواهم دربارهٴ شکل زندگی و زبان و آيين به او گفتم می. پدرم به در خواست من تو را از هرمز طلب کرد -
هرمز خواسته و ناخواسته . خواهم خواست يک دبير ايرانی برايم استخدام کند اما نپذيرفتم و گفتم تو را می می. چيزهايی بدانم

 . شناسند که در خدمت هرمز است همه تو را بعنوان يک مربی جوان رومی می. سبب شده تو همه جا مشهور شوی



22 
 

 . خواست کنجکاوی او را بسنجد گويی می. نيمرخ پسر جوان انداختماه آفريد کمی مکث کرده نگاهی به 
. دهم ترين آرزويش را به باد می تهديدش کردم بزرگ. حاضر نبود تو را اينجا بياورد و برده من کند. کرد پدرم مخالفت می -

يکی از . شايند استاين پيوند برای پدرم خيلی مهم و خو. دانی، قرار است من همسر يکی از پسرهای شاپور شوم می
زدم که رسيدی و به او  ات حرف می آن روز هنگام قدم زدن در همين باغ داشتم با پدرم درباره. شود پسرهای شاه داماد او می

 . درست پس از رفتنت بود که اصرار مرا پذيرفت. خبر دادی هرمز حاضر شده قطعه زمينش را بخرد
 : اه آفريد را فراموش کرده بود آرام گفتهای م ژوليو که گويی جز يک نکته همه گفته

 کنی؟  بنابراين با پسرعمويت زناشويی می -
 : ماه آفريد با خشم و بيزاری گفت

 ! اش کنند ها تکه تکه کنم آن وحشی هر شب دعا می! اميدوارم زنده برنگردد. فعلاً که به جنگ هونهای شمال قفقاز رفته -
سرانجام از هم جدا . کندتوانست هيچيک را مطرح  هايی که نمی پرسش. و شکل گرفتبلافاصله سوالهای زيادی در ذهن ژولي

چرخيد که آيا ماه  اما اين پرسش در سرش میژوليو از باغ خارج شد . دختر جوان بسويی رفت و ژوليو بسويی ديگر. شدند
 . هد دادآفريد نيز از ميان درختان بيرون خواهد آمد يا همچنان به شبگردی خود ادامه خوا

ها و جشنهای  ماه آفريد به ژوليو اجازه نداد مطالب خود را در مورد مراسم. روز بعد جلسه تدريس چندان طولانی نشد
شاهزاده خانم از ژوليو خواست ادامه بحث را به روزی ديگر واگذار کند و او هم . بزرگ و معمول در روم به پايان برساند

 : اتاق را ترک کند اما قبل از آن رو به ژوليو کرده گفت دختر جوان بلند شد تا. اطاعت کرد
 . خواهم در باغ ببينمت امشب هم می -

 : شاهزاده خانم متوجهٴ تشويش او شده گفت. ژوليو آشکارا بخود لرزيد
 ترسی برده؟  چه شده؟ نکند می -

ديدند معلوم نبود چه  نه در خلوت باغ میاگر او را هنگام شب همراه دختر زيبای خا. ترسيد حقيقت هم آن بود که ژوليو می
اش هم  همان اندازه که او را نگران و ناراحت کرده بود موجب شگفتی   اما درخواست ماه آفريد به. دادند واکنشی نشان می

 : ژوليو پاسخی نداد و اين سبب شد دختر جوان با لحنی آمرانه بگويد. شده بود
 . همان وقت   ديشب همديگر را ديديم وهمان جايی که    .بينم شب تو را می -

اش مانند هميشه چشمان بيننده را نوازش  زيبايی. ماه آفريد در انتظارش بود. همان وقت   همان جا و   .و شب دوباره او را ديد
تر  هوا اما گرم .امشب نيز مانند شب گذشته مهتاب بود. هايش ريخته بودند رها بر شانه   هيچ آرايشی آزاد و هايش بی مو. داد می

توانست هر قلبی را تسخير کند با گامهای آرام  اش می ژوليو که خود نيز زيبايی خيره کننده و ظاهر برازنده. از شب پيش بود
همان بويی که از عطر هر گلی    همان بوی خوش،   باز هم. و موزون به شاهزاده خانم نزديک شده در برابر او ايستاد

توانست اين بت زيبا، اين  حالا که نمی. کرد و شايد باز هم آن را تنها در خيال احساس می. کرد تشمام میتر بود را اس خوشايند
داد که دارد بوی بهاری و سرمست کننده پيکرش را استشمام  الهه زيبايی را لمس کند حداقل اين دلخوشی را بخودش می

 . کند می
ژوليو دوست داشت حرفی . دوباره مانند شب پيش شروع کردند به قدم زدن. ادآنکه چيزی بگويد آرام راه افت شاهزاده خانم بی

مانند بيشتر اوقات سوال همراه زيبايش عجيب . بزند اما ناچار بود تشريفات را رعايت کرده در انتظار پرسشی ساکت بماند
 . و غريب بود

 ! تو دوست نداری بميری برده؟ -
 : وی مرگ کند پرسيددانست برای چه بايد آرز ژوليو که نمی

 چرا بايد خواهان مرگ باشم؟  -
 . تر شنيد بجای پاسخ پرسشی عجيب

 ها فرقی هم با هم دارد؟  ها با مردن مرد کنی مردن زن فکر می -
 : ژوليو فيلسوفانه سری تکان داده گفت

ها با  اما مرد. کنند ا احساس نمیها مرگ ر آن. ميرند ها خيلی ساده می زن. ها تفاوتی بزرگ دارد ها با مرگ زن مرگ مرد -
 . دهند رنج و درد و حسرت به مرگ تن می

 : ماه آفريد نگاهی به او انداخته گفت
 . شود ها می اگر دردی هم باشد مانند هنگام زندگی نصيب زن! تو جداً ابلهی برده -

ال قدم زدن دست داراز کرده دست شاهزاده خانم در ح. آنگاه دست بحرکتی زد که ژوليو را در هيجان و حيرت فرو برد
 . ژوليو را در دست گرفت

 ! تو پسر خوبی هستی، فقط خيلی خيلی احمقی -
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شاهزاده خانم با آنکه متوجه تشنج آرام و آشفتگی کامل همصحبتش شده بود . لرزيد دست ژوليو چندين برابر زنوانش می
 . رها نکرد   دست او را

 ترسی؟  تو چه؟ تو می. ترسم من از مرگ نمی. ستفکر کردن به مرگ گاهی لذت بخش ا -
 . کند فهميد چرا آنقدر روی اين مسئله سماجت می ژوليو نمی

 ترسی يا نه؟  می -
 . سرانجام ناگزير به پاسخ دادن شد

 . شايد بترسم -
 . دختر جوان ناگهان ايستاده با تعجب به او نگاه کرد

 . رسمگويی شايد بت چرا می. ولی تو نبايد بترسی -
 . اين ترس غير منطقی است که خطرناک و نابودگر است. ترس هم مثل هر چيز ديگر اگر منطقی باشد ايرادی ندارد -
 . دانی ترسی و ترس را برازندهٴ يک مرد نمی کردی از هيچ چيز نمی ولی تو ادعا می -
 من کی چنين ادعايی کردم؟  -
خودم شنيدم به بهمن . کردی زدی و صحبت می ی همين باغ با بهمن قدم میتو. همين چند ماه پيش. آن روز توی همين باغ -

 گفتی؟  نکند دروغ می. دانی گفتی ترس را برازندهٴ خودت نمی می
دقيقاً در همين باغ با بهمن . سرانجام آن روز را بياد آورد. گفت به خاطر ژوليو آمد چيزهايی گنگ از آنچه ماه آفريد می

ترسم تا آن  اما چرا شنيدن اين گفته که من از چيزی نمی. و بود که دختر جوان از برابرشان گذشتسرگرم قدم زدن و گفتگ
 . حد برای ماه آفريد مهم بود؟ ژوليو تصميم گرفت به بازی ادامه دهد تا شايد چيزی دستگيرش شود

 خب اين چه اهميتی دارد؟  -
 : ماه آفريد با خشم پاسخ داد

 . کشاندمت دانستم يک ترسو هستی هيچ وقت به اينجا نمی اگر می. دآي ها خوشم نمی از ترسو -
اين احساس که اين دختر آشفته مغز او را تنها يک بازيچهٴ جاندار برای بازيهای عجيب . ژوليو نيز به نوبهٴ خود خشمگين شد

برای اينکه او را . کرد شادی میبا اين حال از ديدن خشم دختر جوان در دل احساس . داد اش پنداشته رنجش می و آزار دهنده
 : بيشتر بخشم آورد گفت

 شود زنده بود و از چيزی نترسيد؟  مگر ترس گناه است؟ می -
 ترسی؟  پس تو می -
 . ترسم، شايد هم از همه بيشتر بترسم هر وقت لازم باشد می -

 : ماه آفريد آرام تکرار کرد
 . ترسی پس تو می. ترسی پس می -

کرده بود هنوز حتی فراموش . اما ژوليو تصميم داشت عقب نشينی نکند. اميدی شده است دچار ياس و نا آمد کاملاً بنظر می
 . دستش در دست ماه آفريد قرار دارد

 . ترسم ترسم، من از همه چيز می بله می -
 . رها کرده نگاهی تحقيرآميز و سرشار از نفرت به سراپای او انداخت   ماه آفريد دست او را

 . پس واقعاً يک برده هستی. فهمی خيال کردم تو هم مانند من معنای ترس را نمی. اشتباه کردم پس -
ژوليو . دختر جوان گامی به عقب برداشت و در برابر چشمان حيرت زده ژوليو همچون آهويی رميده شروع کرد بدويدن

ناگهان چرخيده با پای راست محکم لگدی به  .ولی کوششش بيهوده بود. دست در موهای خود فرو برده سعی کرد آرام بگيرد
چرا بايد آنقدر احمق باشد که موجودی چنان دلخواه و نازنين را از خود برنجاند؟ آيا فردا . تنهٴ درخت پشت سرش زد

کرد؟ مگر از او چه خواسته بود جز اينکه بگويد شجاع و  باکی می کرد اگر ادعای قهرمان بودن و بی خورشيد طلوع نمی
او نيز . آمد ماه آفريد ديگر در نظرش دختری مرموز و بدجنس نمی. است؟ از او که نخواسته بود به ميدان جنگ برود دلير

شک دارای ذهنی بسيار خلاق بود و دوست داشت تصوراتش را به شکلی  بی. دختری ساده بود که تنها سری پر شور داشت
اختيار شروع کرد  ود را آسوده کند در حالی که سر بزير انداخته بود بیتوانست خ ژوليو که نمی. به جهان واقعيت انتقال دهد

گفت و خويشتن را  اش بخود ناسزا می در آن حال با صدای بلند پياپی به زبان مادری. به مشت کوبيدن به تنهٴ درختی ديگر
او را چه شده بود؟ ديوانه . هراسی مبهم وجودش را به تسخير درآورد. سرانجام به خود آمده آرام گرفت. کرد سرزنش می

 .بردند شده بود يا عاشق؟ هر دو حالت او را به فنا می
اکنون به . برده ديوانه نيز خواهانی ندارد و او هم بايد نابود شود. بردگان حق عاشق شدن ندارند و آن هم اين چنين عشقی

. شنهاد خريد زمين را از سوی جاماسپ بپذيردداد که چرا آن روز هرمز را ترغيب کرد پي کرد و دشنام می خود نفرين می
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کرد تا درخواستش را با هرمز مطرح کند  ای پيدا نمی آمد شاهزاده هم بهانه شايد اگر موضوع خريد و فروش زمين پيش نمی
 . اش بياورد و او را به خانه

کرد ديوانه و  وليو اکنون واقعاً فکر میژ. آنکه شاهزاده خانم حتی يکبار خواهان ديدار ژوليو شود يک هفتهٴ تمام سپری شد بی
بايد او . تر از آب و غذا کرد بسيار فرا نيازی در خود احساس می. خورد دو روز بود که جز آب چيزی نمی. عاشق شده است

 . اميدی گرفتار عشق و درمانده از نا. حالا نه تنها برده بلکه زندانی هم بود! آه که چقدر بدبخت بود. ديد را می
صبح روز هشتم در حال قدم زدن و . ولی اين امکان پذير نبود. کرد؟ حاضر بود جان بدهد و تقاضای ديدار کند بايد میچه 

 : اندوه خوردن بود که صدايی سرشار از شادی او را خطاب قرار داد
 . تو خيلی بيکاری ژوليو -

ای بود که هيچ کاری برای انجام دادن  او چه برده. گويد ژوليو با خود انديشيد شاهزاده بيهوده هم نمی. صدای بهمن بود
نداشت؟ بهمن خندان به او نزديک شده پس از کمی پرحرفی کردن دربارهٴ چيزهای گوناگون که بعضاً اصلاً ارتباطی با هم 

آنکه حال  ژوليو با. خواست گردشی در سطح تيسپون داشته باشد همراهی کند نداشتند پرسيد آيا ژوليو مايل است او را که می
شاهزاد با خوشرويی از او خواست آماده . و حوصله نداشت از روی ناچاری و بخاطر جايگاه شاهزاده اختيار را به او سپرد

با اين حال . کوشيد هر طور شده خود را شاد و مفتخر نشان دهد ژوليو می. شود و فرمان داد دو راس اسب برايشان زين کنند
بياد آورد بار قبل هم که . پيش از ترک کردن کاخ واقعاً هم از همراهی شاهزاده خوشحال باشدای سبب شد که  يادآوری نکته

ماه آفريد تصميم گرفته بود چند روزی او را نبيند با مطلع شدن از به شکار رفتن او با بهمن از روی خشم و حسادتی 
. تر از موعدی که معين کرده بود تغيير داد را زودتوانست در وجود دختری مانند او ايجاد شود تصميمش  کودکانه که فقط می

شد؟ ژوليو مصمم شد اميدوار باشد و از گردش و  شد اگر اين بار هم خشم و حسادت دخترانه او برانگيخته می آه چه می
 . همراهی با شاهزاده لذت ببرد

کوشيد مانند او نرم و ماهرانه  د و میکرد از او عقب نمان ژوليو در سوارکاری مهارت بهمن را نداشت با اين حال سعی می
گردش در تيسپون را از شهرک ويه اردشير آغاز کردند که اتفاقاً مرکز مسيحيان ايران در پايتخت بود و مدتی . اسب براند

 شماری از اين شهر شاهان بی. رفت ها بود پايتخت ايران بشمار می تيسپون قرن. پيش کليسای بزرگ آن را ويران کرده بودند
ای فراوان در آن  نژاد و دين و آيين عده شهر بسيار رنگارنگ بود و از هر قوم و. کردند بر دنيای شرق حکومت کرده و می

غالباً به تجمل گرايی عادت کرده و . تر بودند ساکنان تيسپون در مقايسه با ديگر نقاط اين سرزمين مردمی ثروتمند. زيستند می
ر کردن روی زمينهای متعلق به اشراف و نجبا رعيت مالکين محسوب شده و در همهٴ برخلاف روستاييان که به سبب کا

ای شد و  توجه به جايگاه خود وارد ميخانه شاهزاده بی. ای داشتند ابعاد زندگی به اربابان خود وابسته بودند زندگی آزادانه
همان ابتدا توجه ديگر    او و حتی ژوليو از اگر چه ظاهر آراسته و لباسهای گران قيمت. ژوليو را هم با خودش داخل برد

او کسی بود که . ها جلب کرده بود اما بهمن کسی نبود که اين مسائل برايش اهميتی داشته باشند مشتريان ميخانه را بسوی آن
آمد  از هر چيزی و هر کسی که در نظرش خوشايند می. سنجيد کرد و اعمالش را با معيار خودش می کار خودش را می

اين اخلاق در بين اشراف و . کرد اش را درگير نمی کرد و پيامدهای اين استقبال چندان برايش مهم نبود و انديشه استقبال می
 . داشت بزرگ زادگان ايرانی بسيار کمياب بود و ژوليو به همين خاطر اين شاهزادهٴ جوان را دوست می

بهمن سری به بازار بزرگ و با رونق شهر زد اما . ادامه دادند تر از قبل به گردش پس از خروج از ميخانه هر دو سرخوش
گاه بلند  گاه آرام و شدت ازدحام و شلوغی جمعيت آنجا خيلی زود انزجار او را برانگيخت و موجب گريزش شد در حالی که

بيماری و  هايش نشان از احتمال در آن حال مردی که رنگ رخسار و حالت گام. کرد ناسزاهايی نثار آن اوضاع می
اش را  آنکه به علت توجه کند خشمگين شده تازيانه بهمن بی. داد با فشار جمعيت جلوی اسب شاهزاده رانده شد ناخوشيش می

ترين اعتراضی  ای ديگر بدون کوچک مرد از درد بخود پيچيد اما از ترس تازيانه. بالا برده و محکم بر شانهٴ مرد فرود آورد
دانست جز خودش ناظر  دل ژوليو از ديدن آن صحنه بدرد آمد ولی می. شيد و راه را باز کردفوراً خود را به کناری ک

اينجا مردم يا از . در ايران حقوق شهروندی برخلاف روم چندان معنا نداشت. ديگری آن رفتار را وحشيانه نخواهد پنداشت
هر چند عدالت به شکل . شناخت املاً به رسميت میاشراف بودند يا از عوام و هر طبقه برتری يا فرودستی طبقهٴ ديگر را ک

برتری نجيب زادگان و حق و امتياز ويژهٴ شد اما در باور مردم  ای اجرا می ای در مورد هر کسی از هر طبقه سختگيرانه
 . بودها و مسائل ساده پذيرفته شده  ها حتی در بسيار ی از کار آن
سربازان . کردند ها را به عنوان خائن به مردم معرفی می گرداندند و آن ر میحين گردش شاهد بودند چند مسيحی را در شه 

اين شيوهٴ خشن رفتار با مسيحيان و مخصوصاً آنهايی که انگ خيانت . نوا رفتاری خشونت آميز داشتند با آن مردم بی
 : بهمن با حرکتی حاکی از تنفر و بيزاری گفت. خوردند عادی بود می

 . ها تباه کردند و حالا نوبت ايران است روم را همين... ها آه اين سگ -
قرار بود يک مسيحی را که اتهام خيانتش به اثبات . های شهر به صحنه ترسناکتری برخوردند کمی بعد در يکی از ميدان

 ٩(( رسيده بود و ضمناً با گستاخی به شاه و بسياری از مقدسات مزدايی توهين کرده بود با مجازات وحشتناک نه مرگ
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اما . های ديگر به تماشای آن برنامه دهشت انگيز بيستد شاهزاده به وجد آمده و قصد داشت مانند خيلی. کيفر دهند)) مرگ
شان ادامه دهند و از  ژوليو که هرگز تحمل ديدن آن منظره را نداشت به خود جراتی داده ملتمسانه درخواست کرد به راه

 . شاهزاده با خنده خواهش همراهش را پذيرفت و به ترک کردن آنجا رضايت داد. نندتماشای آن نمايش دردناک چشم پوشی ک
اما . اش را از بين برده بود ديدن مناظر ناخوشايند شادی اوليه. ژوليو از بيرون آمدن و گردش کردن پشيمان شده بود

ايی برد که حضور در آنجا برايش دور شاهزاده ژوليو را با خود به ج. رفت برخلاف او بهمن همچنان شاد و سرحال پيش می
يک خانهٴ ساده اما با اسباب و وسايل . انديشد اش نمی آمد شاهزاده هرگز به نام و اعتبار خانوادگی بنظر می. از انتظار بود

حل آنجا يک مکان بدنام نبود که م. لازم برای يک زندگی مرفه جايی بود که بهمن همراه با ژوليو پا درون آن گذاشته بود
يک پيرزن و دو دختر جوان . توانست هدف شاهزاده از ورود به آن خانه را حدس بزند رفت و آمد عوام باشد ولی ژوليو می

شاهزاده خندان و با نشاط به پيرزن . يکی تقريباً بيست ساله و ديگری دخترکی حدوداً چهارده ساله ساکنان آن خانه بودند
تر که نگاهی بسيار متمايلانه به مرد جوان داشت بداخل  ودش همراه با دختر بزرگدستور داد از ژوليو پذيرايی کند و خ

مدتی بعد ژوليو در حال خوردن ميوه و نوشيدن کمی شراب بود که بهمن از اتاق . ها بسته شد اتاقی رفت و در پشت سر آن
 : بهمن لبخند بر لب آرام گفت. خارج شد و يکراست بطرف او آمد

 . بخشد چون شب که به ماه زيبايی خاص می. بخشند پسندم، به پيکر سپيد زيبايی دلخواه می را بيشتر میمن موهای سياه  -
با اين حال با شنيدن اين سخن بياد ماه . دانست اشارهٴ شاهزاده به دختری است که همراهش داخل اتاق رفته بود ژوليو می
خانم پاکدامن و والامقام خود را بخاطر آورده شرمسار و خشمگين  بلافاصله از اينکه در چنان مکانی شاهزاده. آفريد افتاد

اما بهمن آن را بحساب شرم و حيای پسر . شرم و خشم او چنان بود که علارغم کوششش در ظاهرش هم آشکار شد. شد
 . جوان گذاشته برای آنکه لطفی به او کرده باشد پيشنهادی به او داد

تر  بينی که در زيبايی دست کمی از آن يکی ندارد و مهم ا در اختيارت بگذارد؟ میخواهی بگويم آن دخترک خودش ر می -
آيد  مطمئنم بدش نمی. از تو نديدهتر  تا حالا جوانی خوش چهره. کند ببين چطوری نگاهت می. آنکه هنوز دست نخورده است

 گويی؟  خب، چه می. کند تو اولين کسی باشی که تصاحبش می
از طرفی چنين کاری را دور از شرافت و نوعی وحشيگری و ستم در حق دخترک . افتاده بودژوليو در بد دردسر 

اش بسيار وسوسه کننده بود و از سوی ديگر اطمينان داشت با رد کردن پيشنهاد شاهزاده نه تنها او را  دانست که زيبايی می
ينان دور از انتظاری را هم که بهمن به او پيدا ای به تعجب خواهد انداخت بلکه حتی ممکن بود اعتماد و اطم بطرز مسخره

يک مرد ايرانی به چنين پيشنهاد محبت آميزی پاسخ منفی نخواهد داد مگر آنکه آنقدر ضعيف و . کرده بود از بين ببرد
د بدبخت باشد که از پس مهار کردن و در اختيار گرفتن يک زن برنيايد و يا شخص پيشنهاد دهنده را دوست و قابل اعتما

سرانجام امتياز جلب اعتماد و دوستی بهمن به همراه احساس تمايل غريبی که در او ايجاد شده بود بر احساسات . نداند
شاهزاده که گويی جز اين هيچ انتظار ديگری نداشت سری تکان داده به سمت دختر . حاصلش چيره شد جوانمردانه اما بی

هنگامی که ژوليو پس از مکثی نسبتاً . راه افتاده به درون اتاقی ديگر رفتپس از گفتگويی بسيار کوتاه دخترک آرام . رفت
 . هايش و عريان شدن ديد طولانی گام برداشته به داخل اتاق رفت او را در حال درآوردن لباس

. دندهر دو اولين تجربهٴ خود را پشت سر گذاشته بو. هنگامی که کارشان پايان گرفت دو حس متضاد در هر يک وجود داشت
هايش را در آغوش گرفته  کرد دخترک نشسته زانو اما در مقابل آن خوشی و شادکامی که ژوليو هنوز در خود احساس می

هايش را  ژوليو که دوباره لباس. کشد ای از درد رنج می اش معلوم بود تا اندازه از صورت منقبض شده. ريخت آرام اشک می
. هايش کرد آهسته به دخترک نزديک شد و شروع به نوازش مو. از او ترکش کندخواست بدون دلجويی  به تن کرده بود نمی

 . هايش را به لبهای او سپرد برخلاف انتظار ژوليو دختر ناگهان خيز برداشته او را در آغوش کشيده مانند دقايقی پيش لب
بهمن با ديدن ژوليو دست از خوردن  .پس از خروج از اتاق اينبار ژوليو بود که بهمن را در حال خوردن ميوه و شراب ديد

ای نزديک به در  زی کوچک در گوشه شاهزاده از جا بلند شده مبلغی پول روی می. کشيده دوباره به خنده و شادی رو کرد
در مسير بازگشت شاهزاده برای ژوليو تعريف کرد چگونه پس از ديدن آن . اتاق گذاشت و همراه با ژوليو خانه را ترک کرد

کده از او خوشش آمده و آن خانه را برای او و خواهر کوچکش که يگانه عضو باقيمانده از خانوادهٴ  ان در يک میدختر جو
گاه هوس کند سری  بهمن گفت هر. اش بود تهيه ديده و آن پيرزن را هم بعنوان خدمتکار برايشان استخدام کرده است نابود شده

 : تفاوتی پاسخ داد آن دو دختر را پرسيد و شاهزاده با بی ژوليو علت فنای خانوادهٴ. زند به آن خانه می
گويند و اصلاً  شايد هم دروغ می. يا در جنگ و يا بخاطر طاعون. تواند داشته باشد اما مگر چند دليل می. دانم نمی -

 . ندهستاما از شباهتشان پيداست که هر دو واقعاً خواهر . اند که از بين رفته باشد ای نداشته خانواده
آيا آزاد نبود . اما به چه کس؟ او که به کسی تعهدی نداشت. کرد خيانت کرده است حس می. ژوليو ديگر احساس خوبی نداشت

. توانست پايدار و سودمند باشد دانست بهمن دوست او است و اين دوستی می از لذتهای زندگی بهره ببرد؟ حالا بطور قطع می
ها را به بازی  داد و گاهی سخت آن چند ظاهراً به نام و اعتبار خود چندان اهميت نمیبهمن دوستی قابل اعتماد بود، هر 

اگر قرار بود اين يکی فرزندش هم با . و برای او تاسف خوردای جاماسپ را بخاطر آورد  ژوليو لحظه. گرفت می
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ود را ميان اشراف محتاط و محافظه سوال ببرد ممکن بود ديگر نتواند جايگاه رفيع خهوسبازيهای عجيبش روزی او را زير 
 . کندکار ايران حفظ 

آنکه  شب را نيز با تخيلات و روياهای گوناگون گذراند بی. آنکه شاهزاده خانم ژوليو را بحضور بخواند آن روز گذشت بی
اشت در اتاقش را هر لحظه اين اميد را د. روز بعد تمام وقت را در اتاقش ماند و از آنجا خارج نشد. کمی بتواند بخوابد

اش را  خوابی هم بدبختی و درماندگی بی. تا نيمه شب هيچ چيز نخورد و نياشاميد. بکوبند و او را پيش شاهزاده خانم ببرند
کشيد حتی از زيبايی دلربايش هم کاسته  ظاهری بسيار آشفته داشت و در اين دو روز بخاطر رنجی که می. تکميل کرده بود

کرد؟ آه که هم آغوشی  پرسيد آيا اين منم؟ بخاطر چه؟ تنها برای نيازی که به يک ديدار احساس می می مدام از خود. شده بود
هايی که بر لبهای  ديروزش با آن دخترک زيبا و همه کامهايی که بر پيکر لطيف و اندامهای نورس او رانده بود، تمام بوسه

اش را  ای از نياز کنونی توانستند ذره شدند نمی هم تکرار میتازه و خوش خوش حالتش زده بود، حتی اگر هزار بار ديگر 
 . کرد داد و درد سهمگينش را آرام می فقط يک ديدار، فقط يک بار ديدن ماه آفريد همه نياز او را پاسخ می. برطرف کنند

رده بود کمی حالش را شايد هوای آزاد که آن روز خود را از آن محروم ک. سرانجام طاقت از کف داد و از اتاق بيرون رفت
اميدی به اطرافش نگاهی  با نا! مرد کاش می! آمد ديگر به هوا هم نياز ندارد حالا بنظر می. اما چنين نشد. کرد بهتر می
توانست بداخل آن اتاق دلپذير که هميشه محل ديدار  حالا که نمی. نگاه ژوليو به سمت انبوه درختان باغ متمرکز ماند. انداخت

ها برود و خاطرهٴ تلخ و شيرين آخرين ديدارش با آن تنديس زيبا در آنجا را زنده  توانست به ميان درخت داقل میبود برود ح
همان جايی رسيد که او آن شب ترکش کرد و    براهش ادامه داد تا به. با گامهای لرزان و ناتوان براه افتاده وارد باغ شد. کند

چرا آن شب به دنبال آهويش ندويد؟ چرا مانند صيادی او را ! آه که چقدر احمق بود. مانند آهويی رميده بنای دويدن گذاشت
مانند کودکی شده بود که پس . هايش را بر خاک گذاشت شکار نکرده و به پايش نيفتاده بود؟ ژوليو به زانو درآمد و کف دست

سرش را پايين انداخته و از . از زمين جدا کند ها تلاش تازه تنها توانسته بود چهار دست و پا بيستد و سينه خود را از مدت
ديگر شرم و دليری . مقاومتش در هم شکست و با صدای بلند شروع کرد به گريه کردن. ضعف و ناتوانی خود خشمگين بود

از  ها را به عشق بفروشد و آنگاه همه را توانست همه آن يک مرد می. اهميت بودند معنا و بی و ايستادگی مردانه برايش بی
از . بويی خوش و جان پرور. دهد بويی به مشامش رسيد کرد براستی دارد جان می در حالی که احساس می. عشق طلب کند

ژوليو خود . کرد اعتنا به او نگاه می ايستاده با نگاهی سرد و بی. خود سر بلند کرد و شاهزاده خانم را در برابرش ديد خود بی
زد و با خود چيزهايی  با التهاب بسيار بر زانوهای او بوسه می. ا در آغوش گرفتهايش ر را بسوی او انداخت و زانو

فهميد  حتی نمی. فهميد ژوليو چندان حال خودش را نمی. رها کرده بود   ماه آفريد او را به حال خود. کرد نامفهوم زمزمه می
زانوی او محکم . يش را از آغوش او خارج کردها شاهزاده خانم ناگهان با حرکتی تند و خشن زانو. کند چه دارد زمزمه می

ژوليو بجای آنکه خون را بيرون بريزد بجهت . ضربهٴ سختی بود و دهان ژوليو را خون آلود کرد. به دهان ژوليو کوبيده شد
خيره ماه آفريد با نگاهی . برخواست و ايستاد. کرد آن هنگام درد زخم را حس نمی. خورد احترامی نکردن آن را فرو می بی

 : در چشمان او لب گشوده گفت
 نگردی؟ مگر ممنوع نکرده بودم با او . شرمی حاصلی ندارد او جز رنج و بی. ای است بهمن موجود بيهوده -

 : با لحنی آرام گفت. کار او نتيجه داده بود. شد ژوليو داشت از شدت شادی ديوانه می
 . ای ندارد ز اطاعت چارهدهد برده ج ای فرمان می ای به برده وقتی شاهزاده -
 : ماه آفريد رو از او برگردانده با صدايی غمگينانه که در گوش ژوليو زنگی غريبانه داشت گفت 
 . های پليد چيزی نيست گويا در سرش جز انديشه -

 . ژوليو بنشانهٴ مخالفت سر تکان داد
 . کنم نظرت در مورد او منصفانه باشد فکر نمی -
 . ی بر باور خود اصرار کردماه آفريد با سرسخت 
. گشتاسب درست شخصيت متضاد بهمن بود. او هرگز قابل مقايسه با گشتاسپ نيست. چرا، چرا همانطور است که گفتم -

 . چون بعد از او جايگاهش را بعنوان فرزند ارشد پدرم تصاحب کرد. تنها کسی هم که از مرگ او شاد شد بهمن بود
ترين فرزند جاماسپ بود که دو سال  تر او و ارشد گشتاسپ برادر بزرگ. فريد به کدام حادثه استدانست اشاره ماه آ ژوليو می

ترين توجهی به جايگاه بلند و  پيش بدنبال فاش شدن گرويدن او به دين مسيحيت و روی گرداندن از آيين مزدا بدون کوچک
پس از اعدام او خانوادهٴ جاماسپ . و به مرگ محکوم شدمهم خاندانش که خاندان سلطنتی و خاندان اول ايران بودند محاکمه 

اش زير نظر دستگاه مذهبی حساس و متعصب کشور قرار  جاماسپ و خانوداه. ها و گرفتاريهای زيادی شدند دچار بحران
دور کند هر چند شاهزاده سرانجام با درايت خود توانسته بود خطر را . شدند گرفتند و پياپی با اتهامات خطرناک روبرو می

حادثه اعدام فرزند، شاهزاده را محتاط و منزوی ساخت و اين . دادند اما هنوز هم برخی بدبينيهای دردسر ساز او را رنج می
شاهزاده خانم که گويی نياز به حرف زدن . تغيير روحيهٴ او ظاهراً به جز بهمن به ديگر نزديکان او هم سرايت کرده بود

 : داشت آهی کشيده ادامه داد
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دانيم در شب اعدام گشتاسپ خون گريست و برای هميشه داغ او را بر دل  داند، اما همه می کند کسی نمی پدرم خيال می -
داند در روز چند بار نام او را در دل تکرار  آورد اما چه کس می اگر چه هيچوقت نام گشتاسپ را بر زبان نمی. خواهد داشت

تی مسيحی نيستی آنوقت برادر من، برادرزاده شاهنشاه مزدا پرست بايد مسيحی تو که رومی هس! خيلی عجيب است. کند می
. مسيحيت دين خطرناکی است. توانند انسان را فريب بدهند و به دين خود متمايل کنند ها چطور می دانم اين گدا نمی. شود

ود که نگذارد با مجازات نه مرگ اعدام تنها کاری که پدرم توانست برای گشتاسپ انجام دهد آن ب. موبدان از آن نفرت دارند
 . شود

 . دينم شناسم اما بی اديان را تا حدودی می. دانم داشتن دين چه احساسی دارد نمی. من هيچ دينی ندارم -
 : دختر لبخندی زده با لحنی هوس برانگيز گفت

 . شايد هم برای همين دوست داشتنی هستی -
کرد به هيچ چيز فکر نکند و کاملاً تابع  سعی می. د و آرام بسوی او گام برداشتژوليو با پشت دست خون از دهانش پاک کر

آيا تجربهٴ ديروزش او را چنين گستاخ و جسور کرده بود؟ آرام به دختر نزديک شده او را در . احساسات و اميالش باشد
. ماه آفريد واکنشی نشان نداد. يين بوسيدهايش را به گلوی او چسبانده ذره ذره از بالا به پا لب. آغوش گرفته بخود چسباند

کمی بعد ناگهان خود را با خشونت از آغوش ژوليو بيرون کشيد و سيلی . حرکت خود را در اختيار او گذاشته بود ساکت و بی
... يک احساس زنانه. شد و همچنان آثار تسليم در صورتش آشکار بود ولی خشمی در او ديده نمی. محکمی به صورت او زد

. نگريست با گردنی کج و دهانی نيمه باز با نگاهی ملايم به ژوليو می. ها هم وجود داشت ترين زن حساسی که در سرسختا
همان دست لطيفی که به او سيلی زده بود شروع    آنکه چشم از پسر جوان بردارد با بی. ژوليو در چشم او هم زيبا و دلربا بود

کردند و نگاه رام و  ها و بر صورت ژوليو حرکت می انگشتانش آرام در مو .کرد به نوازش کردن صورت و موهای او
اعتنا شده از ژوليو فاصله گرفته نگاهش  اما باز ناگهان بی. افروخت ها را در دل می ترين هوس وسوسه انگيزش آتش دلپذير

 : آنگاه مغرورانه سر راست کرد و با لحنی آمرانه گفت. رنگ شد مانند هميشه سرد و بی
 . بينم برده فردا تو را می -

 . و بعد پشت به ژوليو کرده با گامهای آهسته از او دور شد
 . گذراند خواند و ساعتی را با گوش دادن به تدريس او می از روز بعد دوباره شاهزاده خانم هر روز ژوليو را به حضور می 

پسر شاپور بدست . ی ماه آفريد مستجاب شده بوددعا. چند روز بعد انتشار خبری موجب شگفتی و حتی خندهٴ ژوليو شد
جوان بيچاره زير ضربات نيزه و شمشير تکه تکه . ها کشته شده بود و آن هم همانطور که شاهزاده خانم آرزو کرده بود هون

 . تسپاه ايران در جنگ به پيروزی رسيده بود اما اين پيروزی ديگر تفاوتی برای آن شاهزادهٴ نگونبخت نداش. شده بود
 . روز بعد اولين سوالی که ماه آفريد از ژوليو پرسيد در مورد جنگ بود

 رود پسر؟  چرا جنگ در دنيا از بين نمی -
برای اولين بار او را بجای برده چيز ديگری ! چه دلپذير! پسر؟. تعجب ژوليو نه از خود سوال بلکه از آخرين حرف آن بود

 : شاهزاده خانم اين بار با خشم گفت. سخ ماه آفريد را ندادژوليو در خود فرو رفت و پا. ناميده بود
 نشنيدی چه پرسيدم پسر؟  -

 . ژوليو بسختی بحرف آمد
 . دانم نمی -

 : تفاوتی گفت هايش را درهم کشيده با بی ماه آفريد ابرو
 . بهر حال جنگ گاهی اوقات چيز خوبی از آب درمی آيد -

 . اينبار جنگ به کمک شاهزاده خانم آمده بود. اختيار لبخندی بر لب ژوليو نشست بی
جنگند ولی هنوز هيچکدام نتوانسته ديگری را از بين  قرنهاست ايران و روم با هم می. برايم از جنگهای ايران و روم بگو -

 گويا جنگهای ايران و روم بايد تا پايان جهان ادامه پيدا کند؟ . ببرد
اش  نام جنگ خاطرات تلخ و دردناک کودکی. او از جنگ بيزار بود. باره نداشت ژوليو هيچ تمايلی برای سخن گفتن دراين

با ناراحتی سعی کرد . پايان يافتجنگ بزرگی که او در کوچکی شاهد آن بود و با فجايعی غمناک . آورد را بيادش می
 . موضوع را عوض کند

 . بهتر است در مورد ادبيات روم صحبت کنيم -
 : به گفتهٴ او پرسيدتوجه  ماه آفريد بی 
 جنگند؟  چرا روم و ايران هميشه با هم می -
 . کنند شايد برای آنکه همچنان برقرار بمانند، شايد هم تمرين می -
 ! آه چه جالب! تمرين -

 : و پس از مکثی کوتاه دوباره پرسيد
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 خورد؟  هايش با ايران شکست می چرا روم هميشه در جنگ -
 . شد و سبب شد جداً به بحث کشيده شود اين بار غرور ژوليو تحريک

 . اما اين واقعيت ندارد شاهزاده خانم -
 . شاپور هميشه پيروز بوده است. اند ها شکست خورده ها در همهٴ جنگ چطور واقعيت ندارد؟ رومی -
 ای؟  ها را فراموش کرده گويا جد بزرگوارتان نرسی و شکست سنگين او از رومی -

ها  گويی شکست نرسی از روم داغ ننگی بود که حالا حالا. گفتن نيافت و ناگزير سکوت اختيار کرد دختر جوان چيزی برای
نرسی نه تنها بخش وسيعی از سرزمينش که حتی زنش را هم به . ماند بايد بر پيشانی خاندان سلطنتی ساسانی باقی می

ژوليو از پيروزی خود و . ز کاخش بيرون نيامدپس از آن هم از شدت شرم و غصه تا هنگام مرگ ا. ها واگذار کرد رومی
 . حالا وقت خوبی برای انتقام گرفتن از آن همه تحقير شدن بود. وادار کردن دختر جوان به سکوت خوشحال شد

کنند به  بايد بدانی نيمی از جهان زير سلطه روم است و هنوز هم مردم دنيا از شنيدن فرياد يک سرباز رومی شروع می -
 ... ها در حقيقت رومی. لرزيدن

 . ماه آفريد بخشم آمده سخن او را بريد
ها گرفتار  گويند آن می. دانند ها جز پرخوری و آدم کشی کار ديگری نمی ام که آن من شنيده. ها قاتل و فرومايه هستند رومی -

 . وم در ايران هستیو تو بايد از بخت و اقبالت سپاسگذار باشی که بجای ر. همه گونه انحرافی در اخلاق هستند
ژوليو در دل با خود گفت حتماً سپاسگذار بخت و اقبالش خواهد بود اما نه بخاطر برده شدنش در ايران بلکه بجهت 

بهمين . با اين حال تماشای به خشم آمدن ماه آفريد برايش جالب و خوشايند بود. حضورش در کنار شاهزاده خانمی مانند او
 . خاطر بازی را ادامه داد

کنی ايرانيان سرآمد مردم دنيا هستند؟ پرافتخار و شکست ناپذير، جنگجويانی مغرور که نامشان پشت دشمنان را  فکر می -
 لرزاند؟  می

 : دختر با غرور گفت
 . ما از نسل کيان هستيم و از همه پرافتخارتريم. نژاد خدايان هستيم ها از ديگران شايد نه، اما ما ساسانی -

 : اتی داده گفتژوليو بخود جر
 . ام ولی من چيزهای ديگری هم شنيده -
 چه چيزهايی؟  -
 . نژاد چوپانان هستيد ها از نسل و اينکه شما ساسانی -

 . شاهزاده خانم سرشار از خشم از جا برخواست
 تا به اين حد گستاخی؟  -
 . اما واقعيت داد -
 . تواند بريدن سرت باشد ها می دانی تاوان اين حرف می -

 . ژوليو آرام خنديد
 . کنم با کمال ميل سرم را تقديمت می. اگر جلاد تو باشی ترسی ندارم -

سعی کرد دوباره لج او را . کرد تر می خشم او را در نظر ژوليو دلخواه. ماه آفريد آرام شده دوباره بر جای خود نشست
 . دربياورد

 . همه بگو من دربارهٴ شاهانت چه گفتم ای برو و برای برايم مهم نيست، اگر واقعا ناراحت شده -
توانست چنين کاری  نه، او نمی. گويد لرزند اما سر به زير انداخته و چيزی نمی هايش از خشم می ها و لب ديد پلک آشکارا می

ه ماديان سرکش رام شد. اين دختر ديگر توان شکستن او را نداشت. ژوليو اکنون مطمئن بود ديگر تحقير نخواهد شد. کند
 : ماه آفريد سر بلند کرده در چشمان ژوليو نگاه کرد و آرام گفت. بود

 . خواهم تو بميری پسر نمی -
 .آنگاه برخواست و اتاق را ترک کرد 
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 بخش سوم
 
 

هايش افزوده با خود انديشيد تابستان امسال از ديگر تابستانهايی که  ژوليو بر سرعت گام. شب بود و هوا بطور نفسگيری گرم
 . با چالاکی جستی زد و پريد داخل اتاق. همانطور که انتظار داشت پنجرهٴ اتاق باز بود. تر است يران گذرانده بود گرمدر ا

 ! دير آمدی پسر -
هيچ چراغی روشن نبود و روشنايی کم و محدود اتاق از نور ستارگان بود . روبرگرداند و شاهزاده خانم را نزديک خود ديد

اکنون بوی او را بهتر از هر . اما ژوليو برای حس کردن حضور او به چشم نياز نداشت. تابيد میکه از پنجره به درون 
بوی خوشی که در گرمای هوا از تن ماه آفريد برمی ! توانست هر گلی را شرمسار کند بويی که می. شناخت ای می نشانه

 : ی به عقب برداشته گفتکرد ژوليو گام خواست و ژوليو را دچار آرامش و جنونی همراه با هم می
 همان باغ جای بهتری برای ديدارهای شبانه نبود؟    -

 . ماه آفريد بطرف پنجره رفته به باغ نگاهی انداخت
 . تکراری شده بود -
 . خب اينجا هم تکراری است -

شب ولی حضور پيدا کردن ام. آنجا اتاق تدريس بود. اما تنها هنگام روز اينجا يکديگر را ديدار کرده بودند. گفت راست می
همان هوسی که او را به اين کاخ    .هوس شاهزاده خانم او را به آنجا کشانده بود. ژوليو در آن اتاق ربطی به تدريس نداشت

 . گاه عاشق کرد و گاه ژوليو را تحقير می هوسی که. کشانده بود
 . آيد پسر من از شبهای گرم خوشم می -

 . به سمت ژوليو برگشت
 . د در جايی بهتر هم مرا ببينی پسرشاي -

کرد دختر جوان او را به نام صدا کند هر  ژوليو آرزو می. ناميد ماه آفريد حالا او را پسر می. شد ژوليو ديگر برده خطاب نمی
ره سپس دوبا. شاهزاده خانم آرام گام برداشت و چرخی در اتاق زد. پنداشت چند اين آرزو را يک رويای دور از واقعيت می

گويی با . نگريست دختر جوان با نگاهی آرام و وسوسه کننده به ژوليو می. بسوی جوان ملتهب بازگشته روبرويش ايستاد
 : آهسته گفت. کرد نگاهش او را نوازش می

 ! تو حاضری مرا به روم ببری؟! دوست دارم به روم بروم -
که مردمش را منحرف تو ! آمد فت تو که از روم خوشت نمیدر دل با خود گ. احساسی از تعجب و غرور در ژوليو پديد آمد 

 : سرانجام به حرف آمده گفت! پنداشتی دانستی و مرا بخاطر دور شدن از آنجا خوش شانس می و جنايتکار می
 ! کنند و تو آن وقت به غرب همه به شرق نگاه می -

 . شاهزاده خانم به خشم آمد
برای من زندگی . بينم جز آنکه شايستهٴ ديدن باشد من هيچ کس را نمی. يی که دلم بخواهدکنم جز آنجا من به هيچ جا نگاه نمی -

 . ها لحظات است نه روز
دانست شاهزاده خانم به چه  ژوليو نمی. مدتی کوتاه در سکوت سپری شد. سپس آرام شده دوباره به سمت پنجره رفت

بار ديگر . شت برخلاف خودش او دچار آشوب و آشفتگی نيستبرد اما اطمينان دا انديشد و در چه رويايی به سر می می
 : صدای شاهزاده خانم در فضای شبانه اتاق طنين افکنده به گوش پسر جوان رسيد

تواند همه چيز داشته باشد جز  می. مانند سگ وفادار است و مانند گرگ خطرناک. گاه آرام گاه سرکش است و زن مانند اسب -
 . دارد صاحبی داشته باشد چون هميشه دوست. آزادی

 خواهی؟  تو چه می. تو هم يک زن هستی -
 : شاهزاده خانم به او نگاه کرده گفت. طوفان درون ژوليو در صدای لرزانش آشکار شد

اما دوست . کند هرگز مردی تن مرا تصاحب نمی. ميرد مالک می اما جسم من بی. روح من دوست دارد مالکی داشته باشد -
 . مرا تصاحب کنی دارم تو روح

خود ايستاده چشم  ژوليو از خود بی. دختر جوان آرام به ژوليو نزديک شده با پشت انگشتان دستش صورت او را نوازش کرد
تنها حرکت . هايش توجه نداشت کرد اما ژوليو به حرف ماه آفريد آرام با او زمزمه می. در چشمان زيبای او دوخته بود
 . کرد د را احساس میانگشتان دختر روی صورت خو

زبان . کنم درست باشند ولی فکر نمی. توانم يکی دو جمله هم بسازم حتی می! ام؟ دانی چند کلمهٴ رومی ياد گرفته هيچ می -
 ! عجيبی است
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 . به نوازش کردن ژوليو پايان داده از او فاصله گرفت
شايد اين خوشبختی را داشته . و و اگر توانستی بخواببر. همان راه که داخل شدی بيرون برو   از. ديگر بايد بروی! پسر -

 . اطمينان دارم رويای زيبايی خواهد بود. باشی که در خواب با من هم آغوش شوی
آيا ديوانه شده بود که دست به چنين بازی خطرناکی . ديدند چه خوش شانس بود که او را نمی. ژوليو از پنچره بيرون پريد

 ! خواهد بشود، بشود هر چه می. ان شخصيت والامقامیزد؟ آن هم در خانهٴ چن می
 . خيال راه افتاده به اتاق خود رفت پس از آن آرام و بی. اين بود آنچه با خود گفت

شاهزاده جز . مانند هميشه شاد و خندان بود. صبح روز بعد باز هم بهمن او را در حال قدم زدن در هوای آزاد غافلگير کرد
ژوليو . بهمن دوباره به ژوليو پيشنهاد گردش در شهر داد. داد به چيزی در دنيا اهميت نمیکامجويی و خوش بودن 

ها و اندامهای برهنه و خوش ترکيب آن دخترک  اگر چه به ياد آوردن دهان و مو. خواهد کجا برود توانست حدس بزند می می
هانه کردن انتظار شاهزاده خانم جهت حضور او و آغاز ای دلپذير بود اما بر تمايلات خود غلبه کرده با ب برای ژوليو وسوسه

 : بهمن در حال خنده و دور شدن از او گفت. تدريس پيشنهاد بهمن را محترمانه رد کرد
زهری تلخ اما خوش عطر ! تر باشند سمی ترند ها هر چه خوشبو بعضی گل! کند عاقبت تو را هم مثل خودش ديوانه می -

 . ژوليو
با روحی مانند دريا و . اما او خودش بود. خيال باشد ها يک روز بتواند مانند شاهزاده شاد و آسوده و بیژوليو آرزو کرد تن

ای عميق تکميل  تفاوتی توانست به آرامشی دلپذير همانند آرامش بهمن که با بی او هرگز نمی! نه. گاه خروشان گاه آرام و آسمان
اش تبديل  ماه آفريد با تمام سردی. ژوليو يا در گذشته بود يا در آيندهکرد اما  بهمن در زمان حال زندگی می. شد دست يابد می

داد سرما و رخوت و سستی آن را  کرد اجازه نمی تر می اين دريا و آسمان را گرم و گرمبه خورشيدی شده بود که هر لحظه 
 . سازندخيال  آرام و بی

ها ساعتی را با شاهزاده  ژوليو هر روز و معمولاً بعد از ظهر. هيچ گونه رويداد خاصی سپری شد شش روز ديگر هم بی
. نه در باغ و نه در اتاق تدريس. اما در شش شب گذشته هرگز شاهزاده خانم را ديدار نکرده بود. گذراند خانم به تدريس می

 . ديد ها او را می با اين حال ناراضی نبود زيرا در هر صورت روز
. شب هم آمد و از نيمه گذشت. آنکه شاهزاده خانم آموزگار جوان خود را به حضور طلبد شد بیروز هفتم بطور کامل سپری 

براستی حال نزاری داشت و به جنون . گويی هميشه مستی بود که آن روز شراب ننوشيده. ژوليو حال ديوانگان را داشت
محال . داراز کشيده و به سقف چشم دوخته بود در بستر! يک روز نديدن ماه آفريد با او چه کرده بود! آه. خنديد خويش می

قبل از آنکه از جلوی در کنار . برخواسته در را باز کرد. غرق در رويا بود که در اتاقش را کوبيدند. بود آن شب بخواب رود
برخوردی تند ها  ژوليو ابتدا خشمگين شده آماده شد با آن. رود دو دختر جوان با کنار زدن او شتاب زده داخل اتاقش پريدند

ژوليو چند باری . های ماه آفريد بودند هر دو دختر از نديمه. کند اما پيش از واکنش نشان دادن آن دو را شناخته آرام گرفت
 : با تعجبی آميخته به خشم پرسيد. شناخت ها را همراه شاهزاده خانم ديده و می آن
 خواهيد؟  اينجا چه می -

 . ای و سبک به ژوليو داد ای پارچه و بستهها در اتاق را بسته  يکی از دختر
 . کشد شاه دخت در خوابگاهش انتظارت را می! هايت را عوض کن و با من بيا لباس! زود باش -

ای  ژوليو با وجود حيرت و شگفتی از آن دو فاصله گرفته بستهٴ پارچه. هر دو دختر رو به ديوار کرده به ژوليو پشت کردند
برای . موضوع برايش روشن بود و نيازی به پرسش نداشت. اش افزوده شد باس زنانه در آن بر شگفتیبا ديدن ل. را باز کرد

کرد تا اگر ناغافل به کسی بر خورد شناخته نشده مرد  آنکه مخفيانه به خوابگاه ماه آفريد برود بايد لباس زنانه به تن می
ها بود  ها که ويژهٴ خدمتکاران و نديمه در پوشيدن بخشی از لباس .برهنه شده لباسهای زنانه را بر تن کرد. بودنش معلوم نشود

دختر از ژوليو خواست . اش را تکميل کرد ناگزير يکی از دو دختر را صدا کرده با کمک او پوشش تازه. دچار مشکل شد
م ترک کردن اتاق تنها هنگا. ای که پوشيده بود در آن بسته گذاشته با خود بياورد های زنانه لباسهای خودش را بجای جامه

 : ژوليو نگران پرسيد. يکی از دو دختر با او همراه شد و دختر ديگر در اتاق ماند
 چرا او نيامد؟  -

 : دختر پاسخ داد
 . تنها دو نفر از خوابگاه شاه دخت خارج شدند و تنها دو نفر هم بايد به آنجا برگردند -

سرانجام در . سنگی بالا رفتند از راهرويی هم عريض هم طولانی عبور کردندبا گامهايی سريع از تالاری گذشتند از پلکانی 
دختر در را بست و . ژوليو نيز با اشارهٴ او به دنبالش داخل رفت. نديمه در را آرام گشوده وارد شد. ای ايستادند برابر در بسته

ماه آفريد لب تخت . ر وسط آن گسترده شده بوداتاقی بسيار بزرگ و وسيع بود که تختخوابی د. پسر جوان را با خود پيش برد
نگاه ژوليو از زانوهای خوش شکل و عريان او بالا رفته بر صورت زيبايش متمرکز . نشسته زانو روی زانو انداخته بود

غ يا اتاق اکنون تنها بودند ولی نه در با. ای کرد و با اشارهٴ او دختر اتاق را ترک کرد ماه آفريد با سر به نديمه اشاره. شد
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حرکت حتی بدون  هر دو يکی نشسته و ديگری ايستاده بی. لحظاتی در سکوت سپری شد. تدريس در خوابگاه دختر جوان
ژوليو آهسته . سرانجام ماه آفريد لبخندی بر لب آورده دستش را بطرف ژوليو داراز کرد. پلک زدن به هم خيره شده بودند

. آرام دست دختر به دست گرفت به لب چسباند. زانو زده سر به زير انداخت در برابر او. گام برداشته بسوی او رفت
 : شاهزاده خانم به حرف آمده با لحنی آميخته به شادی گفت

 . به تو گفته بودم شايد مرا در جايی بهتر از اتاق درس هم ببينی. سرت را بلند کن پسر -
ژوليو چيزی برای گفتن نداشت و شاهزاده . باز هم سکوت حاکم بود. ژوليو سر بلند کرده به چشمان مست کننده او نگاه کرد

 . را شکستنهايتاً باز هم دختر بود که سکوت . داد بيشتر چشمانش را بکار گيرد خانم هم ترجيح می
ای دوست ندارم تو را در لباسه. ها را در بياور و لباسهای خودت را بپوش اين لباس. هايت را عوض کن بلند شو و لباس -

 . زنانه تماشا کنم
حاضر نبود جلوی چشمان شاهزاده خانم . دست به يقه برد اما فوراً منصرف شد. ژوليو برخواسته از کنار تخت فاصله گرفت

 . برهنه شود
 ! شوند ها در خيابان هم براحتی لخت می ام رومی من شنيده! چه شده؟ نکند از لباسهای جديدت خوشت آمده -

ژوليو با نگاهی کوتاه سراپای او را از نظر . حرکت رو در روی ژوليو ايستاد لحظاتی آرام و بی. ند شدماه آفريد از جا بل
پيراهنی بدون يقه و کوتاه آستين با بلندای زياد رسيده تا سر . دختر پيراهنی سپيد با دوختی غير عادی بر تن داشت. گذراند

يافت و ژوليو با نگاه کردن به آن خط سينهٴ عريان و مرمرين او را  یبا چاکی در ميان که تا وسط سينه امتداد م. ها زانو
دانست نام اين پيراهن سپيد رنگ سدره است و پوشيدن آن مخصوصاً در شب به هنگام خواب برای مزدا  ژوليو می. ديد می

ليو بر ساقهای برهنه و برای لحظاتی نگاه ژو. دختر جوان چرخيد و پشت به ژوليو کرد. رود پرستان از واجبات بشمار می
کمی بعد صدايش به . آنگاه لباسهای زنانه از تن درآورده لباسهای مردانهٴ خود را به تن کرد. خوش تراش او متمرکز شد

 . گوش ماه آفريد رسيد
 ! دوباره مرد شدم -

 . شاهزاده خانم رو به سوی او برگرداند
 ! ماند زنی در دنيا باقی میکنم هيچ  شد مرد شد فکر نمی اگر با تغيير لباس می -

زی در گوشهٴ اتاق رفت و تنگ روی آن را برداشته کمی از شراب توی آن در دو جام مسين پر نقش و نگار  به سوی می
 . شاهزاده خانم آرام به ژوليو نزديک شده يک جام بدست او داد. ريخت

 . با من بنوش -
دختر دست ژوليو را گرفته او را بسوی . ژوليو نيز از او پيروی کرد. ماه آفريد جام را به لب چسبانده شراب را سرکشيد

کرد دست  درحالی که در چشمان پسر جوان نگاه می. ماه آفريد بر کنارهٴ تخت نشسته ژوليو را کنار خود نشاند. تختخواب برد
در آن حال با لحنی . ردن موهای اوای را نوازش کند بسيار آرام شروع کرد به نوازش ک داراز کرده مانند آنکه بالهای پروانه

 : ملايم و متمايلانه گفت
 . آنکه حتی مرا لمس کنی خواهم امشب هم بسترم باشی بی می -

منظورش . آنکه حتی دستش بزنم خواهد با او بخوابم بی با خود انديشيد می. ژوليو دچار لرزشی خفيف و وحشتی مبهم شد
اش تحقير  را آزار دهد يا با درهم شکستن توانش او را به بهانهٴ ضعف و ناتوانیآيا اين دختر سنگدل قصد داشت او ! چيست؟

اما براستی که او چه زيبا . کند؟ سرانجام نتيجه گرفت اين نيز تنها يکی ديگر از هوسهای عجيب اين دختر آشفته مغز است
ای داشت  اتاق پنجره. کرد را روشن میسوخت و با نوری ملايم فضای آنجا  چراغی می. بود و فضای اتاق چه تحريک کننده

کف اطاق با فرش مفروش بود اما . های بنفشش کامل کشيده شده بود تا داخل از بيرون قابل مشاهده نباشد که بسته شده و پرده
 ها با ديوار. برخلاف بيشتر اتاقهايی که در کاخهای اشراف ايرانی ديده بود بر ديوارهای آنجا هيچ فرشی نصب نشده بود

مناظر و تصاويری بسيار قشنگ از طبيعت و فرشتگان که آن شب و در آن لحظات . نقشهايی رنگارنگ نقاشی شده بودند
تر از همه بستر نرم و  اما وسوسه کننده. خوردند های کوچک و زيبای زيادی هم به چشم می تنديس. آمدند زنده بنظر می

بستری دلخواه که او را به خوابی رويايی . آفريد با آن درآميخته بودسپيدی بود که بروی تخت گسترده شده و بوی تن ماه 
 . کرد دعوت می

 : ژوليو لبخند بر لب آورده گفت
 توانم خودم را نگهدارم؟  کنی نمی فکر می -
 . توانی مرا دوست داشته باشی اما می. کنی جز اين هيچ کاری نمی. دهی هايم گوش می خوابی و به حرف تو فقط کنارم می -

. جان نرينه فرض کرده بود به خشم آمد خطر مانند يک تنديس بی احساس و بی ژوليو از رفتار و گفتار دختر که او را بی
 : های دختر را گرفته با خشونت او را بر بستر خوابانده برويش خم شده گفت آنچنان خشمگين که اختيار از کف داده شانه
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ای آنقدر زيبايی که حتی در پيرزنان هم احساس  فراموش کرده! ای؟ هت راه دادهای يک پيرزن را به خوابگا خيال کرده -
 کنی؟  شهوت مردان را ايجاد می

احساس کرد اين لبخند نشانهٴ پيروزی دختر جوان و . ماه آفريد لبخندی بر لب آورده با لبخندش ژوليو را بيشتر درهم ريخت
 وانی خود اعتراف نکرده بود؟ هايش به ضعف و نات آيا او با حرف. شکست او است

 : ماه آفريد لبخند بر لب به حرف آمده گفت
ات را به  ام کنی و سينه کافی است برهنه. چيزی نخواهم گفت و کاری نخواهم کرد. توانی بسترم را به خون آلوده کنی می -

هرگز نخواهی توانست روح مرا اما پس از آن ديگر . شوی و من بازيچه زمانی کوتاه تو بازيگر می. ام بچسبانی سينه
 . بخشم خب پسر، اگر خواهان تصاحب جسم منی شروع کن، تمام آن را به تو می. تصاحب کنی

سپس از روی تخت برخواست و رفت بطرف ميز . رها کرده مدتی کوتاه به او خيره ماند   های او را ژوليو هراسان شانه
خواست برای سومين بار در جام شراب بريزد  پر کرده و سرکشيده می دو بار جامی را. گوشهٴ اتاق و تنگ شراب روی آن

 : که صدای ماه آفريد به گوشش رسيد
 . بيا بخواب. بس است ديگر -

. ماه آفريد روی تخت خوابيده و چشمانش را به سقف دوخته بود. رها کرده بطرف تختخواب رو برگرداند   ژوليو جام را
ژوليو آرام به سمت تخت رفت و روی آن . ه و به ژوليو نگاه کرده باشد با او حرف زده بودآنکه سر بلند کرد دختر جوان بی

فضای اتاق را سکوتی عميق فرا گرفته و هوای آنجا نيز . کنار ماه آفريد داراز کشيده مانند او نگاهش را به طاق دوخت
دادند و بوی تن يکديگر را استشمام  گوش میآن دو تنها به صدای نفسهای هم . بخاطر بسته بودن پنجره بسيار گرم بود

 : اما ماه آفريد به حرف آمده با لحنی ملايم گفت. شد ژوليو حرفی برای گفتن نداشت و کم کم داشت مست می. کردند می
 . ه استکند تمام دنيا را در خودش جا داد بيند و خيال می کنم دنيا خيلی بزرگ باشد اما هر انسانی تنها خودش را می فکر می -

 : ژوليو گفت
 . بخشد احساس حقارت به کسی بزرگی نمی. هر کس دنيای خودش را دارد -

 : توجه به گفتار او با لحن ملايم خود ادامه داد ماه آفريد بی
. کنم هيچکدامشان به اين آرامی باشند اما فکر نمی. اند هزاران هزار زن و مرد امشب مثل من و تو توی يک بستر خوابيده -
کاش . دانند کنند و حتی خودشان را جزئی از اين جهان بزرگ نمی زاران هزار انسان که جز خودشان به هيچ چيز فکر نمیه

 . شد تمام جهان را تنها با نظری تماشا کرد می
 : کرد لبخندی کمرنگ بر لب آورده گفت ژوليو در حالی که در برابر خواب مقاومت و سرسختی می

بله . جنگند کنند و يا می دهند، يا عبادت می يا نگهبانی می. اند بسياری هم بيدارند ياری خوابيدهدر همين زمان که بس -
ها غريو و فرياد جنگجويانی که نه  ها و کوه های ديگر در خيلی از دشت شمار اتاق در برابر سکوت اين اتاق و بی. جنگند می

 . شناسند و نه شب بلند است روز می
 . گفت آفريد آهسته و آرام سخن میاو نيز همانند ماه 

پندارد جهان در اصل خود او است اما حقيقت فقط حقارت  بيند و می هر انسانی تنها خودش را می! گويی دختر تو راست می -
 . زند ما را فرياد می

 : و پس از مکثی کوتاه پرسيد
 کند؟  کنی شاه حالا دارد چکار می فکر می -
 . يده و همانند تو زنی را کنار خودش داردهمانند تو در بستری خواب -
 ... اما من شاه نيستم، من فقط يک -
 . تو فقط يک پسر رومی هستی -

 . ماه آفريد نگذاشته بود ژوليو خود را برده بنامد و درک اين موضوع بر خوشی لحظات پسر جوان افزود
شاه . انسان شايد شاه نباشد اما شاه هميشه انسان است. استاما شاه هم انسان ! شاه هم فقط شاه است! پس اين شاه کيست؟ بله -

 ! آيا او براستی شاه است؟. ايران، شاه بزرگ، شاه ساسانی
 . مستی بر او غالب شده بود. شود فهميد دارد گرفتار هذيان گويی می ژوليو می

که از پيش از تولد به شاهی برگزيده کسی . تا حالا کسی مثل او در دنيا سلطنت نکرده. شاه در شکم مادرش هم شاه بود -
 . کسی که از تولد تا مرگ شاه است. شده باشد

 : سپس همچنان چشم دوخته به سقف ادامه داد. خنده کوتاهی از گلوی ماه آفريد بيرون آمد و لحظاتی سکوت کرد
ما . آن را احساس نخواهيم کرد هر حسی باشد من و تو هرگز. تواند داشته باشد؟ زياد مهم نيست شاه بودن چه احساسی می -

برای اين کار حتی اگر لازم بود حاضر بودم ! کردم اما اگر توانش را داشتم تو را شاه می. دو نفر هيچگاه شاه نخواهيم شد
کنم خودم را با سری تراشيده  شوم؟ هميشه سعی می هايم را بتراشم چه شکلی می کنی اگر مو فکر می! هايم را از ته بتراشم مو
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کنی؟ چرا  تو چه فکر می. شوم خيلی هم خنده دار می. حتماً خيلی چندش آور خواهم شد. هايم تصور کنم بدون انبوه مو و
البته فقط . کنند های شمالی اين کار را می ام وحشی من شنيده! هايمان را بتراشيم؟ دوست داری هر دو با هم سر! ساکتی؟

 ! زنی؟ چرا هيچ حرفی نمی. هايشان مرد
 : ه آفريد از جا نيم خيز شده گفتما 
 ... خواهی حرف نمی! با تو هستم پسر -

خوابی عميق که پيامد شراب بود و بوی . خواب بود. صدا به چهره دلربای ژوليو خيره ماند سخن خود را بريد و آرام و بی
کرد  آمد که هر کسی هوس می یجوان خفته در نظر ماه آفريد همچون کودکی دوست داشتنی و دلخواه م. تن همبستر زيبايش

آرام و با اندوه . دانست او يک کودک نيست که در بسترش در کنارش خوابيده اما می. او را در آغوش کشد و نوازش کند
 : گفت

هنوز حرفهای زيادی برای . دهی هايم گوش می مانی و به حرف کردم بيشتر از اين بيدار می فکر می! چه زود خوابيدی -
  .گفتن داشتم

آنگاه سر به کنار سر او برده . مدتی ديگر به سيمای جذاب جوان خفته که خوابش تحت تاثير مستی سنگين بود چشم دوخت
ماه آفريد دوباره در بستر داراز کشيده به سقف . پاسخ بود ای که بی زمزمه. دهان به گوشش نزديک کرده با او نجوا کرد

آنکه نگاه از سقف برگيرد دستش را بسوی  به آرامی بی. شفته و ملتهب داشتحرکت اما درونی آ آرام بود و بی. خيره شد
دختر جوان دست ژوليو را از چاک پيراهنش گذراند و آن را . ژوليو داراز کرد دست او را گرفت بلند کرده بسوی خود برد

حرکت مانند آتشی سوزان  کرد آن دست بی اما احساس می. دست ژوليو سرد بود و تن او گرم. بر پستان چپ خود گذاشت
با وجود هوای گرم اتاق لرزشی . طپش قلبش شدتی عجيب پيدا کرده بود. سوزاند است که پستان برجسته و عريانش را می

 . تمام پيکرش را فرا گرفته اشک از چشمانش سرازير شد
به فضای اتاقی که در آن بود لحظاتی گيج و متعجب . ژوليو صبح که از خواب بيدار شد ابتدا هيچ چيز به ياد نياورد

گذشت و  نور از پرده پنجره می. از ماه آفريد اثری نبود و او در اتاق تنها بود. به ناگاه همه چيز بخاطرش آمد. نگريست
شتاب زده از بستر . شود از شدت نور معلوم بود آواخر صبح است و به زودی ظهر آغاز می. فضای اتاق روشن بود

رفت؟ اگر متوجهٴ حضورش در خوابگاه  حالا چگونه بايد از اين اتاق بيرون می. وجوش را گرفتوحشت تمام . برخواست
چرا پيش از روشن شدن هوا او را بيدار نکرده و از . شد؟ بشدت از ماه آفريد خشمگين بود شدند چه می شاهزاده خانم می

. از حماقت خود نيز در خشم بود. يد بازمی گشتخوابگاهش بيرون نفرستاده بود؟ او در تاريکی آمده و در تاريکی هم با
يافتند نهايتاً تنها به توبيخ و سرزنش  اگر او را در آنجا می. کرد ماند و اتاق را ترک می بايد بيدار می. خوابيد ديشب نبايد می

ده و به بيرون حتی جرات نداشت پرده را کمی کنار ز. توانست مرگ باشد کردند اما مجازات او می دختر جوان بسنده می
. نهايت زيبايی و وجاهت داخل شد  درمانده و کلافه غرق در افکار خود بود که در اتاق باز شد و ماه آفريد در . نگاهی بيندازد

! ترين جانوران را هم در برابر وقار و دلفريبی خود رام کند توانست وحشی پيراهنی کرم و دامنی سرخابی به تن داشت و می
اعتنا به او بسوی تخت رفته خودش را روی آن  اما دختر جوان چنان بی. او ترس و خشم را فراموش کردژوليو با ديدن 

 : شاهزاده خانم نگاهی به ژوليو انداخته با لحنی آميخته به شادی گفت. انداخت که خشم دوباره در وجود ژوليو جان گرفت
 دی؟ کنی؟ مگر ديشب خوب نخوابي چرا اينطور نگاهم می! چه شده؟ -
 . شوم ممکن است آخرين خوابی بوده باشد که از آن بيدار می -
 ! يعنی چی؟ -
 ! يعنی شايد خواب بعديم مرگ باشد -
 ! ترسی؟ می -

 . کرد گويی اين دختر هميشه برای تحقير کردن او چيزی پيدا می. خشم ژوليو دو چندان شد
 : معترضانه گفت

 حالا چطور از اينجا خارج شوم؟  -
 . ولی بايد تا شب انتظار بکشی. طور که آمدیهمان -

 : و بعد لبخند بر لب نشانده به استهزاء روی آورده گفت
 ! توانی تا رسيدن نيمه شب زير تخت پنهان شوی ترسی می اگر می -

ترس . حق داشت ديگر او را برده صدا نکند. اين دختر دست از تمسخر و تحقير کردن او برنمی داشت. ای نبود چاره
 . ترسی؟ جای عنوان برده را گرفته بود ای می پرسش تک واژه. دستاويز بهتری برای مسخره کردن او بود

 : ديد دوباره به حرف آمده گفت دختر جوان که سکوت او را می
 . بيا کنارم بشين. کردم پريشان باشی فکر نمی -

 : بر جای ايستاده گفت. ژوليو از فرمان بردن امتناع کرد
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 الم بگردند چه؟ اگر دنب -
 . خواهد دنبالت بگردد چرا بايد دنبالت بگردند؟ چه کس می! چقدر احمقی -
 . شايد بهمن هوس کند مرا ببيند -

 . ماه آفريد ابرو درهم کشيد
پس ديگر نگران نباش و بيا . تواند بفهمد تو کجا هستی مگر آنکه خودم بخواهم تو را نشان بدهم به هر حال هيچ کس نمی -

 . ر من بشينکنا
 : ژوليو خشمگينانه و از روی استهزاء گفت

ای يا نه چه خواهی  اما اگر به در اين اتاق بيايند و بپرسند امروز مرا ديده! ای سپاسگذاری کنم پس بايد برای آنکه پناهم داده -
 گفت؟ 

 . ام گويم تو را ديده می -
 کجا؟  -
 ! توی همين اتاق -

 . اختيار خنديد ژوليو بی
 ! خواهی مرا به کشتن بدهی پس می -
 ! ترسی؟ می -

 : شاهزاده خانم از جا بلند شده با جديت گفت. تر شد ژوليو خشمگين
 کنی بخاطر تو دروغ خواهم گفت؟  خيال می -

 اما اگر. او دروغ نخواهد گفت. اين دختر زرتشتی بود. آه از نهاد ژوليو برخواسته از فراموشی احمقانهٴ خود شرم زده شد
ژوليو به خود آمده با شگفتی و ناباوری به او خيره . ماه آفريد به زيبايی خنديد. شد قرار بود راست بگويد اوضاع خراب می

 : شاهزاده خانم دوباره روی تخت نشسته لبخند بر لب گفت. هيچگاه دختر جوان را چنين خندان نديده بود. شد
 . حالا بيا و پيش من بشين. گيرد دهم هيچ کس تا فردا سراغت را نمی اطمينان می -

اعتنا  لبخند از لبهای شاهزاده خانم محو شده صورتش حالتی سرد و بی. برای سومين بار درخواست ماه آفريد پاسخ داده نشد
به آنکه نگاهی به او بيندازد  هنگام گذر از کنار ژوليو بی. از جا برخواسته برای ترک کردن اتاق به راه افتاد. به خود گرفت

 : سردی گفت
 . گويم برايت غذا بياورند می -

با اعصابی درهم ريخته و ذهنی . دانست بايد از خود خشمگين باشد يا از دختر جوان نمی. ژوليو دوباره در اتاق تنها ماند
هد کنارش خوا يا می! خواهد کنارش بشينم يا می. آشفته از عشق و خشم و ترس شروع کرد به قدم زدن در خوابگاه ماه آفريد

کرد اما نتيجه نگرفته  ها را در ذهن تکرار می مدام اين سخنان و مانند آن! حتماً خواهد خواست کنارش هم بميرم! بخوابم
 . يافت خواست ولی به آن دست نمی او آرامش می. شد آسوده نمی

غذا را . دختر برای ژوليو غذا آورده بود. ای که ديشب او را پيش ماه آفريد آورده بود داخل آمد همان نديمه   در اتاق باز شد و
 . اشتهايی برای سرگرم شدن به غذا خوردن پرداخت ژوليو با وجود بی. که بر زمين گذاشت بلافاصله هم اتاق را ترک کرد

 به روی تخت. ژوليو آنقدر در اتاق قدم زده بود که ديگر توان ايستادن نداشت. گذشت حوالی عصر بود و زمان به کندی می
از شب گذشته تا آن وقت پنجرهٴ اتاق بسته بود . داد رفت و گرما آزارش می اش سر می حوصله. افتاده و چشمانش را بسته بود

تا حالا حداقل ده بار . سر بلند کرد و به تنگ شراب نگاهی انداخت. و هوای اتاق بطور خفقان آوری گرم و سنگين شده بود
ماه آفريد از زمانی که اتاق را ترک کرد بازنگشته . خواست در آن شرايط مست شود یوسوسه شده بود سراغ آن برود اما نم

. گذراند بهر حال بايد زمان را می. سرانجام تسليم شده از جا برخواست. و هنوز هم تا نيمه شب مدتی طولانی باقی بود
ژوليو مست با خشم و درماندگی . روشن کردهنگامی که هوا تاريک شد بار ديگر نديمهٴ ماه آفريد به خوابگاه آمد و چراغی 

 :از او پرسيد
 تا کی بايد اينجا باشم؟ شاهزاده خانم کجاست؟  -

ژوليو دست پشت گردن گذاشته لبخندی بر لب آورده با تمسخر به . آنکه حتی نگاهی به او بيندازد اتاق را ترک کرد نديمه بی
 . خواری پرداخت سپس دوباره به می. دور خود چرخيد

ماه آفريد ژوليو را روی زمين . اش داخل شد شب از نيمه گذشته بود که در خوابگاه آرام باز شد و شاهزاده خانم همراه نديمه
تنگ شراب کاملاً خالی از شراب . دختر جوان آهسته پيش رفت و بالای سر او ايستاد. داراز کشيده و به خواب رفته ديد

اه آفريد خواست با ضربهٴ پا او را بيدار کند اما نگاه کردن به نيمرخ پسر جوان او را م. همراه با يک جام کنارش افتاده بود
دستخوش احساسات شده بود و دوست داشت . آرام نشست و به پلکهای بستهٴ ژوليو چشم دوخت. از چنان کاری بازداشت

بهٴ پايی محکم ژوليو را از خواب اما برخلاف تمايلش و ضد احساساتش از جا برخواسته با ضر. صورت او را نوازش کند
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دانست هنگام  يا اين حال می. کرد مست بود و فکرش درست کار نمی. ژوليو به سختی از جا بلند شده بر پا ايستاد. بيدار کرد
آنگاه . ای با او حرف زد شاهزاده خانم به سوی نديمه برگشت و چند جمله. کرد رهايی از آن اتاق است و اين خوشحالش می

هايش را  نديمه به ژوليو نزديک شده از او خواست مانند شب گذشته لباس. ق را ترک کرده او را با ژوليو تنها گذاشتاتا
اتاقش و تعويض دوباره لباسش خود را ژوليو بقدری گيج و خسته بود که بمحض رسيدن به . عوض کرده لباس زنانه بپوشد

 . سپرده تن به خواب توی بستر انداخته بدون انديشيدن به چيزی دوبار
جنب و جوش و فعاليت در همه جا به . شد ژوليو گهگاه برای گردش از کاخ خارج می. تابستان به اواسط خود رسيده بود

هنگامی که هوا گرم بود پرکار بودند و پرجنب و جوش و با آمدن سرما . ها بودند ها شبيه مورچه انسان. خورد چشم می
 . کرد وکش میهايشان فر ها و جوشش جنبش

ژوليو حيران و تا حدودی هم . آواخر عصر يک روز گرم به ژوليو اطلاع دادند شاهزاده جاماسپ خواهان ديدن او است
ای به دست  خواست او را به خانهٴ هرمز بفرستد تا نامه جاماسپ فقط می. مورد بود نگرانی او بی. نگران پيش شاهزاده رفت

ها بود پسر جوان از خانه  انديشيد با اين کار لطفی هم در حق ژوليو خواهد کرد زيرا مدت یضمناً شاهزاده م. سپهبد برساند
توانست ژوليو را آزموده و مورد  همچنين با اين کار می. هرمز دور شده و شايد حالا دلش برای ديدار مجدد آنجا تنگ بود

اعتماد  جوان اطمينان دارد پس دليلی نداشت به او بیجاماسپ قبلاً شاهد بود هرمز تا چه حد به اين پسر . سنجش قرار دهد
 : سپرد گفت شاهزاده هنگامی که نامه را بدست ژوليو می. ای بيشتر استفاده نشود حيف بود از چنين برده. باشد

روز  امروز از صبح برای شکار بيرون رفته و تا دو. خواستم بهمن اينکار را برايم انجام بدهد اما گفتند خانه نيست می -
. شود قطعاً اوهم از ديدن تو خواشحال می. در ضمن فرصت خوبی است تا تو دوباره خانهٴ هرمز را ببينی. ديگر برنمی گردد

 . توانی امشب را آنجا بمانی اگر بخواهی می
در اتاق تدريس  توانست آن را بپذيرد زيرا آن شب بايد با ماه آفريد شک ژوليو از پيشنهاد شاهزاده سپاسگذار بود اما نمی بی

ها را با هيچ چيز ديگری  ديدارهای شبانه با دختر جوان آنقدر برايش مهم و دل انگيز بودند که حاضر نبود آن. کرد ديدار می
توانست او را از رفتن خود به کاخ هرمز و اقامت  وانگهی در آن ساعت به ماه آفريد دسترسی نداشت و نمی. تعويض کند

اطمينان داشت اگر سر موعد سر قرار حاضر نشود شاهزاده خانم خواهد رنجيد و پيامدهای رنجش . دشبانه در آنجا مطلع کن
 : ژوليو پرسيد. او هميشه برای ژوليو نيز رنج بود

 بايد پاسخی همراه بياورم؟  -
 . در واقع خودش يک پاسخ است. پاسخی ندارد -

از ژوليو با رويی باز و . مانند هميشه شاد و خندان و بشاش بودهرمز . ساعتی بعد ژوليو در کاخ سپهبد و در حضور او بود
سپهبد در چند ماه گذشته تنها يکبار ژوليو را . خشنود استقبال کرده و پس از دريافت نامه دستور داده بود از او پذيرايی کنند

با اين حال سپهبد ژوليو . وی بماند ژوليو به سپهبد نگفت اجازه دارد آن شب در خانهٴ. ديده بود آن هم در ديداری کوتاه مدت
هنگامی که . ژوليو اين افتخار را هم پيدا کرد که شام را با شاهزادهٴ پير بخورد. را نزديک به سه ساعت در کاخ نگهداشت

ژوليو در بازگشت به کاخ جاماسپ بايد از . اجازه رفتن پيدا کرد ديگر شب کامل بود و سکوت و تاريکی همه جا برقرار
به همين خاطر ژوليو در حرکت بطرف کاخ شتابی . تا زمان ديدار با ماه آفريد وقت زيادی مانده بودهنوز . گذشت میدشت 
 . بست نمیبکار 

. وزيد که هر چند گرم بود اما شب هنگام داغ و آزار دهنده نبود بادی ملايم و دلپذير می. سکوتی آرامبخش بر دشت حاکم بود
در کنار آن همه چيزهای قشنگ تصور ديدار . ود از نور ستارگان و مهتاب ناقص ماهی نيم دايرهفضای شبانهٴ دشت روشن ب

راند و در رويای دلپسند  ژوليو آرام اسب را پيش می. يافت بر زيبايی شب افزوده بود با ماه آفريد که تا مدتی ديگر تحقق می
تر از بار  مجدداً و اينبار بلند. ان اسب را از حرکت باز داشتهراس. خود فرو رفته بود که صدای بلند جيغی او را بخود آورد

ژوليو به جانب صدا شروع کرد به . صدای جيغ يک زن بود! محال بود اشتباه کند. همان صدا سکوت دشت را شکست   پيش
رف دو سرباز دو زن را دست بسته کشان کشان بط. کمی نگذشت که همه چيز در برابر چشمانش آشکار شد. تاختن

ها که رسيد  به نزديکی آن. ها را متوجهٴ خود ساخت ژوليو خشمگين فرياد کشيده آن. بردند ساختمانی خرابه در آن نزديکی می
 : اسب را نگهداشت با خشم گفت

 . اگر مجرم هستند راه زندان از اين طرف نيست -
هر دو زن . گری نوجوانی کمابيش پانزده سالهيکی جوان و حدوداً سی تا سی و پنج ساله و دي. ها انداخت و نگاهی به زن

مسيحيان مجبور بودند بيرون از خانه هميشه اين . مسيحی بودند و اين از صليبهای چوبی که بر گردن آويزان داشتند پيدا بود
 : يکی از سربازان غريد. نشان را بر گردن داشته باشند تا از ديگران متمايز و شناسايی شوند

  .از اينجا گمشو -
 . تر عاجزانه به سوار از راه رسيده التماس کرد اما زن مسن. و با اين سخن دست به قبضهٴ شمشير برد

 ... نگذار. توانی نجاتمان بدهی ما را بکش اگر نمی -
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يار هيچ سلاحی در اخت. دانست چه بايد بکند ژوليو نمی. اما سرباز او را با لگدی بر زمين انداخته نگذاشت حرفش را تمام کند
شرمانهٴ خود را عملی  توانست اجازه دهد آن دو مرد خواستهٴ بی با اين حال نمی. نداشت درحالی که آن دو سرباز مسلح بودند

 : خونسردانه سری تکان داده گفت. کنند
 . تر از اين وجود ندارد کاری کثيف -

ای محکم به صورت  ژوليو با کف پا ضربهاسب با جهش خود به سرباز رسيد و . و سپس ناگهان اسب را به جهيدن واداشت
اما ژوليو فرصت پيدا نکرد اين کار را با . سرباز روی زمين پرت شد و خون از چند جای صورتش بيرون زد. او کوبيد

سرباز دوم به ژوليو نزديک بود و پيش از آنکه بتواند اسب را بطرف او بگرداند خود را روی . سرباز ديگر هم تکرار کند
در آن حال سرباز ديگر از روی زمين . ژوليو پياده با سرباز گلاويز شد. اخته ژوليو را از بالای آن پايين کشيداسب اند

شمشير سرباز شانهٴ . ژوليو پشت به او داشت و متوجهٴ هجومش نشد. برخواسته شمشير از نيام کشيده بسوی آن دو يورش برد
. ژوليو دست بر شانه بر زمين زانو زده دو سرباز بالای سرش ايستادند. ژوليو را شکافت و توان مقاومت را از او گرفت

سرباز . اما پيش از آن فريادی جگرخراش کشيده نقش زمين شد. سرباز شمشيرش را بالا برد تا ضربهٴ نهايی را وارد کند
خواست پا به فرار  آمد روبرگردانده ديگر با ديدن تيری در پشت يارش و سواری کمان بدست که با سرعت بسويشان می

سوار از . اما فرصت نيافته گام برنداشته او هم مانند سرباز اول با فريادی دردناک و تيری در گردن بر زمين افتاد. بگذارد
   اسب را. مردی بود جوان و خوش اندام. ها اسب را نگداشته به شتاب از آن پايين جست سرعتش کاست و با رسيدن به آن

 : اما نرسيده به او ايستاد و فرياد زد. ليو گام برداشترها کرد و بسوی ژو
 ! ژوليو تو هستی؟! آه رومی بدبخت -

بهمن . تعجب در او هم آشکار شد. فشرد سر بلند کرده به او نگريست هايش را به هم می ژوليو درحالی که از شدت درد دندان
 : لب آورده گفت با وجود درد شديد لبخندی بر. بود که در برابر او ايستاده بود

 ! به موقع رسيدی شاهزاده -
ژوليو دست بر شانه گذاشته از انقباض عضلات صورتش . بهمن به تندی خود را به او رسانده کنارش بر زمين زانو زد

 : بهمن پرسيد. کشيد پی برد شد به رنجی که می می
 ای بکنی؟  چه باعث شد چنين ديوانگی -
 ! گستاخی -

 : خنديده گفت. ی نگونبخت انداختبهمن نگاهی به زنها
اما اين موقع شب در دشت چه . البته از گستاخی جوانمردانه نه از گستاخی فرومايگان. آيد من از گستاخی خوشم می -

 کردی؟  می
ها را  ها و درگير شدن با سرباز ژوليو به اختصار ماجرای بردن نامه به کاخ هرمز بازگشت از آنجا شنيدن صدای جيغ زن

 : بهمن سر تکان داده گفت. ح دادشر
 . مرا هم صدای جيغ و داد و فرياد به اينجا کشاند -

خواستند  هر دو زن می. ها آن دو را آزاد کرد خنجر بيرون کشيده با پاره کردن طناب. ها رفت از جا برخواست و بسوی زن
 : بسوی ژوليو بروند اما بهمن مانع شده گفت

 . اين را هم بگيريد. تر از اينجا برويد شما هر چه زود. رسم من به او می .به او کاری نداشته باشيد -
 . مبلغی پول به آن دو داد

 . ها بطرف ژوليو برگشت بهمن پس از رد کردن زن
 . اين دو زن مسيحی بودند -

 : توجه به حرف او با لحنی درد آلوده پرسيد ژوليو بی
 . ای رفتهکردی؟ گفتند به شکار  تو اين اطراف چه می -
 ! حالا هم در حال شکار بودم. درست است -
 ! اين موقع شب -
 . توان به شکار پرداخت ها هم می شب -

 : و با خنده افزود
 . بهرحال شکار خودم را کردم -

اما عجيب بودن او امشب جانش را نجات داده . ژوليو آرام و دردمند خنديد و انديشيد اين مرد جوان همه کارش عجيب است
. کرد و آن هنگام احتمالاً مجذوب زيبايی شبانه دشت شده و به شبگردی و سوارکاری پرداخته بود شک شوخی می بی. بود

 : ها با لبی خندان گفت بهمن خيره به سرباز
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مخصوصاً که آن دو زن مسيحی بودند و اين دو . ها چکار کنيم؟ حوصلهٴ سوال و جواب و بازجويی ندارم حالا با اين جسد -
 . تن سرباز

 : ژوليو گفت
 . ها را توی آب بيندازيم توانيم سنگ به پايشان ببنديم و آن می. رودخانه نزديک است -

اين کار آلودن آب بود و گناهش از آدمکشی کمتر . ژوليو متوجه اشتباهش شد. بهمن چهره درهم کشيد و روی از او برگرداند
 . ژوليو ناگزير پيشنهاد ديگری طرح کرد. نبود

 ! خواستند به همانجا بروند بهرحال خودشان هم از اول می. ها را به آن خرابه ببر و آنجا بينداز خب پس آن -
 : بهمن با ناراحتی گفت

 ها را حمل کنم؟  خواهی به تنهايی جسد می! خواهی امشب مرا يکراست به دوزخ بفرستی نکند می -
اش  از روی خشم به زبان مادری. رساندند ی بهمن جانش را به لبش میاز سويی درد و از سوي! شد ژوليو داشت ديوانه می

ديد پس چرا بايد آنقدر سخت  ها را نمی کسی که آن. شروع کرد به ناسزا گويی به آن همه آداب عجيب و دست و پاگير
 : بهمن با نارضايتی پرسيد! گرفتند؟ می

 گويی؟  داری چه می -
 : م به او را فراموش کرده با خشم گفتژوليو جايگاه شاهزاده و لزوم احترا

 ! بکشدم؟دانم شاهزاده مرا نجات داد تا خودش  نمی! کنی ميرم و تو به دوزخ فکر می گويم من دارم می می -
تر به وضعيت پسر  زخم خونريزی زيادی داشت و بهمن دانست اگر زود. بهمن به خود آمده شروع کرد به معاينهٴ زخم ژوليو

ها  ژوليو با کمک شاهزاده از جا برخواسته به طرف جسد يکی از سرباز. کند وضعش وخيم خواهد شدجوان رسيدگی ن
 : آنگاه رو به بهمن کرده گفت. رفت

 . اسب مرا بياور اينجا -
 . بهمن اسب را برد به نزديک او

 . کمک کن اين سرباز را بلند کنيم -
جسد را سوار اسب کردند افسار آن را هر . ای نبود اما ديگر چاره. لمس جسد هم گناه بزرگی بود. ای درنگ کرد بهمن لحظه

سپس هر . به خرابهٴ متروکه منتقل ساختندجسد ديگر را هم به همين ترتيب . دو با هم در دست گرفتند بسوی خرابه راه افتادند
پرسيد آيا هنوز توان نشستن بر  در طول راه بهمن چند بار از ژوليو. يک سوار بر اسب خود شده به جانب کاخ حرکت کردند

اسب و راه پيمودن دارد و ژوليو هر بار او را از توانايی خود مطمئن ساخته اطمينان داد تا رسيدن به کاخ از اسب نخواهد 
 : به کاخ که نزديک شدند بهمن گفت. افتاد

شايد خوب باشد بگوييم چند دزد اين . يدا کنيمای بهتر از کار امشبمان پ بايد بهانه. بهتر است فعلاً کسی متوجه زخم تو نشود -
ها دنبال کند و همه  به اميد پيدا کردن دزدپدرم هيچ چيز نشنود بهتر است چون ممکن است موضوع را . بلا را سر تو آوردند

 . نيستلباست خوشبختانه تيره است و خونريزيت پيدا . چيز فاش شود
توان . بسيار خسته و ضعيف شده و به سختی خود را روی اسب نگهداشته بود. ردژوليو با تکان سر موافقت خود را ابراز ک

از کنار دربانان گذشتند و تا ميانهٴ . سرانجام وارد کاخ شدند. کرد هايش احساس سستی می حرف زدن نداشت و در همهٴ اندام
بهمن فوراً اسب را . ز اسب بر زمين افتادای توان خود را از دست داده ا در آنجا ژوليو لحظه. محوطه نزديک باغ پيش رفتند

بهمن . ژوليو دوباره هوشيار شده بود اما به قيمت چند برابر شدن شدت دردش. نگهداشته از آن پايين پريده بسوی او دويد
ژوليو . به هر ترتيبی بود او را به اتاقش برد و روی زمين خواباند. زير بازوی او را گرفته از روی زمين بلندش کرد

بالشتی پشت او . بهمن پس از بستن در اتاق به کمک او آمد. بسختی با رنج خود را عقب کشيده سعی کرد به ديوار تکيه دهد
اکنون در حالتی مايل به خوابيده نشسته بود و اين تا حدودی از شدت دردش کاسته . قرار داد و کمک کرد تا بر آن تکيه دهد

 : سر نزديک سر ژوليو برده آرام گفت بهمن. کرد تر می تنفس را برايش آسان
 . شود تر می نبايد تکان بخوری چون وضعت بد. زود برمی گردم. خواهم بروم برايت پزشک بياورم می -

بلند شد خواست اتاق را ترک کند اما هنوز يک گام بيشتر برنداشته در اتاق محکم باز شد و ماه آفريد پريشان و نفس نفس 
دستان بهمن . بهمن شگفت زده بر جا خشکش زده و به دختر جوان خيره شده بود. ود با تمام توان دويدهپيدا ب. زنان داخل شد

 : هيجان زده از برادرش پرسيد. به خون آغشته بود و ماه آفريد براحتی دانست اين خون از کجاست
 چه شده است؟ چه بلايی سرش آمده؟  -

در برابر او ايستاده و چشمان نگرانش را به صورت رنگ پريدهٴ او . يک شدو چون پاسخی نشنيد گام برداشته به ژوليو نزد
 . صدای خشم آلوده بهمن دختر جوان را متوجه برادر ساخت. کرد ژوليو هم با ناتوانی به دختر نگاه می. دوخته بود

 خواهی؟  تو اينجا چه می -
 چه اتفاقی برايش افتاده؟  -
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 . زخمی شده -
 چطور؟  -
  !دانم نمی -

 : بهمن دوباره با خشم به خواهرش گفت. ماه آفريد دوباره به چهره جوان زخمی نگاه کرد
 . بينی که حالش خوب نيست می. بهتر است از اينجا بروی من بايد دنبال پزشک بروم -

 : آنکه چشم از صورت ژوليو بردارد گفت ماه آفريد بی
 . مانم من اينجا کنارش می. برو پزشک بياور -
 . تو از اينجا برو. او تنها باشد بهتر است. نيازی به تو ندارد !نه -

 : ماه آفريد ابرو درهم کشيده رو به بهمن کرده با تندی گفت
من خودم . ای پدر اين پسر را در اختيار من قرار داده فراموش کرده! او متعلق به من است نه تو. من حق دارم کنارش باشم -

 . کنم از او مراقبت می
ژوليو از بيم آنکه نسبت به خواهرش خشونت بکار گيرد دخالت کرد و در . خشمگين شده خواست واکنش نشان دهد بهمن

 : حالی که تمام توانش را در زبانش بکار بسته بود با لحنی سرشار از درد و رنج به حرف آمده گفت
 . به داد من برس. در هر حال به حرفت گوش نخواهد کرد. رها کن   او را -

 : با نارضايتی به خواهرش نگاه کرده گفت. بهمن ناگزير تسليم شد
 . نگواگر هم توانستی دهانت را ببند و به کسی چيزی . خواهی بمانی مراقب باش زياد تکان نخورد حالا که می -

 : و بعد برای آنکه لج دختر را در آورد لبخندی تحقيرآميز بر لب آورده افزود
 . البته اگر زنده بماند. آن وقت شايد متعلق به من شود. ست او را از تو بگيرداگر پدر بفهمد ممکن ا -

 : اعتنا به چيزهايی که شنيده بود به تندی گفت ماه آفريد بی. آنگاه گام برداشته تا اتاق را ترک کند
 نگفتی چرا اينطوری شد؟  -
 . تفراموش کرده بود زندگی جوانمردان کوتاه اس. خواست جوانمردی کند -

پس از رفتن او دختر جوان آرام بالای سر ژوليو رفته کنارش . بهمن از اتاق بيرون رفت و در را محکم پشت سرش بست
اما توان اين کار را نداشت و لحظاتی بعد از شدت . خواست سر بلند کرده به او نگاه کند ژوليو می. زانو بر زمين زده نشست

 : به زير چانهٴ او برد صورت او را بسوی خود چرخاند با بغض گفتماه آفريد دست . ضعف کاملاً بيهوش شد
 چه کس اين کار را با تو کرده؟  -

ژوليو از . رها کرد و تصميم گرفت پيراهن از تنش خارج کند   سر او را. اختيار از چشمانش سرازير شد اشک آرام و بی
برای انجام اين کار دچار زحمت و . راهن از تن او شدماه آفريد مشغول درآوردن پي. کرد هوش رفته و چيزی احساس نمی

سرانجام پيراهن را از تن ژوليو . داد خواست او را تکان بدهد آرام و با وسواس کار را انجام می چون نمی. سختی زيادی شد
 : گفتآرام و نجوا گونه . اش شد بيرون کرد و متوجه زخم شانه

 . خونريزی کرده ات چقدر زخم شانه! آه پسر بيچارهٴ من -
اکنون دستان خودش هم خون آلود . توانست شانه و سينهٴ خون آلود ژوليو را پاک کرد همان پيراهن تا آنجا که می   ماه آفريد با
دست داراز کرده تن برهنهٴ ژوليو را لمس . ای همراه با تاثر حسی از مهر زنانه هم در وجودش پديد آمد لحظه. شده بودند

هنگامی که ژوليو همراه بهمن وارد کاخ شد ماه . کرد ها بازوهای او را نوازش می تن او دست کشيده سينه شانهآرام به . کرد
صدای پای اسب او را کنار پنجره کشاند و آنجا شاهد از اسب پايين افتادن ژوليو . کشيد آفريد در اتاق تدريس انتظار او را می

 . تاق تدريس را ترک کرده در جستجوی ژوليو به اتاق او آمده بودپس از آن شتابان ا. اش بود و حالت غيرعادی
. پيرمرد به او توجه نداشت. کرد پزشک پيری را با خود آورده بود و مدام برايش وراجی می. ساعتی بعد بهمن بازگشت

ماه آفريد با . مدههای شاهزاده گوش دهد و اکنون ديگر تحملش به سرآ معلوم بود در تمام طول راه مجبور بوده به حرافی
 : ورود آن دو به اتاق از بالين ژوليو برخواست و با اندوه گفت

 . بيهوش شده -
 : آمد گفت پزشک درحالی که بالای سر بيمار می

 . شايد اينطور بهتر باشد. مهم نيست -
 : ده گفتپس از معاينهٴ ژوليو به ماه آفريد که چشمانش را نگران و صدايش را غمگين يافته بود نگاه کر

 . اش شده هوشی همين موجب ضعف و بی. زخم زياد عميق نيست اما خون زيادی از او رفته -
 : پزشک دوباره به حرف آمده گفت. ها نداشت شاهزاده توجهی به آن. سپس نگاهی هم به بهمن انداخت

 . بايد پارگی را بدوزم -
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پزشک . کرد به جلو خم شده به پزشک در انجام کارش کمک میماه آفريد که کنار بالين ژوليو در برابر پزشک نشسته بود 
ای پاکيزه و سپيد  نهايت شانه ژوليو را با پارچه  پير با مهارت زخم را پاک کرده پس از دوختن آن دارويی برويش ماليده در 

هايش  رد لرزش دستک هنگامی که به او کمک می. او از توجه بيش از حد دختر جوان به ژوليو تعجب کرده بود. رنگ بست
پزشک برای . کرد شد تن پسر جوان را لمس کند چقدر آرام و نوازشگرانه آن کار را می گاه لازم می را ديده و شاهد بود هر

 : دلداری دادن دختر به او گفت
 . برد اما خوب شدنش زمان می. ماند زنده می -

 . اده بود نگاه کردسپس به بهمن که به کنار ژوليو آمده و بالای سر خواهرش ايست
 . آيم اش اينجا می دو روز ديگر باز برای معاينه -

 : بهمن لبخند بر لب آورده گفت
 . کنم بايد خودم دنبالت بيايم فکر می. خوب است، اما بهتر است شب باشد -

نيز بدنبال او از اتاق  بهمن. پزشک بلند شد و پس از نگاه کردن به ژوليو و دختر زيبايی که نگران او بود اتاق را ترک کرد
 : کمی بعد بازگشته به خواهرش گفت. بيرون رفت

. حالا تا هوا روشن نشده بلند شو از اينجا برو. رد اما بايد تا خوب شدن حالش انتظار بکشی می او نمی! شنيدی که چه گفت -
 . فرستم تا از او مواظبت کند خدمتکار مطمئنی را می. نگرانش هم نباش

 : اما پيش از آنکه از بالين ژوليو دور شود به بهمن نگاه کرد و با ناراحتی پرسيد. ز جا برخواستماه آفريد ا
 توانم او را ببينم؟  باز هم می -

 : تفاوتی گفت شاهزاده شانه بالا انداخته با بی
 . خواهی او را از دست ندهی نبايد حرفی به کسی بزنی فقط بدان اگر می. هر چه کمتر بهتر -

دو روز طول کشيد تا به هوش بيايد اما حالا پس از . بسيار ضعيف و ناتوان شده بود. و پنج روز را در بستر گذرانده بودژولي
بهمن ديروز برای مدتی کوتاه از او ديدار کرده بود . کرد گذشت سه روز از به هوش آمدن هنوز هم احساس هوشياری نمی

 . آورد هوشی بخاطر می مبهمی از آن شب وحشتناک پيش از بیچيزهای . ولی هنوز ماه آفريد را نديده بود
ای از بيمار  آنکه لحظه اش بی زن جوان با قامت کوتاه و اندام فربه. بهمن زن خدمتکار جوانی را به خدمت ژوليو گماشته بود

د از خواب بيدار درد سبب شده بو. ژوليو از پرستار خود کمی شراب خواست. کرد غفلت کند با جديت از او مواظبت می
 : گرفت پرسيد در حالی که جام را از دست زن جوان می. شود

 چه وقت است؟  -
 . تقريباً شب شده -
 . ام پس در اين صورت از ظهر تا حالا خوابيده -

ديشب چند بار . هنوز توانايی نداشت از بستر برخيزد. ای جز خوابيدن نبود کمی غذا خورد اما برای گذارندن وقت چاره
خواب ماه آفريد را ديده بود و حتی صبح پس از بيدار شدن تصور کرده بود شب گذشته در خواب و بيداری صدای ملايم و 

 . جامی ديگر نوشيد و دوباره به خواب رفت. دلنشين او را شنيده است
 . رانم ه عقب میتب را ب. رانم درد و رنج را به عقب می. رانم مرگ را به عقب می. رانم بيماری را به عقب می -

 ! ديد؟ آيا باز هم داشت خواب می
. ای اهورا، برای ما سلطنت توانا و با اقتدار مرحمت کن تا به نيروی آن بتوانيم ديو دروج را ويران کنيم کنم خواهش می -

 . ديو دروج را به نيروی خود او ويران سازيم
 . شنود ترين صدای دنيا می زيباها را با  ترين واژه کرد هوشيار است و زيبا ولی احساس می

ای زرتشت مقدس  .ده هزاران قطره باران. هزاران قطره باران. از بالای آسمان بر زمين فرود آييد. ها، بياييد ای ابر بياييد -
 . برای اينکه بيماری را تباه سازی مرگ را تباه سازی

کنار بالين او زانو زده و با چشمان بسته و سر به زير ماه آفريد بود که . ژوليو چشمانش را گشود و بطرف صدا نگاه کرد
 . کرد افکنده آرام وملايم زمزمه می

تو نيز برخيز . ای خورشيد با اسبان تندرو از ميان کوه البرز گذر کن و جهان را منور و روشن گردان برخيز، برخيز -
  .اند ای که خدايان ساخته گاه خواهان بهشت هستی و پيش رو از جاده هر

 : ژوليو با لحنی آرام و پر مهر به حرف آمده گفت
 . حقيقت دارد! بينم پس خواب نمی -

 . دختر چشمانش را گشوده سرش را بلند کرده به ژوليو نگاه کرد
 . شنيدم تو بالای سرم نشسته بودی و من صدايت را می. ديدم ديشب هم رويا نمی -
 . ديشب به ديدنت نيامدم. دو شب پيش بود -
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 : يو تکانی به خود داده پرسيدژول
 چه وقت است؟  -
 . از نيمه شب گذشته -
 خدمتکار کجاست؟  -
 . او را بيرون فرستادم -

 . ژوليو لبخندی کمرنگ بر لب آورد
 . پس زنده ماندم -

 . آنگاه برخواست و از اتاق بيرون رفت. ماه آفريد دست داراز کرد و آرام صورت او را نوازش کرد
پس از چند روز اتاقش را ترک . وز ديگر را هم در بستر گذراند و پس از آن توانست از جا برخواسته راه برودژوليو سه ر

اگر چه هنوز زخمش کامل بهبود نيافته بود اما آن يک ساعتی که با ماه آفريد . دوباره جلسات تدريس برقرار شد. کرد می
 . تر بود گذراند از هر دارويی برايش موثر می

در . شد شد اما هوا همچنان گرم بود و هنوز از هوای لطيف پاييزی کمترين نشانی يافت نمی ز ديگر تابستان تمام میده رو
 : پايان برنامهٴ تدريس آن روز شاهزاده خانم به ژوليو گفت

 . تر بيا کمی زود. امشب اينجا منتظرت هستم -
به جهت آنکه مهتاب رنگ شب را تغيير داده بود هنگام وارد آن شب . ژوليو شب مطابق روال هميشه در ميعادگاه حاضر شد

در فضای روشن و مهتابی اتاق شاهزاده خانم با روپوش يکدست . اش بيشتر بود شدن از پنجره به داخل اتاق هراس و دلهره
 : ژوليو به دختر نزديک شد و در ستايش او به خود جرات داده گفت. آمد اش همچون الهه گان بنظر می خردلی

 تو آفريدهٴ کدام خدايی هستی؟ . کند ها را نوازش می ات چشم زيبايی -
 : شاهزاده خانم لبخند بر لب گفت

 . با من بيا -
 به کجا؟  -

 . داد امشب بايد به اين هوس پاسخ می. کرد ها بود هوسی در دل او بيداد می مدت. دختر جوان ايستاد و به او نگاه کرد
 . رويم با هم به گردش می -
 ! گردش -
 . گردشی شبانه در دشت -

 : ژوليو مصطربانه و وحشتزده خنديده گفت
 گويی؟  فهمی چه می می -

عاقل يا ديوانه هر چه بود بايد شبی . اين خواستهٴ قلبش بود و حاضر بود هر خطری را بپذيرد. گفت فهميد چه می ماه آفريد می
 : ژوليو چون دختر جوان را مصمم ديد سری تکان داده گفت .گذراند را خارج از اين کاخ با ژوليو در دشت می

 . ما را خواهند ديد. امشب مهتاب است -
 . تفاوتی از پنجره به بيرون نگاه کرد ماه آفريد با بی

 ترسی؟  می -
مغز سالمی را  آنچنان زيبا که هر! ای زيبا اما ديوانه! اين دختر براستی ديوانه بود! شد نترسيد؟ مگر می. ژوليو به خشم آمد

 . توانست به ترس خود اعتراف کند وانگهی او که نمی. کرد تر می از خودش آشفته
 . اند و دربان دارند ها بسته خواهی از کاخ خارج شويم؟ همهٴ در چطور می -
ها را يکی  نيکی از آ. دهند دو دربان آنجا نگهبانی می. همه چيز آماده است. رويم از دری که نزديک باغ است بيرون می -

در ضمن امشب به اندازه . دهد خروج ما را گزارش نمی. ديگری مطيع و گوش به فرمان است. کشد هايم داخل باغ می نديمه
 .کند کارمزد چند ماهش را از من دريافت می

چرا اين . ختاندوهی عميق اما دلپذير بر قلب ژوليو چنگ اندا. هايش را لمس کرد دست به گلوی خود برد و گردنبند گرانب
 دختر با چنان جايگاهی والا حاضر بود برای يک شب گردش با او در دشت چنين بها پرداخته خطر بپذيرد؟ 

ای خندان و تمسخرآميز داشت کس ديگری  ژوليو جز يک دربان که چهره. دو اسب بيرون کاخ آماده و زين شده بسته بودند
ماه آفريد . ترين گوشه باغ با نديمهٴ جوان سرگرم بود ترين و پنهان ر دورحتماً دربان دوم د. را هنگام خروج از کاخ نديد

او نيز پس از برداشتن آن با تعظيمی بلند و بيان دعايی . اعتنايی جلوی پای دربان انداخت گردنبند از گردن باز کرده با بی
 . نامفهوم سپاس و اطاعت خود را به جا آورد

در آن حال ژوليو از مشاهدهٴ . نخستين انديشهٴ آن دو دور شدن از کاخ بود. به تاختن ها شده شروع کردند هر دو سوار اسب
اسب رام او . سوارکاريش کم از مردان سوار پارسی نداشت. دختر سوارکار ماهری بود. سوارکاری ماه آفريد به وجد آمد
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دختر . اين فکر ژوليو را به خنده انداخت! ليدبا کرد به خود می شايد هم حيوان از اينکه چنين وجود زيبايی را حمل می. بود
 : جوان بلند پرسيد

 خندی؟  چرا می -
 ! آرزو کردم جای اسبت باشم -

 : تر گفت شاهزاده خانم اين بار آرام
 . رسی هرگز به اين آرزويت نمی -

زن و مردشان در . نيستژوليو با خود انديشيد اسب هرگز از مردم اين سرزمين جدا شدنی . رفتند تازان در دشت پيش می
 ! حتی به وقت عشقبازی. استاين حيوان در همه جا با آنان همراه . همتا هستند سواری گرفتن از اين حيوان ماهر و بی

 : ژوليو بلند پرسيد
 ! روی کجا می -

 . دختر خنديده پاسخ داد
 . خواهی مرا ببر دانم، هر جا می نمی -

 : ژوليو اسب را نگهداشته فرياد زد
 . برگرد -

 . خنديد زد و آرام می نفس نفس می. دهانه اسب را برگرداند و بسوی ژوليو برگشت. ماه آفريد ايستاد
 . هيچگاه دشت را در شب نديده بودم. شب زيبايی است پسر -
 . ديدی اگر مهتاب نبود به اين خوبی هم نمی -

 : ماه آفريد دوباره آماده تاختن شد اما پيش از آن گفت
 . در چنين شبی آنجا حتماً خيلی قشنگ است. برويم کنار رودخانه يبا -

مدتی بعد در . ژوليو ناگزير بدنبال او شروع کرد به تاختن. آنکه منتظر شنيدن نظر ژوليو شود اسب را به تاخت درآورد بی
و حالتش با نخستين روزهای رودخانه آرام بود . ساحل دجله هر دو کنار هم ايستاده چشم دوخته بودند به آب روان رودخانه

تر از روشنايی آفتاب به چشم  تر و خوشرنگ ای که ملايم روشنايی. محيط روشن بود از نور مهتاب. بهار کامل تفاوت داشت
. هايش از تماس امواج آرام آمده بسوی ساحل خيس شدند ماه آفريد آرام گام به جلو برداشت و آنقدر پيش رفت که پا. زد می

آنگاه . حرکت بر جای خود ايستاد دختر جوان لحظاتی ساکت و بی. تر از او ايستاده چشم دوخته بود به او م عقبژوليو ده گا
رسيد  روپوش را دور، جايی که امواج آرام آب به آن نمی. دست به کمر برده کمربند گشوده جامهٴ روپوشش را از تن درآورد

. انداخت ديگر لباسهای خود را يک به يک از تن درآورده دور میدر حالی که همچنان پشت به ژوليو داشت . پرت کرد
آنکه به پشت سرش نگاهی بيندازد راه افتاده آرام آرام در آب  بی. اکنون سراپا برهنه و عريان بود و هيچ چيز به تن نداشت

 . کمی بعد فريادش به گوش ژوليو رسيد. فرو رفته سرگرم شنا شد
 خواهی شنا کنی؟  مگر نمی. يگرزود باش د! منتظر چه هستی؟ -

 : ژوليو چند گام به جلو برداشت اما دختر دوباره بر سرش فرياد کشيد
 . همه در بياور، شنيدی؟ همه را. هايت به آب بزنی خواهی خودت را با لباس می! ای احمق -

 کرد؟  چه بايد می. ژوليو لحظاتی مردد ماند
 . زود باش ديگر -

نگريست سراپا برهنه شد و  مقابل چشمان ماه آفريد که با لبی خندان او را می. تاب کرد و را هم بیتابی دختر ا سرانجام بی
 . با شنا خود را به دختر رساند و در برابرش قرار گرفت. خودش را در آب انداخت

غوش گرفتن آن پيکر در آن لحظه ژوليو آرزويی جز در آ. دادند های سپيد و خيس ماه آفريد نور مهتاب را بازتاب می شانه
اما رودخانه بستری . کنند کرد چشمان دختر جوان خواب را در چشمانش فرو می احساس می. مهتابی و خوش ساخت نداشت

دختر شروع کرد به شنا کردن و ژوليو نيز ابتدا دنبال او و خيره به گردن سپيد و موهای سياه و . نبود که بتوان در آن خوابيد
ای آرام با  توانست چنين رويايی را تجسم کند؟ در شبی مهتابی در رودخانه چه وقت می. شغول شنا شدترش و سپس کنار او م

گاه رو سوی او کرده به نيمرخ زيبا  ژوليو. ماه آفريد نه تنها سوارکار خوبی بود که شناگر خوبی هم بود. ماه آفريد شنا کردن
بردند نگاه  شکافتند و پيکرش را پيش می بدون توقف آب را می موهای سياه بازوهای سپيد بسيار خوش ترکيبش که پياپی

دانست دختر  می. رفت تر از او بدنبالش می ژوليو هم عقب. سرانجام ماه آفريد شروع کرد به شنا کردن سمت ساحل. کرد می
احل بر سرعتش اما هنگام نزديکی به س. خواهد از آب خارج شود به همين خاطر ديگر قصد نداشت کنارش قرار گيرد می

هايش رفته مشغول  آنکه به عقب نگاه کند به سمت لباس ژوليو بی. افزوده از دختر پيشی گرفت قبل از او از آب خارج شد
هايش  خواست دختر جوان نيز بدون شتاب با وقت کافی لباس اين کار را آرام و با تعلل زياد انجام داده می. ها شد پوشيدن آن

ماه آفريد . هايش لرزيده دهانش نيمه باز ماند لب. باس پوشيدن رو برگردانده به پشت سرش نگاه کردپس از ل. را به تن کند



42 
 

ژوليو سراپای او، سراسر پيکر عريانش . هنوز هيچ چيز به تن نکرده بود. رو در روی او همچنان سراپا برهنه ايستاده بود
ای از موهای آب خوردهٴ  دسته. ژه داشت را از نظر گذارندکه خيس و آب زده زير نور مهتاب مانند مرمر سپيد درخششی وي

هايش هماهنگ و بازوان عاج مانندش ترکيبی  شانه. اش چسبيده بودند ای بر چپ سينه سياهش بدور گلويش پيچيده و دسته
نگاه ژوليو از سينهٴ . ژوليو نه در روم نه در ايران زنی را نديده بود که چنين بازوان خوش تراشی داشته باشد. دلپسند داشتند

تر از مهتاب آن شب با  دو پستان کاملاً هم اندازه و متقارن رنگ پريده. اش متمايل شد های آويخته کوتاه او گذشت و به پستان
هايی که هنوز برجسته بودند شايد از سرمای آب و شايد هم از سرمای برخواسته از  ای و نوک های بسيار روشن قهوه هاله

. ماه آفريد به اندازه کافی به او فرصت داده بود. شکمی مسطح و نافی تو رفته. تر رفت نگاه ژوليو باز هم پايين. هيجان درون
گويی دختر حال او را . حرکت شده و نگاهش ثابت مانده بود اما شايد شهامت ژوليو به آخر رسيده بود زيرا چشمان او بی

 : درک کرده بود که به حرف آمده آمرانه گفت
 . هايم را بپوشم يا کمکم کن لباسب -

کار . پيکر گرم و خيس و خوشبوی او را. کردند دستانش پيکر او را لمس می. ژوليو فرمان برد و گام بسوی او برداشت
آنکه نگاهی به ژوليو بيندازد مغرورانه به  بی. تر و نمناکش را از صورت و دور گلويش کنار زد دختر موهای. پايان گرفت
آنگاه به پسر جوان که همچنان بر جای خود ايستاده و او را نگاه . ا رفت و پس از باز کردن اسبش سوار آن شده سوی اسب

 : کرد رو کرده گفت می
 ای؟  ای؟ هنوز از تماشا کردن من سير نشده چرا ايستاده -

 . اسب را به حرکت واداشت و آرام به ژوليو نزديک شد
هر چه در من بود تو ديدی و هر . اشم؟ هر چند در تو هم برای من چيزی ناديده نماندجای ديگری هست که نشانت نداده ب -

گويی نشان دادن شراب به مرد تشنه تشنگی او را از بين  با خود می. کنی دانم به چی فکر می می. چه در تو بود من ديدم
هايم پنهان دارم را نشانت  ها که زير لباس چيزحاضرم يکبار ديگر همهٴ آن ! باشد مرد تشنه. کند تر می برد او را تشنه نمی
 راستی از کدامشان بيشتر خوشت آمد؟ . بدهم

هنگامی که سواره به ماه آفريد نزديک شد به آسمان نگاه کرده . اعتنا بخود گرفته بسوی اسبش گام برداشت ژوليو حالتی بی
 : دستی به موهای خود کشيده گفت

 . ديگر بهتر است برگرديم -
   تاختند به آن دو کنار هم می. شب، مهتاب و سکوت محيط. هيچ چيز تغيير نکرده بود. راندند يگر در دشت اسب میبار د

هنگام . شکست ها تنها صدايی بود که سکوت دشت را می صدای پای اسب. کردند همان سان که مدتی پيش کنار هم شنا می
آن ناحيه ماه آفريد اسب از تاختن بازداشته نگاهش را خيره به معبد  گذر از يک آبادی کوچک در برابر آتشکدهٴ ساده و محلی

آنکه چشم از  دختر جوان بی. ژوليو که به پيروی از او توقف کرده بود با تعجب علت آن ايستادن ناهنگام را پرسيد. دوخت
 : معبد بردارد گفت

 . خواهم به آتشکده بروم و نيايش کنم می -
 : رضايتی گفتژوليو سر تکان داده با نا

 ! اين وقت شب؟ -
 . دختر لبخندی کمرنگ بر لب آورد

 . آتش هميشه روشن است و مزدا هميشه بيدار -
 . مانم پس من همين جا منتظرت می. بسيار خب -

 . ماه آفريد به او نگاه کرد
 . بيا با هم برويم. نه -
 . اما ورود من به آتشکده ممنوع است -
 ی نيستی؟ داند تو مزداي چه کس می -

کنار هم آرام گام برداشته از دری که برابرشان بود و . ها را بستند ها پايين آمده آن از اسب. هر دو بطرف معبد حرکت کردند
ها که داخل  هيچ تفاوتی نداشت و از هر يک از در. رفت وارد آنجا شدند های هشتگانهٴ پرستشگاه به شمار می يکی از درگاه

درهای آتشکده . رسيدند ی که رسيدن به قلب آتشکده و قرار گرفتن در برابر آتش مقدس بود میشدند به مقصود اصل می
توانستند با رعايت تشريفات هر زمان از شبانه روز برای نيايش و توبه و تقديم  هميشه باز بودند و مزدا پرستان می

ای حقير و ساده  اما اين آتشکده. ار خوشبو و معطر بودها بسي فضای آتشکده مانند همه آتشکده. هايشان پا به آنجا بگذارند نذر
. ها حتی از خزانهٴ شاهی هم بيشتر بود مقايسه کرد های زرتشتی که ثروت آن شد آن را با برخی از آتشکده بيش نبود و نمی

يک شدن به آتش ماه پيش از نزد. آرام و با احترام به آتشدان نزديک شدند و با سری افکنده در برابر آتش فروزان ايستادند
ها را جلوی دهان و بينی خود  هر دو دستمال. اش درآورده يکی را به ژوليو داد آفريد دو دستمال سپيد و لطيف از درون جامه



43 
 

او . نيازی نبود به او اعتنايی کنند. آنسوی آتشدان در برابر آن دو هيربدی نسبتاً جوان آرام و ساکت نشسته بود. گرفته بودند
گرفت يا خود نيايشگران به کمک و  يايشگران کاری نداشت مگر آنکه کاری خلاف آيين از آنان صورت مینيز به ن

موبدان . رفتند تر از موبدان بشمار می ای پايين اين هيربدان نگهبانان آتش مقدس بودند و رده. کردند راهنمايی او نياز پيدا می
ها  آن. شد در آتشگاه ديد اما هيربدان هميشه در آتشکده حضور داشتند را معمولاً بيشتر هنگام اجرای آيينهای مذهبی می

 . آمدند خدمتگذاران آتش و نيايشگرانی بودند که برای نيايش به آتشکده می
. همان دری که از آن خارج شده بودند به آنجا وارد شده و بار ديگر با دربان خنده رو مواجه شدند   هنگام بازگشت به کاخ از

گر که پيش از بيرون رفتن آن دو توسط نديمهٴ ماه آفريد توی باغ کشانده شده بود به سر کار خود بازگشته اما مردک دربان دي
 : ژوليو به او نگريسته تا حدودی نگران پرسيد. آمد هوش بنظر می بجای نگهبانی دادن روی زمين خوابيده و بی

 با او چه کرديد؟  -
 : تنگهبان خنده رو سری تکان داده گف

 . شود تا پيش از روشن شدن هوا دوباره هوشيار می. اما مهم نيست. فقط شرابی که خورد کمی سنگين بود! هيچ -
 : به هنگام جدايی دختر دهان به گوش ژوليو نزديک کرده به نجوا گفت

 . شايد شبی ديگر -
. باشکوهی خاص ميان ايرانيان برگذار شد در روزهای آغازين پاييز جشن مهرگان. تابستان به پايان رسيد و خزان آغاز شد

خانوادهٴ جاماسپ سرانجام تصميم گرفته بودند به انزوای خود پايان دهند و اين روزهای پرشور بهترين زمان و بهانه برای 
های برجسته  شاهزاده در يکی از روزهای عيد مهمانی بزرگی ترتيب داد که بسياری از خاندان. اجرای چنان تصميمی بود

ها سخت نفرت  او حتی برخی از بزرگانی که از آن. اين جشن بزرگ برای جاماسب اهميتی ويژه داشت. ر آن شرکت کردندد
ها برای رسيدن روزی مهم انتظار کشيده تا با دستاويز قرار  پيدا بود شاهزاده مدت. داشت را به مهمانی خود دعوت کرده بود

 . بودعيد مهرگان بهترين انتخاب برای چنين هدفی . ها بکاهد شدت کينهای باشکوه ترتيب داده از  دادن آن برنامه
بهمن با وجود شتاب زدگی با ديدن ژوليو . چند روز بعد ژوليو با بهمن که با شتاب در حال ترک کردن کاخ بود برخورد کرد

 : درنگ کرده خندان گفت
 ! هند؟کنی بايد کمی تکانش بد فکر نمی! دنيا زيادی آرام است ژوليو -

 : ژوليو لبخند بر لب آورده گفت
 ! اش را ببينی در حال تکان خوردن است هر گوشه. زياد هم آرام نيست شاهزاده -

 . شاهزاده سر تکان داد
 . قرار است من هم تکان بخورم. يک تکان درست حسابی در پيش است. شوند هايش بيشتر هم می بزودی تکان -

ژوليو از . آمد بيشتر از معمول هيجان زده است ند هميشه شاد و سرخوش بود اما بنظر میمان. دوباره با شتاب راه افتاد
 . ها و حالاتش اينطور برداشت کرد که بزودی قرار است در رويدادی مهم شرکت کند حرف

دريس از ماه هنگام تهمانروز . تر از شکار در پيش داشت شک کاری مهم بی. دو روز پيش هم شاهزاده را همينطور ديده بود
 : آفريد پرسيد

 قرار است اتفاقی بيفتد؟  -
 چه اتفاقی؟  -
 . اتفاقی که برادرت هم در آن شرکت داشته باشد -

 : تفاوتی گفت ماه آفريد با بی
 . اند ها در شرق شورش کرده خيونی -

 . ژوليو هيجان زده شد
ه با شاپور دوست بودند، در سپاه او بهترين ها ک اما چرا؟ آن. آن هم يک جنگ بزرگ. پس جنگ در پيش است! آه -

 . ها آمدا به خاک و خون کشيده شد بخاطر دل آن. خدمتگذاران بودند
 : تفاوتانه گفت همان لحن و حالت بی   ماه آفريد با

 . ها مانند بارش باران و طلوع و غروب خورشيد ناپايدار و زود گذر است دوستی خيونی -
 . پاييز است و سرما و زمستان در پيش رو. نيستاما حالا که هنگام جنگ  -
اگر شاه فوراً کاری . شود تا رسيدن بهار انتظار کشيد نمی. اند ها در شرق وحشت زيادی درست کرده خيونی. ای نيست چاره -

 . کنند ها تمام خراسان را تاراج و ويران می نکند آن وحشی
 . داشته باشدو قرار است بهمن هم در لشکر کشی به شرق شرکت  -
 . آيند کنند برای جنگيدن به دنيا می ها فکر می مرد -

 : هايش بجنبند اما صدايی برنخيزد زمزمه کرد ژوليو بسيار آرام، آنطور که تنها لب
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 . تواند درک کند و اين حقيقتی است که هيچ زنی نمی -
س بديدارش برود اما او با گستاخی خواستهٴ شاهزاده ماه آفريد از او خواسته بود نيمه شب در اتاق تدري. برد شب خوابش نمی

واکنش دختر جوان ابتدا تعجب و سپس . کرد اين نخستين بار بود دعوت بديدار شبانه را رد می. خانم را رد کرده بود
داراز  در بستر خود. داد ژوليو اطمينان داشت غرور او را تحريک کرده است ولی چندان به آن اهميت نمی. اعتنايی بود بی

بودن، آن چيزی که جنس نر را بجدال با همه چيز حتی با طبيعت احساس اصلی مرد . آنکه بتواند بخوابد کشيده بود بی
مرد . تر از عشق برای مرد وجود دارد؟ جايگاه عشق قلب زنان است آيا احساسی شرم آور. کشاند در او هم بيدار شده بود می

 . بايد بجنگد بکشد و کشته شود
خواست  می. سرانجام به هدفش رسيد. بعد ژوليو از اوايل صبح تا آغاز ظهر تمام وقتش را بيرون از ايوان کاخ گذراند روز

ها آنجا انتظار کشيده بود تا شايد شاهزاده را هنگام خروج و ترک کردن کاخ  ساعت. ديد بهمن را ببيند و حالا داشت او را می
. معلوم بود شاهزاده امروز صبح در کاخ نبوده. ديد که از بيرون بازمی گشت حالی میببيند اما برخلاف انتظارش او را در 

بهمن مطابق معمول شاد و بشاش سر . هايش گوش دهد ژوليو پس از ادای احترام خواهش کرد شاهزاده لحظاتی به حرف
 : تکان داده گفت

 . ام ديگر بسختی سر پا ايستاده .از ديشب تا حالا بيدارم. ام خيلی خسته. بيا برويم چيزی بخوريم -
 . خودش نيز جامی در دست گرفته مشغول نوشيدن شد. ژوليو را با خود به اتاقی برده جامی شراب به دستش داد

 خواستی بگويی ژوليو؟  چه می -
 . اما زود برخود مسلط گشت. ژوليو کمی دستپاچه شد

 . خواهی برای جنگ به شرق بروی ام می شنيده -
 چه؟ خب که  -

توانست براحتی آنچه در دل داشت بر زبان  نمی. فايده بود بی. های خيره و عجيب شاهزاده دوباره او را دستپاچه کرد نگاه
 : ناگهان در حالتی برخواسته از هيجان و خشم در برابر شاهزاده زانو زده سر به زير انداخته گفت. آورد

 . جنگ ببرکنم مرا هم همراه خودت به  شاهزاده خواهش می -
 . شاهزاده ابرو درهم کشيد

 ! ای؟ ديوانه شده! بلند شو! منظورت چيست؟ -
 . آنکه سر بلند کند در برابر او ايستاد ژوليو برخواسته بی

کنم بدرد  فکر هم نمی. دانی شرق چه جور جايی است تو حتی نمی. کنی؟ کار تو که جنگيدن نيست چرا چنين درخواستی می -
 . ميدان جنگ بخوری

 : ژوليو به حرف آمده آرام گفت
 . توانم از سلاح استفاده کنم من خيلی خوب می -

ژوليو سربلند کرده در چشمان او . اش با ژوليو افتاده بود شايد به ياد مبارزهٴ دوستانه. بهمن ساکت مانده اظهار نظری نکرد
 : نگريسته گفت

 . توانم جنگجوی ماهری هم باشم همانطور که آموزگار خوبی هستم میباور کن . من بلدم بجنگم. مرا با خودت ببر شاهزاده -
 . اختيار تو با من نيست -
 ... اگر از پدرت بخواهی -

 . بهمن سخن او را بريد
 . تو متعلق به او هستی. کنی؟ او از خشم و حسادت ديوانه خواهد شد ماه آفريد را چه می -

 : ها گفت آنژوليو درمانده با چشمانی اشک حلقه زده در 
 . توانم بجنگم من می. خواهم بجنگم شاهزاده من می -

 : شاهزاده کمی درنگ کرده دستی به سر خود کشيده با ترديد گفت
 . دهم بپذيرد اما هيچ اطمينانی نمی. ام کنی من از پدرم خواهم خواست تو را در خدمتم بگذارد تا بتوانی همراهی. باشد ژوليو -

. يو را به حضور خوانده اعلام موافقت پدرش با همراهی او با بهمن در جنگ را برايش بيان کرددو روز بعد بهمن ژول
در درستی تصميمی که گرفته بود شک . اما خيلی زود غمی مبهم جايگزين آن شد. ای عميق در قلب ژوليو پديد آمد شادی

بار نخست جدايی از ميهن را تجربه کرده بود و . ددانست که برای دومين بار بايد درد جدايی را به جان بخر نداشت اما می
 . اين بار جدايی از عشق را در پيش داشت

انديشيد که ناگهان در باز شده ماه آفريد تنها و خشمگين  ژوليو در اتاقش نشسته و به خاطرات گذشته و روياهای آينده می
در را بست و به . ش اهميت نداشته ديگران آمدنش را ببينندپروا به آنجا آمده بود و معلوم بود براي بسيار بی. وارد اتاق شد
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. جلوی پسر جوان ايستاد و چشم در چشمانش دوخت. نگريست نزديک شد ژوليو که از جا برخواسته و شگفت زده به او می
 : آرام پرسيد

 روی؟  راست است همراه بهمن به جنگ می -
وقت سر به زير افکندن و ساکت . ديد در چشمان زيبای او وحشت میژوليو . لحن آرامش آميخته به هيجان و ناباوری بود

 : پاسخ داد. ماندن نبود
 . کنم من بهمن را در رفتن به شرق همراهی می. درست است -

 : دختر با خشم گفت
 خواهی بميری؟  مگر می -

 : در پاسخ او ژوليو با لحنی ملايم گفت
 . زندگیميدان جنگ، ميدان عشق، ميدان . دانی بميرد یچاره چيست؟ سرنوشت هر مرد اين است که در م -

 . داد ماه آفريد به چپ و راست سر تکان می
 . از پدرم خواهم خواست اجازه شرکت تو در جنگ را لغو کند -

. داد که تعجب و تاثر دختر را برانگيخت بقدری درمانده و بدبخت نشان می. ژوليو هراسان شروع کرد به التماس و خواهش
 . کرد دست به چنين کاری نزند و بگذارد سرنوشت بازی خود را ادامه دهد وليو با خواهش و اصرار از او درخواست میژ

 : ماه آفريد با خشم گفت
 . کنم تو چه وقت و کجا و چگونه بايد بازی کنی من تعيين می. سرنوشت تو من هستم -

 : گفتدختر جوان متاثرانه و آرام . انگيز پيدا کرده بودجداً حالتی ترحم . ژوليو سر به زير انداخته آرام گرفت
 . خواهم تو به جنگ بروی توانی بفهمی؟ من نمی آخر چرا نمی -

 . ماه آفريد بيشتر تحت تاثير قرار گرفت. کرد به دختر نگاهی بيندازد حتی سر بلند نمی. اما صدايی از ژوليو برنمی خواست
طبيعت به اندازه کافی . سيل، سرما، قحطی، بيماری و اين همه مرگ و درد. امش بگذردزندگی بايد در آر! آه پسر بدبخت -

 ستمگر است پس ديگر جنگ برای چيست؟ 
 . ژوليو سر بلند کرده به چشمان زيبا و ملتهب او نگاه کرد

 . رحم است، و ما هم جزئی از طبيعت هستيم درست گفتی، طبيعت بی -
 : تفاوتی گفت گامی به عقب برداشته با بی. اعتنايی داد ريد جای خود را به سردی و بیگرمی و التهاب در چشمان ماه آف

 . خواهم تو را ببينم ديگر نمی. توانی آدم بکش و اگر توانستی کشته نشو پس تا آنجا که می! بسيار خب -
 : ژوليو لبخند زده آرام زمزمه کرد. اتاق را ترک کرد و ژوليو را تنها گذاشت 
 ! همين طور به راحت ادامه بده! زندگی ای آه -

همه سخت مشغول کار . بهمن او را با خود به محل آماده سازی سپاه برد. از روز بعد زندگی برای زوليو آهنگی ديگر يافت
 بهمن به فرماندهی. هايی به آماده سازی تدارکات ارتش سرگرم بودند هايی به تمرين و آموزش پرداخته و گروه گروه. بودند

ترديد . رفت يک واحد سواره نظام زرهپوش گمارده شده بود که آغاز بسيار خوبی برای يک جوان تازه کار به شمار می
شاهزاده ترتيبی داده بود تا ژوليو به عنوان يکی از سواران واحد او بکار . نژاد او نقش مهمی در اين گزينش داشته است نبود

 . شده و قرار بود پنج روز ديگر حرکت خود را بسوی شرق آغاز کندسپاهی ده هزار نفره آماده . گرفته شود
بهمن شب آن روز به کاخ بازگشته ژوليو را نيز با خودش از اردوگاه به خانه . دو روز به آغاز حرکت سپاه باقی مانده بود

ماندهان حق ترک از سربازان و فرکرد هيچيک  شب بعد که صبح پس از آن سپاه حرکتش را بسوی شرق آغاز می. برد
 . توانست در کاخ جاماسپ بگذارند بنابراين اين آخرين شبی بود که ژوليو می. کردن اردوگاه را نداشتند

از بستر برخواسته با شتاب . اما نيمه شب با احساس شديد اختناق از خواب بيدار شد. ژوليو آن شب خيلی زود به خواب رفت
فقط قلب يک عاشق در آستانهٴ جدايی . اين طپش قلب يک فرد عادی نبود! آه نه. دطپي قلبش بسختی می. از اتاق بيرون رفت

دوست داشت فرياد . سکوت شبانه برايش آرامبخش نبود. به آسمان نگاه کرد و سپس به باغ! توانست چنين بطپد از عشقش می
ترين  ترين و رويايی که از نظرش دلپذيرهای آرام به راه افتاده بسوی جايی رفت  با گام. بزند اما اين ديوانگی محال بود

خود در آن تاريکی  پريد داخل اتاق و از خود بی. از مشاهدهٴ باز بودن پنجرهٴ اتاق تدريس شگفت زده شد. ميعادگاه دنيا بود
دوست داشت يکبار ديگر همه جای اتاق را از . اما شبی تاريک بود و تلاش چشمان او بيهوده. چشمانش را بکار انداخت

ناگهان صدايی او را . ريخت اش با هر نفس هيجانی دلنشين به درونش می تاريکی پريشانش کرده بود اما شامه. نظر بگذراند
 . متوجه خود ساخت

 . ساعتهاست اينجا منتظرت هستم. آيی دانستم می می -
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اکنون چشمان ژوليو به . ستاده بودتر بود اي دختر جوان در گوشهٴ اتاق، آنجا که تاريک. شاهزاده خانم! خودش بود! او بود
. ماهی زيبا گلی خوشبو در شبی تاريک. دختر گام برداشته به او نزديک شد. توانست ببيند تاريکی عادت کرده و او می

 . وسوسه کننده و آرامبخش
 . مرا و حق مرا ناديده گرفت. او اشتباه کرد. پذيرفت بايد درخواست بهمن را می پدرم نمی -
 . شايد هميشه ما بازيچهٴ سرنوشت نباشيم، شايد گاهی سرنوشت بازيچهٴ ما شود. شد بايد اينطور می. خودم بود خواستهٴ -

 : دختر با تاسف سری تکان داده گفت
 . اگر توانستی زنده برگرد -

 : و پس از مکثی کوتاه اينبار ملتمسانه گفت
 . کنم زنده برگرد خواهش می -

دختر مهلت نداده به او آويخته دهان بر دهانش چسبانده با عشقی عميق و سوزان او را  ژوليو خواست چيزی بگويد اما
ماه آفريد با گامهايی تند و سريع اتاق را ترک کرده و ژوليو را بهت . آنگاه از او جدا شده چند گام به عقب برداشت. بوسيد

 .رها کرد   زده و حيران اما شوريده و شيدا به حال خود
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 بخش چهارم
 
 

طبيعت افسونی . اينجا دنيای کوهستان بود. کرد کوه بود و کوه تا چشم کار می. سپاه ساسانی وارد سرزمين ماد شده بود
ها از  حرکت به مانند عبور صفوف مورچه های عظيم بی عظمت حرکت لشکرهای در حال گذر از ميان کوه. خاص داشت

 . و دشتهای گسترده اطراف آن تفاوت داشتهمه چيز اينجا با تيسپون . های خاک بود ميان کپه
ها،  آبادی. ديد ها را می هايش خيلی چيز ژوليو مطالب زيادی دربارهٴ قلب سرزمين ايران شنيده بود اما حالا داشت با چشم

های مردم کوهستانی ايران با شهر نشينان مترقی تيسپون و حومه نشينان آنجا  ها و چهره ها و حتی لباس مزارع، خانه
 . های اساسی داشت فرق

اين منطقه برای ژوليو جذابيت . ای بيابانی وارد شدند پس از پشت سر گذاشتن کوهستان و گذر از سرزمين ماد به ناحيه
ها  ترين بيابان ترين و خشن ايرانيان حتی در خشک. در اروپا کوه و کوهستان کم نبود اما بيابان وجود نداشت. بيشتری داشت

ها فراعنهٴ  آن. زدند شاهان ساسانی برای ماندگار کردن نامشان دست به کار جالبی می. نق ساخته بودندهم شهرهای با رو
ساختند اما اين شاهان در همه  های متعدد می با اين تفاوت که فراعنه برای جاودان شدن اهرام و آرامگاه. روزگار خود بودند

 . نهادند را روی شهرهای ساخته شده می جای کشورشان دست به شهر سازی زده و غالباً نام خود
سپاه ايران توقفی کوتاه مدت در شهر ايران وينارت کاراد داشت و پس از آن با عبور از بيابان دوباره وارد کوهستانی پر 

 توقف سپاه در. اين کوهستان البرز بود که جايگاهی ويژه در آيينهای حماسی و مذهبی ايرانيان داشت. هيبت و باشکوه شد
های کوتاه يکی دو روزه در نزديکی  در کل منظور از اين توقف. اطراف شهر بزرگ و پرجمعيت ری هم کوتاه مدت بود

سرانجام پس از خروج از کوهستان . ها تکميل و تجديد تدارکات و پيوستن لشکرهای جديد به سپاه اوليه بود بعضی شهر
شکوه و غرور ايران و آيين مزدا از روزگار کهن از آنجا بر  البرز و عبور از بيابانی ديگر به خراسان رسيدند که

در آغاز و به . گذر از شهر نرشاپور به سرعت انجام گرفت و در پايان سپاه ساسانی در شهر توس اردو زد. خواست می
رهای ايرانی هنگام حرکت از تيسپون شمار سپاه ايران تنها ده هزار نفر بود اما در گذر از هر ايالت چند لشکر به لشک

اکنون ارتش اردو زده در خراسان سپاهی بود . ها به دستور شاه آماده کرده بودند ها را فرمانروايان ايالت شد که آن اضافه می
ها نهايتاً سپاهی شصت  چهل هزار نفره که پس از چند روز با پيوستن لشکرهای بيست هزار نفره سيستان به رهبری سورن

خاندان سورن از . فرماندهی کل لشکرهای ايران هم بر عهدهٴ خاندان سورن گذاشته شده بود. ده بودهزار نفره آمادهٴ جنگ ش
های بزرگ  تر از خاندان آن جهت که در قسمت شرقی کشور فرمانروايی داشتند برای رهبری و هدايت اين جنگ مناسب

شناخت دقيق . ای چشمگير دست يافته بودنده ها به پيروزی ديگر و مخصوصاً خاندان مهران بودند که در جنگ با رومی
ها در هدايت جنگهای نه چندان منظم با قبايل وحشی شرق  ها و اقوام شرق کشور و مهارت آن خاندان سورن از سرزمين
 . شد بسادگی ناديده گرفت امتياز بزرگی بود که نمی

مک چند جنگاور کارآزمودهٴ ديگر از خاندان سپهسالار کل سپاه ايران جنگاور سورنی ميان سال و تنومندی بود که با ک
بدين ترتيب سپاه ايران با تجهيزات و تدارکات کامل و تقريباً يک . بزرگ خودش فرماندهی عالی جنگ را در دست داشت

 . ها آغاز کرد اش را از توس بسوی خيونی ماه پس ار ترک کردن تيسپون حرکت نهايی
نامش بيژن و بسيار . ن با جوانی از رستهٴ آزادان دوستی نزديکی برقرار کرده بودهمان ابتدای حرکت از تيسپو   ژوليو از

تر بود اما مانند همهٴ آزادان ديگر در چابکی و شجاعت  تنها دو سه سالی از ژوليو بزرگ. خونگرم و خوش مشرب بود
تر و  رفتند اما خودشان را ايرانی نمی آزادان اگر چه از نجبای درجه يک و طبقات عالی اجتماع بشمار. داد همتا نشان می بی

کردند و حتی خاندان  ها به اصالت خون ونژاد آريايی غير آميختهٴ خود افتخار می آن. دانستند تر از همهٴ طبقات ديگر می اصيل
ادعا نظيرشان را گواه بر اين  هميشه هم روح سلحشوری بی. دانستند سلطنتی ايران را هم در اين مورد همپايهٴ خود نمی

 . گرفتند می
های  ژوليو در تمام مسير طولانی تيسپون تا خراسان دوست و همسخن جوان آزاد بود از او اطلاعات زيادی درباره سرزمين

بيژن درست مانند بهمن نماد کاملی از شخصيت شاد و . کشيد ها بيرون می ديد و مردمان و تاريخ آن ای که می ناشناخته
. شد ول مسير بهمن هم از ژوليو غافل نبود و با جور شدن هر فرصت با او همراه و همصحبت میدر ط. خيال ايرانی بود بی

بيژن نيز مانند ژوليو در يگان بهمن خدمت . گذاشت اما وظيفهٴ سنگين فرماندهی يگان چندان برايش وقت زيادی باقی نمی
شد ميان شاهزاده و جوان آزاد دوستی برقرار شده و  نزديکی او با ژوليو سبب. کرد اما با شاهزاده آشنايی نزديک نداشت می

 . طبايع مشترکشان به تدريج اين دوستی را عميق ساخته بود
دو شهر مهم شرق کشور، بدخشان و بلخ در . خبرهای بسيار ناخوشايندی از مناطق شرقی به گوش سرداران سپاه رسيده بود

را اشغال و تاراج کرده و بلخ نيز در محاصره و در آستانهٴ سقوط  ها بدخشان خيونی. وضعيت اسف باری قرار گرفته بودند
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سپهسالار سورنی قصد داشت هر چه . با رسيدن اين اخبار سرعت حرکت لشکرهای ايران افزايشی چشمگير پيدا کرد. بود
و و سرداران ديگر طبق محاسبات ا. ها نجات دهد تر خود را به بلخ رسانده آن شهر مهم و بزرگ را از محاصرهٴ خيونی زود

توانست ظرف چهار تا  کرد می ای که در حال گذر از آن بودند حرکت می اگر سپاه با آخرين شتاب ممکن از مسير کوهستانی
اما اين محاسبات عملی نشد زيرا عصر روز بعد از . رها کند   ها پنج روز بعد به بلخ رسيده شهر را از محاصرهٴ وحشی

ها ظاهر شده راه را پيش روی  ها در برابر آن ترين سرعت ممکن بسوی بلخ، سپاهی از خيونی صدور فرمان حرکت با بالا
اين وضعيتی غيرمنتظره بود و در برنامه . سرداران ايرانی ناگزير به توقف و بر پا کردن اردو شدند. لشکرهای ايران بست

ام به اردو زدن کرده و ظاهراً که خود را آمادهٴ جنگ نشان ها هم متقابلاً اقد خيونی. ريزيهای سپاه ايران اختلالاتی ايجاد کرد
 . دادند می

وزيد که تماس آن با پيکر سربازان رنجی  بادی بسيار سرد می. کرد شب شده بود و سرمای سوزناک کوهستان بيداد می
ها تنها  بودند اما اينها سراسر پوشيده با زره و جوشن  پيکر. کرد معادل تماس بدن با تير و تيغ را بر آنان وارد می

توانست  سرما تير و ژوپين طبيعت بود و هيچ زره و جوشنی نمی. های دشمن را بگيرند توانستند جلوی نفوذ تير و ژوبين می
 . جلوی نفوذش را بگيرد

دوگاه ها برخلاف ار در اردوگاه خيونی. آتشهای فروزان و فراوان محوطه و اطراف هر دو اردوگاه را روشن نگهداشته بود
خواستند به جنگجويان خود دل دهند و از دشمن دل  هايشان می گويی با فرياد. ايرانيان هياهو و سروصدای زيادی بر پا بود

برد تا  با اين حال سپاه در آماده باش کامل بسر می. در اردوگاه ايرانيان به خواست سرداران سپاه سکوت برقرار بود. ببرند
 . غفلتاً گرفتار شبيخون نشود

. کردند نزديک شد و کنار آن دو نشست بهمن با قدمهای آهسته به ژوليو و بيژن که دور آتش نشسته و خود را گرم می
خستگی در همهٴ سربازان رخنه کرده . معلوم بود بسيار خسته است. ای درهم کشيده و ناراحت داشت برخلاف معمول قيافه

درحالی که اميدوارانه بسوی بلخ رهسپار بودند . آنکه اجازه استراحت بيابند مسير زيادی را با شتاب پيموده بودند بی. بود
ولی بيژن لبخند بر لب . کردند ها در برابرشان سبز شده و اکنون نرسيده به بلخ بايد جنگ را شروع می سپاهی از خيونی

حوصلگی پاسخ  د جنگيد و او با بیجوان آزاد از شاهزاده پرسيد آيا با رسيدن صبح خواهن. داشت و از اوضاع ناراضی نبود
 : داد

آنطور که شنيدم . تعدادشان در مقايسه با ما خيلی کم است. کنم اين سپاه خيونی برای جنگيدن راه ما را بسته باشد فکر نمی -
د فرصت پيدا ان هايی که بلخ را محاصره کرده اند تا خيونی ها برای اين راه ما را بسته اين. از هجده هزار نفر بيشتر نيستند

 . کرده و شهر را اشغال کنند
ژوليو با . ها سکوت اردوگاه را شکسته بود صدای پای اسب. همان حال در قسمت عقبهٴ اردوگاه جنب و جوشی آغاز شد   در

 : تعجب پرسيد
 خواهند شبيخون بزنند؟  يعنی می -

 : بيژن گفت
مگر سروصدايشان را . ها کاملاً هوشيارند ضمناً خيونی. يستاين رسم شبيخون ب. نبايد چنين منظوری داشته باشند! نه -

 . کنند آيد چند لشکر دارند عقب نشينی می شنوی؟ بنظر می نمی
ها تنها برای معطل کردن لشکرهای ايران در برابرشان قرار  اين انديشه که سپاه هجده نفری خيونی. اين عقب نشينی نبود

خواست به  سردار سورنی می. کردند ران ايرانی در تصميمهای جديدشان ترديد نمیآمد که سردا گفته بقدری درست بنظر می
اوضاع بلخ وخيم بود و . ها راهش را بسوی بلخ باز کند ها يورش برده با درهم شکستن آن محض دميدن آفتاب به خيونی

شک مدافعان ديگر رمق  بی برد و ها بود در محاصره بسر می شهر ماه. ممکن بود بزودی به سرنوشت بدخشان دچار شود
سپهسالار به شکست دادن اين سپاه نه چندان بزرگ خيونی که يکباره . چندانی برای ايستادگی در برابر مهاجمان نداشتند

خواست راه بازگشت آنان را قطع کند تا پس از شکست خوردن نتوانند به عقب  جلويش ظاهر شده بود اطمينان داشت اما می
با همين منظور چند لشکر را که در مجموع تعداد کلشان به ده هزار نفر . به محاصره شدگان بپيوندندبرگردند و دوباره 

رسيد واداشته بود مسافتی از راه آمده را باز گشته با ورود به گذرگاهی شمالی و عبور از آن، قسمتی از کوهستان را دور  می
 . ها قرار گيرند زده پشت سر خيونی
د و روشن شدن هوا و برخواستن صدای شيپور در مدتی کوتاه اردوگاه برچيده شد و سپاه ايران نظم و با بالا آمدن خورشي

يگان تحت فرماندهی . شان را برچيده و آمادهٴ پيکار شدند ها نيز اردوگاه به همين ترتيب خيونی. آرايشی جنگی به خود گرفت
ا سرداری سورنی بر عهده داشت که سوار بر اسبی سياه رهبری کل جناح راست ر. بهمن در جناح راست جای گرفته بود

سرانجام صدای کوبندهٴ طبل بزرگ . پيشاپيش واحدهای سواره نظام ايستاده و در انتظار صدور فرمان حمله از قلبگاه بود
ه پس از سردار سورنی شمشير از نيام کشيده رو به سربازانش کرد. ها به صدا درآمدند جنگ برخواسته و پس از آن شيپور

 : نام بردن از شاهنشاه ايران و ستايش او با صدايی رسا فرياد برآورد
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 . هميشه مزدا پرست، هميشه شمشير زن -
جنبشی قلبگاه را فرا گرفت اما بنا بر آيين نامهٴ جنگی ايرانيان اين جناح راست سپاه بود که بايد . فرمان هجوم صادر شده بود

سواران کماندار در حال تاختن بارانی از تير بر سر . م جناح راست شروع کرد به تاختنسواره نظا. کرد هجوم را آغاز می
تنها تيراندازنشان بودند که . آمدند حرکت مانده و به پيشواز دشمن نمی سواران خيونی همچنان آرام و بی. ريختند ها می خيونی

ژوليو . در حال حرکت ايران نيز زير باران تير قرار داشتدر واقع سواره نظام . کردند رها می   پياپی تير در کمان نهاده و
ها بود با وجود هيجان و اصطراب هر لحظه سوارانی را  که همانند تمام جناح راست سپاه ايران در حال يورش بسوی خيونی

. کردند نمیاينجا سرنوشت را ديگر نه اسب و نه سوار هيچکدام تعيين . شدند ديد که با فريادی از اسب سرنگون می می
يک کماندار در يک . توانست پيام مرگ باشد هر تير می. آمدند نوشتند که از فراز سر فرود می سرنوشت را تيرهايی می

ای از خون کشته بر دستش  حتی قطره. آنکه صورتشان را ببيند يا فريادشان را بشنود کشت بی ها نفر را می جنگ شايد ده
شنيد و هم  ديد، هم آخرين فريادش را می اش را می هم چهره. کافی بود يک نفر را بکشد اما يک شمشير زن تنها. پاشيد نمی

ها  آن. ها اصلاً نيروی پياده نداشتند خيونی. سرانجام سوران خيونی نيز به جنبش درآمدند. شد دستش تا ساعد آلوده به خون می
. جناح چپ سپاه ايران هم به حرکت درآمده بود. بيشتر بودوابستگی اين مردم به اسب حتی از ايرانيان هم . همه سواره بودند

قبل از آنکه حريفی برای خود . ها بود چنين کشتاری نديده بود سال. افکند ژوليو حيران و سرگردان به هر سو نظر می
ين حال تمام آثار با ا. آمد پانزده سال داشته باشد حتی بنظر نمی. هماوردش نوجوانی بيش نبود. انتخاب کند خودش انتخاب شد

ژوليو دوبار فرصت کشتن او . مو و چشمان ريز و خنده دارش آشکار بود گری در چهرهٴ سرخ و بی وحشی بودن و وحشی
ژوليو در آن وضعيت دشوار . زد کشيد و شمشير می نعره می. کرد رها نمی   اما جوانک او را. را بدست آورد و خوداری کرد
انديشيد که اگر توان کشتن و خون ريختن ندارد پس در آنجا، در آن  اش بينديشد به اين می یبيشتر از آنکه به هماورد ناش

شمشير . نوجوان وحشی حتی نتوانست فرياد بکشد. کند؟ سرانجام در فرصت سوم او را از پا درآورد ميدان کشتار چکار می
ژوليو به چهرهٴ نوجوان کشته شده خيره . ين افتادوحشی نگونبخت از اسب جدا شده بر زم. ژوليو گلوی او را پاره کرده بود

سوار خيونی ديگری بسوی او حمله ور شده بود و ژوليو ناگزير به . اما اين حالت لحظاتی بيشتر طول نکشيد. شده بود
يز اما ناگهان همه چ. اين يکی نه جوان بود و نه ناشی. نبرد با اين هماورد طولانی شد. سرعت به دفاع از خود پرداخت

ها هلاک شدند اما اين  درحال عقب نشينی تعداد قابل توجهی از آن. سواران خيونی شروع کردند به عقب نشينی. متوقف شد
توانست هنگام  کردند و دشمن نمی ها هميشه در عقب نشينی موفق و ماهرانه عمل می جنگجويان وحشی نيز مانند خود ايرانی

دليلش هم علاوه بر استفادهٴ گسترده از اسب استفادهٴ وسيع از تير و . و قتل عام کند ها را دنبال کرده گريز و عقب نشستن آن
بدين ترتيب تعقيب کنندگان از پا . کردند اين سوران هنگام عقب نشستن و در حال گريز اقدام به تيراندازی می. کمان بود

ها پيروز  ها و هجوم ها بايد در همهٴ نبرد آن. س خوردها انديشيد و افسو ژوليو به رومی. رسيدند ها نمی درآمده و هرگز به آن
 . شد عقب نشينی چندان برايشان فرقی با خودکشی نداشت شدند و اگر چنين نمی می

تنها چند ساعت پس . اين يک زد و خورد کوتاه بود که خيلی زود پايان گرفته بود. ها با موفقيت انجام شد عقب نشينی خيونی
بار ديگر . اما هنگام عصر دوباره سپاه خيونی را در برابر خود ديد. يران دوباره حرکتش را آغاز کرداز اين رويداد سپاه ا

روز بعد هم باز پس از زد و خوردی . ها بر پا شدند و سپاه ساسانی تا رسيدن صبح روز بعد ناگزير به توقف شد اردو
رز شده بود اين سپاه خيونی قصد جنگيدن ندارد و تنها اکنون ديگر مح. مختصر سواران خيونی اقدام به عقب نشينی کردند

پس از منظم کردن دوبارهٴ سپاه با شتاب بدنبال . اين بار سپهسالار فرصت را از دست نداد. خواهان تلف کردن وقت است
ها  به خيونی اواسط ظهر سپاه ساسانی. ها را در دام افتاده و بيچاره خواهد يافت دانست بزودی آن می. ها حرکت کرد خيونی
ها شبانه  ای که سپهسالار برای قطع کردن راه بازگشت آن سپاه ده هزار نفره. ها از هر طرف بسته شده بود راه خيونی. رسيد

ها خندق عميقی روبروی خود کنده  در آن مدت کوتاه آن. از مسيری ديگر فرستاد موفق شده بود کار خود را به انجام رساند
کردند سپاهی پشت  شک هرگز خيال نمی بی. ها در وضع وخيمی قرار داشتند خيونی. گرفته بودندو پشت آن آرايش جنگی 

حالا کاملاً در دام افتاده و ديگر امکان عقب نشينی پس از يک زد و خورد ساده . سرشان ظاهر شده و راه برگشتشان را ببندد
ها پيام فرستاد تسليم شوند اما خواستهٴ او  وراً برای وحشیف. سپهسالار سورنی قصد نداشت تا روز بعد درنگ کند. را نداشتند

ها درهم  قبل از آنکه روز به پايان برسد و هوا تاريک شود خيونی. در نتيجه سپاه ايران بسرعت آمادهٴ پيکار شد. رد شد
ستار تسليم بودند اما هايشان را بر زمين انداخته و خوا بسياری سلاح. شکسته و از هم پاشيده در حال قتل عام شدن بودند

اين . شدند ها بايد کشته می تمام خيونی. کشتند سلاح را با هم می ها سلاحدار و بی آن. گرفتند ايرانيان هيچيک را به اسارت نمی
نگريستند اما حالا وقت  هر چند ايرانيان هميشه به اسيران به عنوان بخشی مهم از غنايم جنگی می. فرمان سپهسالار بود

آنجا در صورت پيروزی . نهايت شتاب بسوی بلخ روانه شود  خواست با  سپهسالار می. از اين غنايم جاندار نبود نگهداری
امروز خيلی خوب جنگيده و . کرد ژوليو حيران ايستاده و منظرهٴ کشتار را تماشا می. توانست اين ضرر را هم جبران کند می

برخلاف او بهمن و . اما اکنون حاضر نبود در اين قتل عام شرکت کند. هايش چشمان بسياری را خيره ساخته بود هنرنمايی
گويی اين تفريح بعد از کار . آوردند ديد چه راحت شمشيرشان را بالا برده و فرود می بيژن بسيار فعال بودند و ژوليو می
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. کردند رحمانه عمل می قوام بیايرانيان در مورد اين ا. تا فرا رسيدن کامل شب حتی يک خيونی هم زنده نمانده بود! بود
اين اقوام وحشی و خونخوار بودند و ايرانيان برای سرکوب کردن و ترساندنشان مجبور بودند مانند . ای هم جز اين نبود چاره

تر رفتار  ها خيلی مهربانانه در واقع سپاه ايران در جنگ با رومی. رحمی و خشونت فراوانی بکار بگيرند خودشان بی
اما سردارانش با اين . همان شب حرکت بسوی بلخ را از سر گيرد   خواست ا وجود خستگی سربازان سپهسالار میب. کرد می

از ميان . تصميم مخالف بودند و سرانجام هم توانستند او را متقاعد کنند آن شب به سربازان امکان توقف و استراحت بدهد
يکی جمع آوری اسبهای بدون سوار ماندهٴ . ر تصميم سپهسالار موثر بودها مخصوصاً دو استدلال در تغيي استدلالهای زياد آن

کردند  آمدند و ديگر آنکه اگر صبح فردا حرکت می ها که برخلاف اسيران در جنگ در پيش رو بسيار بکار می خيونی
بدين ترتيب بخش اصلی . دها را غافلگير کنن توانستند خود را هنگام شب به بلخ رسانده و با بهره گيری از تاريکی خيونی می

غذا مانند هميشه نان و گوشت و شير ميان سربازان توزيع کردند . سپاه ساسانی از خندق عبور کرد و آنسوی حفره اردو زد
 . و به آنان اجازهٴ خوردن و استراحت دادند

سپاه به بلخ رسيده بود و تا تا نيمه شب طلايهٴ . صبح روز بعد لشکرهای ايران آخرين حرکت خود را بسوی بلخ آغاز کردند
شهر در محاصرهٴ بيست هزار جنگجوی خيونی بود اما آن هنگام اوضاع . ها به حوالی شهر رسيدند ساعتی بعد تمام لشکر

کردند و با رسيدن شب و  ها با روشن شدن هوا هجومهای خود را برای تصرف شهر آغاز می خيونی. ساکت و آرام بود
هايشان تا آن زمان نتيجه نداده و هنوز  اما يورش. پرداختند ت از جنگ کشيده و به استراحت میتاريک شدن هوا ناگزير دس

 . نتوانسته بودند ايستادگی و مقاومت مدافعان را شکسته و شهر را اشغال کنند
دميدن آفتاب همان تاريکی نيمه شب کار محاصره را آغاز کرده و تا رسيدن صبح و    سپاه ايران بمحض رسيدن به بلخ و در

ها  سپاه ساسانی شهر و خيونی. بدين ترتيب دومين لايهٴ محاصره نيز به دور شهر کشيده شد. تقريباً آن را به پايان رسانده بود
آنکه هيچ  دو روز گذشت بی. اکنون محاصره کنندگان خودشان در محاصره قرار گرفته بودند. را با هم محاصره کرده بود

ها نيز از يورش بردن به شهر دست کشيده و آرامش در ميان هزاران هزار سربازی که آمادهٴ  خيونی. جنگی در بگيرد
سرداران ايرانی قصد داشتند با مذاکره جنگجويان خيونی را به تسليم و پذيرش . جنگيدن و خون ريختن بودند برقرار بود

پيده دم روز سوم آهنگ جنگ برخواسته و اسارت وادارند اما گويا در خواستهٴ خود با شکست مواجه شدند زيرا در س
. ژوليو اينبار ديگر برخلاف يکی دو جنگ نخست هيچ هيجان و اصطرابی نداشت. لشکرهای ايران آرايش جنگی گرفتند

کرد به راحتی شمشيرش را در پيکرهماوردش فرو  حالا جنگيدن برايش کاری عادی شده بود و اگر فرصتش را پيدا می
 . مهم اين بود که يک جنگجوی خيونی اسلحه بدست باشد. وان باشد يا پيرمهم نبود ج. برد می

ها امکان گريز و عقب نشينی نداشتند و تنها راه  اينبار خيونی. تر از جنگهای پيشين جنگ سختی درگرفته بود، بسيار شديد
لبه بر آنان به آسانی امکانپذير جنگيدند و غ به همين خاطر با سرسختی و دليری بسيار می. ديدند نجات را در جنگيدن می

تعدادشان بسيار کمتر از ايرانيان بود . شوند تر از ساعت پيش می تر و عصبی آمد هر ساعت نااميد با اين حال بنظر می. نبود
ژوپين به او نخورد اما بر . در گرماگرم ميدان جنگ ژوپينی بسوی ژوليو پرتاب شد. و در محاصره هم قرار گرفته بودند

ژوليو بسرعت از اسب جدا شد و پيش از آنکه زير تنهٴ سنگين حيوان قرار . اسبش فرود آمده حيوان را از پا درآورد پيکر
ناگهان سواری خيونی را ديد که به . اما گيج و مصطرب بود و سلاحی هم در دست نداشت. گيرد غلتی زده از جا برخواست

انديشيد که آيا با چشمان بسته در انتظار  در آن لحظه تنها به اين می. دهيچ کاری از دستش ساخته نبو. آمد تاخت بسويش می
ای او را از چنان انتخاب و  فرود آمدن شمشير جنگجوی خيونی بيستد يا با چشمانی باز مرگ را استقبال کند؟ اما پرواز نيزه

ژوليو نگاهی به ناجی خود . شد سوار خيونی از اسب بر زمين افتاده بجای آنکه بکشد کشته. تصميم مشکلی معاف ساخت
 : بيژن بر سرش فرياد کشيد. افکند

 . ام را بياور نيزه -
همانطور با شتاب بسوی بيژن رفت و . ژوليو بسرعت بطرف جنگجوی خيونی رفته نيزهٴ بيژن را از بدن او بيرون کشيد

 : بيژن دوباره با صدای بلند گفت. اش را به او پس داد نيزه
 . آن هم اسب -
جای . اش ايستاده بود انداخت ژوليو نگاهی به اسب مرد خيونی که کنار سوار مرده. پس برگشت تا جنگ را ادامه دهدس

ابتدا به طرف اسب از پا درآمدهٴ خود رفت و پس از برداشتن سپر و شمشيرش با شتاب بسوی اسب جنگجوی . درنگ نبود
 . مرده رفته سوار آن شد

ها اگر چه  خيونی. هايشان باز گشتند امه پيدا کرد و پس از آن جنگجويان دو طرف به اردوگاآن روز جنگ تا آواخر عصر اد
شکست نخورده اما ضربات کاری خورده بودند و سرداران ايرانی اطمينان داشتند روز بعد پيروزی قاطعی بدست خواهند 

 .آورد
گشت او را پيدا  ژوليو هر چه دنبال بيژن می. کردند های بزرگ و فراوان همه جا را روشن می هوا تاريک شده بود اما مشعل

کرد سراغ او را  ها خدمت می سرانجام از سربازی که در يگان آن. خواست از او برای نجات جانش تشکر کند می. کرد نمی
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اما . دها سر بزن خواهد او را ببيند بايد به محل جمع آوری و درمان زخمی سرباز گفت بيژن زخمی شده و اگر می. گرفت
چندين جايگاه برای اين کار وجود داشت و ژوليو ناچار شد مسافتی طولانی از حلقهٴ محاصره را بگردد تا اينکه بلاخره 

. رسيد ها به گوش می از همه سو صدای ناله و فرياد زخمی. دوست خود را نالان و دردمند زير دست پزشک جراحی بيابد
 : ش به ژوليو رسيد لبخندی بر لب آورده گفترمق بودن همين که چشم بيژن با وجود بی

 . مرد يا بايد کامل باشد يا اصلاً نبايد وجود داشته باشد. خواستند پايم را قطع کنند اما اجازه ندادم می -
 : جراح از او خواست ساکت شود و حرف نزند اما بيژن با لجبازی به حرف زدن ادامه داد

 . ها به شکمم زدند محال است زنده بمانم می که آن وحشیدر هرحال با اين زخ. اين مهم نيست -
رها کرده به    اش را ژوليو ناگزير دوست جوان و مرده. ساعتی بعد ديگر زنده نبود. گويی درد را فراموش کرده بود. خنديد

از اين بابت افسوس  تا لحظهٴ مرگ کنارش بود اما فراموش کرده بود از او سپاسگذاری کند و اکنون تنها. يگان خود بازگشت
شاهزاده از شنيدن . در مرکز يگان با بهمن برخورد کرد. ترين رويداد هستی بود حالا مرگ در نظر ژوليو عادی. خورد می

هوا نزديک به . در هر حال خيلی زود موضوع را فراموش کرد. خبر مرگ بيژن متعجب نشده اما تا حدودی متاثر شد
 . کرد گی بايد دوباره يگان را منظم و آمادهٴ پيکار میروشن شدن بود و او با وجود خست

 
ها واقعيت را پذيرفته و تصميم گرفته بودند پيشنهاد تسليم شدن و به اسارت رفتن را  خيونی. اما آن روز جنگی در نگرفت

دلير خيونی اسب و جنگجويان . کرد ها را تماشا می ژوليو مانند بسياری ديگر ايستاده و صحنهٴ تسليم شدن وحشی. بپذيرند
ديروز خوب جنگيده بودند اما . دادند تا در مقابل امکان نگهداری جانشان را داشته باشند سلاحشان را تحويل ايرانيان می

تمام هنر و توان خود را ديروز در ميدان نبرد بکار برده و ديگر برای امروز . شدند امروز در صورت جنگيدن نابود می
ها را  توانست در دل آن اما ژوليو نمی. نه نيروی کافی داشتند و نه حتی سلاح و خوراک کامل. ه بودچندان رمقی باقی نماند

ها  ژوليو ديده بود بسياری وقت. ها در شجاعت و جنگاوری هيچ دست کمی از دشمنان خود نداشتند اين وحشی. ستايش نکند
ها در پيکار به جهت  نگاوری فردی بود و مهارت شخصی آناما اين روح ج. تر از سربازان ايرانی هستند تر و جنگجو شجاع

ها و  ها در مقايسه با ابزار ضمن آنکه تسليحات آن. ماند ثمر می برنامگی گروهی و عدم آشنايی با جنگهای منظم بی بی
ای  ز و حرفهبنابراين طبيعی بود در برابر سپاه مجه. آمد سلاحهای جنگی ايرانيان مانند روش رزميشان ابتدايی بنظر می

 . ساسانی شانس پيروزی نداشته باشند
ها و پايان جنگ در اطراف شهر بلخ، سپهسالار سورنی سپاهی ده هزار نفره بسوی شهر  بلافاصله پس از تسليم شدن خيونی

د و کر همان سرداری بر عهده داشت که جناح راست سپاه ايران را رهبری می   فرماندهی اين سپاه را. بدخشان گسيل کرد
بدين ترتيب يگان . دادند که قبلاً زير فرمان او بودند بيشتر واحدهای تشکيل دهندهٴ سپاه ده هزار نفره را هم يگانهايی شکل می

بدخشان زياد از . سواره نظام بهمن که ژوليو در آن حضور داشت هم در زمرهٴ واحدهای رهسپار گشته به جانب بدخشان بود
در واقع بيشتر به . جا رسيدند شهر را تاراج گشته و بسياری از مردمش را قتل عام شده يافتندهنگامی که آن. بلخ دور نبود

رسيد اکنون آنان نيز  اگر سپاه ساسانی به موقع به کمک مردم بلخ نمی. گورستانی متروک شباهت داشت تا محل زندگی مردم
 . دچار چنين سرنوشتی شده بودند

. ها يا ايرانيان نبودند که در شهرهای اشغال شده بمانند ها مانند رومی خيونی. نشد حتی يک جنگجوی خيونی در شهر ديده
 . کردند درنگ شهر را ترک می شدند فوراً اقدام به غارت آن کرده پس از آن هم بی ها اگر موفق به تصرف شهری می وحشی

اما . ماموريت خود را انجام داده بود آشوب در شرق فرو خوابيده و ارتش به خوبی. ظاهراً جنگ به پايان رسيده بود
نخست آنکه سرمای شديد . اين به دو دليل بود. همان مناطق شرقی بگذرانند   لشکرهای ايران مجبور بودند زمستان را در

يافتند که بمحض بازگشتشان  بست و ديگر آنکه ايرانيان بايد اطمينان کامل می کوهستان و برف و بوران راه بازگشت را می
. به همين منظور سرداران ايرانی روشهايی فوقلاده سختگيرانه در پيش گرفته بودند. شود باره شورشی تازه بر پا نمیدو

غالب رهبران و بزرگان خيونی که هدايت شورش در شرق را بر عهده داشتند و در بلخ و ديگر نقاط دستگير يا تسليم شده 
های  ها و برج حصار. ها و پادگانهای نظامی جديد احداث شد با اهميت دژدر بسياری از نقاط حساس و . بودند اعدام شدند

کوشيدند غرور اقوام خيونی آن  تر از همه آنکه ايرانيان با تمام توان می ها دوباره ترميم گشته و مهم آسيب ديده گرداگرد شهر
گاه موجب شگفتی و  ای بود که اندازه شدت عمل ايرانيان در اين کار به. مناطق را درهم شکسته و خوار و حقيرشان کنند

 : يکبار از بهمن پرسيد. شد انزجار ژوليو می
 شکنند؟  کنند و غرورشان را می ها را تحقير می چرا تا اين حد آن -

 : و البته پاسخ شاهزاده قابل پيش بينی بود
 . کنيم با تحقير کردنشان از خطرشان کم می. غرور چنگ و دندان دشمنان است -
 ! کنيد ها را زياد می کينهٴ آنو  -
 . چنگ و دندان خطری ندارد کينهٴ گرگ بی -
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 . ژوليو در دل گفت اما شايد روزی دوباره چنگ و دندانش سبز شوند
. ماندند دادند بايد تا آواخر زمستان در شهر می يگان بهمن و واحدهای ديگری که سپاه گسيل شده به بدخشان را تشکيل می

ژوليو گهگاه ميان اسيران به . ادی از اسيران خيونی بلخ را برای بازسازی بدخشان به شهر فرستاده بودندهمچنين تعداد زي
انسان چه ! براستی سخت بود باور کرد اين کارگران تا مدتی پيش جنگاورانی دلير و وحشتناک بودند. پرداخت گردش می

پيرمرد خيونی بسيار دانا و مهربان بود . فته با او دوست شده بودژوليو با اسير پيری آشنا شده و رفته ر! کند راحت تغيير می
پيرمرد مدت زيادی را در ايران گذرانده و با زبان . توان او را يک وحشی پنداشت و ژوليو در شگفت مانده بود چگونه می

پيرمرد در . هم گفتگو کنندتوانستند به زبان پارسی با  به اين جهت جوان رومی و پيرمرد خيونی می. پارسيان آشنايی داشت
های شاپور به روم ميان جنگجويان خيونی حاضر در سپاه ايران حضور داشت و خاطرات زيادی از آن دوران به  لشکرکشی
اما دين بودا خيلی پيچيده . کرد جنگجوی پير دين بودايی داشت و گاهی از دين خود برای ژوليو مطالبی بيان می. يادش بود

 . تر بود های مزدا و مسيحيت برايش خيلی ساده فهميدن اصول آيين. توانست آن را درک کند ن درست نمیبود و ژوليو چندا
اکنون اوقات بيکاری شاهزاده بسيار افزايش يافته بود اما اين مسئله بر کسالت . گذشت قسمتی از وقت ژوليو هم با بهمن می

در طول زمان جنگ . اش خبری نبود های مورد علاقه خوشگذرانی ها و در آن اوضاع و احوال از سرگرمی. افزود او نيز می
ها انداخته و هوسهای زيادی را در وجودش  کرد اما حالا بيکاری او را به ياد خيلی چيز خودش را با کار و پيکار مشغول می

اين رو بود که او هر  از. هايی که در آن محيط جنگ زده و تاراج شده امکان برآورده شدن نداشتند هوس. بيدار کرده بود
 . کرد اوقاتش را با مصاحبت او بگذراند روز بيشتر از روز قبل ژوليو را پيش خود نگهميداشت و سعی می

شد  هدفش شکار بود اما در آن روزهای سرد زمستانی سخت می. يک روز آفتابی بهمن همراه ژوليو از شهر خارج شد
سرانجام هم در حالی که به زمين . نهايت نيز هيچ چيز نصيبش نشد  در . دا کردحيوان بدرد بخوری در آن منطقهٴ کوهستانی پي

داد از اسب پياده شده برای استراحت زير درختی رفت و آنجا  و زمان آن نواحی و شهر غارت شدهٴ بدخشان دشنام می
هم از اسب پايين آمده و نزديک او  ژوليو. ای از کوهستان چشم دوخته بود شاهزاده به تنهٴ درخت تکيه داده و به نقطه. نشست

 : خورد سری تکان داده گفت بهمن درحالی که حسرت می. روی زمين نشسته بود
 . ام آه که چقدر دلتنگ تيسپون شده. شود اينجا جز سنگ هيچی پيدا نمی -

 : بعد به ژوليو نگاه کرده ادامه داد
 . آن هم فقط برای يک ساعت. ن و يک بستر گرم باشدترين آرزو برايم يک ز کردم روزی بزرگ هيچوقت باور نمی -

 : ژوليو لبخندی زده گفت
 . ترين لذت و آرزو برای يک جنگاور پيروزی باشد کنم بزرگ فکر می. جنگ است ديگر شاهزاده -
 . ها آورديم مگر نديدی چه بر سر وحشی. اينکه انجام شد -

 . و آنگاه خنديد
از آن سوی غرب تا اين . جنگی و يک روز با دشمنانشان يک روز با ايرانيان می! اما عجب سرنوشتی داری تو ژوليو -

 . و تازه هنوز خيلی هم جوان هستی. ای ای و با همهٴ دنيا جنگيده سوی شرق سفر کرده
 : ژوليو لبخند بر لب گفت. گفتارش حقيقت بود. گفت ربط نمی بی
 . های ما انديشهدرست مانند افکار و . جهان رنگارنگ است شاهزاده -

او انسان کم تحملی بود و زندگی بدون زن و شکار و تفريحات ديگر برايش . خسته بود و کلافه. بهمن اظهار نظری نکرد
ها و  پردازی رنج بدبختانه نيروی تخيل چندانی هم نداشت تا حداقل با توسل به رويا. فرقی با بودن در دوزخ نداشت

. خوش بودن تنها با بهره گيری از فکر و تخيل حتی لحظاتی هم برای او ممکن نبود. اد ببردهايش را تسکين داده از ي کمبود
 : شاهزاده به حرف آمده با حسرت گفت. کرد ها و جسمش برای او معنا پيدا می خوشی و لذت تنها با بکارگيری اندام

همين جا و زير ! الا او را به من برسانندحاضرم نيمی از ثروت پدرم را در مقابل يک زن زيبا بدهم بشرطی که همين ح -
اين موجودات مسخره و بدرد نخور گاهی چقدر ! ام؟ آه که چقدر خنده دار است بينی چقدر نياز پيدا کرده می! همين درخت
 . دارندفهمی چقدر ارزش  ها دوری می تنها وقتی از آن. شوند خواستنی می

  :ژوليو با لحنی آميخته به اعتراضی آرام گفت
 . ها هم انسان هستند آن. کنم چندان هم مسخره و بدرد نخور باشند فکر نمی -
شامهٴ زن ! البته شامهٴ عجيبی هم دارند! خورند فقط بدرد بستر می! ها موجودات احمقی هستند زن! هرگز اينطور نيست -

 ! مانند شامهٴ سگ قوی است
 ! تر است تر و از هر گلی خوشبو طعمعشق زن از هر شرابی خوش . توانند عاشق شوند ولی می -
و اينجا . شوند ها عاشق می زن. اما از يک بابت هم درست گفتی! اينکه گفتی بيشتر توصيف پيکرشان است تا عشقشان -

 . بشوندها حتی ممکن است عاشق قاتل پدرشان هم  زن. شود حماقتشان بيشتر از هر جا آشکار می
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عقايد و افکار ظريف و هنرمندانهٴ جوان رومی با اعتقادات خشن شاهزادهٴ ايرانی در مورد  .فايده بود گفتگو در اين باره بی
با اين حال بهمن و . پنداشت و ديگری برای عشق ورزيدن يکی زن را تنها برای همخوابگی می. زنان همخوانی نداشت

های پر شمار پيش رويش را با  بود و خلاءشاهزاده به ژوليو دلبسته . گذراندند ژوليو هيچ روزی را بدون مصاحبت هم نمی
توانست او را سرگرم کند اما سرانجام آنقدر  در آن زمستان سرد و کسل کننده تنها وجود ژوليو می. کرد دوستی با او پر می

 روزگاری هرمز، زمانی ماه آفريد و. توانست از پذيرش او خودداری کند با اين حال نمی. افراط کرد که ژوليو خسته شد
 . جوان رومی گويا به ايران آورده شده بود تا دلارام ديگران باشد. اکنون بهمن

بهمن . رفت بازسازی بدخشان و مناطق آسيب ديده به خوبی پيش می. ثبات و آرامش بطور کامل در شرق برقرار شده بود
در مقابل خودش هم از حال و روز  سربازی را بعنوان پيک به تيسپون فرستاده بود تا پدرش را از احوال خود آگاه کند و

. ای از جاماسب را هم برای شاهزاده آورد پيک او سه هفتهٴ بعد به بدخشان بازگشت و همراهش نامه. اش خبردار شود خانواده
 : ساعتی بعد هنگامی که ژوليو را ديد با خوشحالی گفت

 . ها را بدست بگيرد زم آنجا خواهد شد تا زمام کاراوايل بهار با تمام خانواده عا. پدرم به حکومت آديابن منصوب شده -
 : و پس از مکثی کوتاه افزود

او مردی بسيار شايسته و با تدبير . واقعاً جای افسوس خوردن است. کنم اين حداقل چيزی بود که لياقتش را داشت فکر می -
 . تواند تا حدودی او را اميدوار کند ن میحالا فرمانروايی آدياب. ها در حاشيه بود است و تنها بخاطر بعضی مسائل مدت

 : بهمن کمی سکوت کرده سپس باز به حرف آمده گفت
 . پدرم دربارهٴ تو هم پيامی برايم فرستاده -

 . ژوليو اينبار با کنجکاوی بيشتری به شاهزاده گوش سپرد
 . ن بيايیگفته پس از پايان زمستان و بازگشت از شرق تو هم همراه با من يکراست به آدياب -

 . اين خبر موجب تعجب ژوليو شد
 . رسد و من بايد دوباره پيش هرمز برگردم ولی تا آن زمان مهلت قرار داد يک سالهٴ ميان شاهزاده و سپهبد به پايان می -
 . پدر از هرمز خواسته تو را يک سال ديگر هم در اختيار ما بگذارد. اينطور نيست! آه نه -
 سپهبد پذيرفته؟  -
 . پدرم دوباره توانسته موافقتش را برای واگذاری تو به ما بدست آورد. لهب -

شک  بی. هايش تعريف و تمجيد کرده بود بهمن به ژوليو نگفت در پيامی که برای پدرش فرستاده بود چقدر از او و شايستگی
اما ژوليو . ژوليو با هرمز داشت پيام بهمن تاثير زيادی در تصميم شاهزاده برای تمديد دوبارهٴ قرارداد به خدمت گيری

قطعاً ماه آفريد باز هم با پافشاری زياد به پدرش برای نگهداری . اطمينان داشت در اين کار ماه آفريد نقش اصلی را ايفا کرده
در روزهای گذشته توی اين فکر بود . برخلاف انتظار ژوليو قلباً از شنيدن اين خبر خوشحال شد. معلمش اصرار کرده بود

يابد و از آن همه شور و هيجانی که ماه آفريد در  اش روالی عادی می که با آغاز بهار و بازگشت به کاخ هرمز دوباره زندگی
کرد بدون آن شور و هيجان زندگی برايش معنايی  اما اکنون احساس می. گردد رها می   کاخ جاماسپ برايش پديد آورده بود

آنگاه که آرام . در ذهنش، در قلبش و در برابر چشمانش. ه آفريد همه جا با او بودخواست ما خواست چه نمی چه می. ندارد
درد دوری . هيچگاه چنين دلتنگ نشده بود. دلش برای دختر تنگ شده بود. خوابيد جنگيد و حتی آنگاه که می بود، آنگاه که می

و اکنون شاد بود که . ن او را دلتنگ نکرده بوداش نيز اين چني حتی دوری از روم از پدر و از خانواده. آزرد جانش را می
ژوليو با . کرد شد ميان دختر و روم يکی را انتخاب کند دختر را انتخاب می اگر روزی مجبور می! بله. بيند دوباره او را می

 . او ماه آفريد را دوست داشت. گفت اين شرم آور است، اما حقيقت تابع هيچ چيز نيست جز خودش خود می
   به. ماندند چند لشکر همچنان برای حفظ ثبات و آرامش در آن نواحی باقی می. ايران بازگشت از شرق را آغاز کرده بودسپاه 

شد اين بار به هنگام  همان ترتيب که در مسير آمدن بسوی شرق با گذر از هر ايالت بر تعداد لشکرهای ايرانی افزوده می
زمستان در حال اتمام بود و آثار و علائم بهار . شد ا و سربازان ايرانی کاسته میه بازگشت و با عبور از هر ايالت از لشکر

هنگام رسيدن به سرزمين ماد تعداد سربازان سپاه ايران بسيار کاهش يافته و اين ديگر تقريباً کل سپاهی . شد همه جا ديده می
شد قرار بر آن شده بود که سپاه  گ نوروز آغاز میاما چون تا چند روز ديگر عيد بزر. گشت بود که بايد به تيسپون باز می

 . پايتخت روزهای جشن را در سرزمين ماد گذرانده و پس از آن راهی تيسپون گردد
همان سرزمين    ها و جشنهای بهاری از سپاه تيسپون جدا شده و مستقيماً از بهمن در نظر داشت پس از برگذاری و پايان آيين

دانست پدرش هم پس از پايان جشنهای نوروز در تيسپون همراه با خانواده بسوی  می. آديان شودماد همراه با ژوليو عازم 
 . آديابن حرکت خواهد کرد

هر چند پس از پايان جشنهای عيد بهمن از سپاهی که عازم تيسپون بود جدا شد اما اقامتش در ماد بيش از يک ماه طول 
ها محروم بود را در اختيار  همهٴ چيزهای دلخواهی که در چند ماه گذشته از آنشد و  آنجا به خوبی از او پذيرايی می. کشيد

های ماد با وسعت زياد و تنوع جانوران پر شمارشان برای بهمن که هميشه شيفتهٴ  شکارگاه. بهار بود و هنگام شکار. داشت
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يده شده و کمتر امکان داشت تيرش خطا اکنون ژوليو در شکار نيز ورز. آوردند نظير نموده او را به وجد می شکار بود بی
 . ها همراه بود ها در شرق هم با آن مان يکی از نجيب زادگان ماد بودند که در جنگ با خيونی او و بهمن مه. برود

آديابن . های ايران و روم بود اين سرزمين هميشه در مسير تاريخ گذرگاه ارتش. آديابن سرزمينی بود بسيار مهم و حياتی
گردنی که سر آن ارمنستان را به پيکر . اينجا گردن سرزمين شاهنشاهی ساسانی بود. لبی هميشه در حال طپش بودهمچون ق

 . کرد تنومندش ايران متصل می
شاهزاده همچون هميشه سرخوش و . بردند هنگام ورود به آديابن هر دو، هم بهمن و هم ژوليو در وضعيتی مطلوب بسر می

گشتند که در آن افتخار پيروزی و  از جنگی باز می. پيمودند شناور در روياهای دلپذير مسير را میخيال و ژوليو شيدا و  بی
جانفشانی در راه شاهنشاه را کسب کرده و علاوه بر آن اين شانس را هم داشتند که جانشان را نگهدارند و دست و پا و 

 . چشمی را هم از دست ندهند
آديابن سرزمينی . رگ و باشکوه که اکنون در اختيار جاماسپ و خانوادهٴ او قرار داشتمقر فرمانروايی آديابن کاخی بود بز

بهمن بمحض ورود به کاخ جديد پدر مورد . بود پر جمعيت و ثروتمند و با توجه به موقعيت حساسش ادارهٴ آن کار آسانی نبود
بهمن . بهره نماند شاهزاده از اين لطف بی استقبال گرم و پرشوری قرار گرفت و ژوليو نيز به جهت همراهی و دوستی با

نهايت افتخار و   شرکت در جنگی که سرانجامش پيروزی باشد برای نجبای جوان . اش افتخار آفرينی کرده بود برای خانواده
کنار قرار بر آن شد که ژوليو در . تر بود گاه حتی از اصالت خون هم ارزشمند و غرور برای ايرانيان. رفت غرور بشمار می

همان نخستين شب ورود ژوليو به کاخ جديد    بدين ترتيب در. بهمن افتخار خوردن شام با فرمانروای جديد آديابن را پيدا کند
سخن . بر سر خوان غذا هيچ سخنی بيان نشد. جاماسپ، جوان رومی مورد محبت و توجه شاهزادهٴ فرمانروا قرار گرفت

پس از صرف شام بساط ميو ميوه چيده شده در آن زمان بود که . ان گناه بودگفتن هنگام غذا خوردن برای مزدا پرست
بهمن با شور و حرارت زياد به تمام پرسشهای فرمانروا . جاماسپ شروع کرد به پرسش کردن در مورد جنگ در شرق

فرمانروايی يکی از ايلات  پيدا بود رسيدن به مقام. داد تر از گذشته نشان می تر و سرزنده جاماسپ بسيار شاد. داد پاسخ می
آديابن . اما برای ژوليو انتساب شاهزاده به حکمرانی آديابن بسيار عجيب بود. کشور او را دلشاد و با انگيزه کرده است

هايی که مسيحيت را به  بيشترين شمار جمعيت مسيحيان را در همهٴ سرزمين پهناور ايران داشت و با توجه به حساسيت
آمد  با اين حال بنظر می. نمود يوند داده بودند فرمانروايی شاهزاده بر اين ايالت امری غير عادی میخانوادهٴ جاماسپ پ

ژوليو انديشيد اگر شاهزاده بخواهد از آيين مسيحيت انتقام بگيرد . اند جاماسپ خوشحال است که توان جبران کردن به او داده
 . تر خواهد شد ز دين مسيح، وضعيت مسيحيان آن ديار بسيار دشواربا توجه به باز بودن دستش و انزجار شاه و موبدان ا

. تر از اتاقی بود که قبلاً در کاخ جاماسپ در تيسپون داشت تر و مجهز بسيار بزرگ. اتاق جديد ژوليو را به او نشان دادند
دانست اين وظيفه  ژوليو خوب می. داش بپرداز همان وظيفهٴ گذشته   جاماسپ به او گفته بود بايد دوباره شروع به کار کرده به

توانست هر روز او  ها بود شاگرد زيبايش را نديده و اکنون دوباره می ماه. چيست و خيلی هم برای از سرگيری آن مشتاق بود
 . را ديدار کند و شايد مانند گذشته گاهی نيز به هنگام شب

ای نداشتند زيرا تابستان اينجا مانند  سرزمين از تابستان واهمهاکنون بهار بود اما مردم اين . هوای آديابن خنک و ملايم بود
ژوليو تمام ظهر آن روز را با گردش در طبيعت زيبای اطراف که رنگی کاملاً . تابستان تيسپون داغ و غير قابل تحمل نبود

د او را احضار نکرده گذشت اما هنوز ماه آفري سه روز از بازگشت او به خدمت جاماسپ می. بهاری داشت سپری کرده بود
به بازی . دانست دير يا زود او را ديدار خواهد کرد با اخلاق دختر آشنايی داشت و می. تاب بود اما نگران نبود ژوليو بی. بود

دانست مانند همهٴ انسانهای ديگر در اين بازی بزرگ بازيگری  می. کرد از آن لذت ببرد زندگی تن داده بود و سعی می
زندگی . دانست ها به او آموخته بود که پيش از آن هرگز نمی به شرق و جنگ در آنجا بسياری چيز سفر. کوچک است

رسيد و در اين ميان تنها لذت  شد و مانند هر بازی ديگری ناگزير روزی هم به پايان می ای بود که روزی آغاز می بازی
 .ژوليو اکنون به اين انديشه کاملاً پايبند بود. اشتخوب بازی کردن يا رنج بد بازی کردن برای بازيگر معنايی حقيقی د
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 بخش پنجم
 
 

کاخ دو کتابخانه داشت و اتاق ژوليو . رفت ژوليو از قدم زدن خسته شده و با گامهای آرام بسوی اتاقش می. شب زيبايی بود
به همين خاطر . ريد سرگرم شودقرار بود در همين کتابخانه دوباره به تدريس ماه آف. ها بود درست برابر يکی از کتابخانه

درهای کتابخانه و اتاق ژوليو، هر دو . کشيد صبرانه انتظار می ولی هنوز کارش آغاز نشده و بی. قبلاً از آن ديدن کرده بود
اين پلکان آن قسمت از کاخ را به طبقات . شدند که در انتهای آن پلکانی بزرگ موجود بود رو بداخل سالن بزرگی باز می

در واقع . اش و مهمانان عالی رتبه قرار داشتند های جاماسپ، اعضای خانواده در طبقات بالا خوابگاه. کرد متصل می بالايی
های اعضای خانواده به محوطهٴ باز  ژوليو آنقدر برای خود احترام و اعتماد جلب کرده بود که اتاقی در گذرگاه خوابگاه

ته به او بعنوان يک دبير نگريسته و اين تا حدودی عادی بود که يک دبير قابل الب. بيرون کاخ در اختيارش قرار داده بودند
 . اعتماد اتاقی در برابر کتابخانه داشته باشد

ولی بلافاصله عشق و عاطفه جای . نخست روشنايی اتاق او را متعجب کرد. ژوليو در اتاقش را گشود و پا درون آن گذاشت
شک او بود که چراغ کم نور شب را  بی. هٴ تختخواب نشسته و لبخندی بر لب داشتشاهزاده خانم برکنار. تعجب را گرفت

پيراهنی . آمد تر از هميشه بنظر می زيبا. ديد ها شاگرد زيبايش را می پس از ماه. پيش از ورود ژوليو به اتاق روشن کرده بود
يو گامی به جلو نهاده در را پشت سرش ژول. آميخته با رنگهای مشکی و سرخ آتشين و دامنی به رنگ آبی بر تن داشت

 : ماه آفريد از جا برخواسته با لحن ملايم و دلنشينش گفت. عاشق و حيران بود. بست
 . تو را دوست دارم. زنده برگشتی پسر -

نيده بود ش. ها و به آن خوبی بيان کرده بود ماه آفريد اين حرف را به زبان او، به زبان رومی. دهان ژوليو از تعجب باز ماند
دختر جوان پس از رفتن او به شرق يک استاد کهنسال مسلط بر زبان و ادبيات روم را بخدمت گرفته اما انتظار نداشت 

ژوليو آرام پيش . ماه آفريد برخواسته بر پا ايستاد. پيرمرد تا آن اندازه در آموزش زبان به دختر جوان موفق عمل کرده باشد
. ژوليو گونهٴ لطيف او را بوسيد. دختر امتناع نکرد. ای درنگ کرد رتش را جلو برد اما لحظهصو. رفته در برابر او ايستاد

ای ژوليو را نيز به  ماه آفريد دوباره روی تخت نشسته با اشاره. آنگاه گامی به عقب برداشته چشم در چشم به او خيره ماند
 : گفت شاهزاده خانم حالا ديگر به پارسی سخن می. نشستن دعوت کرد

 توانم حرف بزنم مگر نه؟  خوب می. بعد از رفتنت يک آموزگار با تجربه گرفتم -
پس از رفتن ژوليو او ديگر به يادگيری زبان و . شاهزاده خانم در چند ماه گذشته خوب آموزش ديده بود. ژوليو تاييد کرد

ليو را بياموزد و با علاقه و تمايل و دوست داشت زبان سرزمين ژو. نگريست فرهنگ روم تنها بچشم يک تفريح ساده نمی
 : با اين حال به ژوليو گفت. پشتکار چنين کرده بود

زبان شاهزادگان هميشه . ها حرف بزنی خواهم بدانی جز وقت درس دادن هرگز حق نداری با من به زبان رومی ولی می -
 ! پارسی است

ژوليو انتظار داشت دختر زمان بيشتری . و از جا برخواستماه آفريد ساعتی را پيش ژوليو گذرانده بعد برای ترک کردن ا
 : شاهزاده خانم اين خواهش را در چشمان او خوانده و لبخند بر لب سری تکان داده گفت. را با او بگذراند

 . آيم ها خودم به ديدارت می از اين به بعد شب. برای امشب کافی است! نه -
اين . توانست براحتی به ديدارش بيايد تاق ژوليو جايی قرار داشت که او خودش میحالا ا. کار ساده شده بود. گفت راست می

اما . بعد از ظهر روز بعد نخستين جلسهٴ تدريس توی کاخ جديد در آديابن برگذار شد. عاليترين وضعيت برای هر دو بود
عريف کند و تا چند روز وضع به همين ژوليو ناچار شد بيشتر وقت از آنچه که در شرق ديده و کرده بود برای دختر جوان ت

تنها آنگاه که ماه آفريد پذيرفت پسر جوان ديگر چيزی را ناگفته نگذاشته و هر آنچه در خاطر داشته برايش . ترتيب بود
 . رها کند تا دوباره به آموزش زبان و فرهنگ روم بپردازد   تعريف کرده حاضر شد او را
مرد . ديد روز بود ژوليو جوان بلند قد و لاغر اندامی را در کاخ فرمانروايی آديابن می دو. بهار از ميانهٴ خود گذشته بود

همان ديدار اول احساسی مبهم    ژوليو از. گذراند جوان هم سن و سال بهمن بود و بيشتر اوقاتش را هم با شاهزادهٴ جوان می
ديد شاهزاده  گاه که ژوليو او را با بهمن می هر. بودسرصدا  مرد جوان برخلاف بهمن آرام و بی. نسبت به او در خود يافت

 . سخنگو بود و جوان بيچاره شنونده
گذاشت تا شاهزاده  شد ماه آفريد بديدارش بيايد در را باز می شبهايی که قرار می. ژوليو آن شب چفت پشت در را نينداخته بود
که دختر جوان داخل اتاق شده پس از بستن در چفت پشت اوايل نيمه شب بود . خانم براحتی و بدون معطلی وارد اتاق شود

پس . ژوليو به نشانهٴ احترام بلند شده اما ماه آفريد لبخند زنان و با اشارهٴ دست از او خواست بر جايش بنشيند. آن را انداخت
 : از کمی پراکنده گويی شاهزاده خانم از ژوليو پرسيد
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 ای؟  تا حالا بابک را ديده -
 ؟ بابک کيست -
 . دو روز است به اينجا آمده. ام است پسر عمه -
ژوليو با تکان سر به . پس نامش بابک و خواهرزادهٴ جاماسپ است. سرانجام ژوليو فهميد آن جوان آرام و سر به زير کيست 

 . دختر جوان پاسخ مثبت داد
 . ر به او نزديک شوتر و هر چه بيشت هر چه زود. توانی با او دوست شوی خواهم تا جايی که می می -

 . ژوليو تعجب کرد
 توانم به او نزديک شوم؟  تا زمانی که خودش نخواهد من چطور می. او يک شاهزاده است! کنی؟ چرا چنين درخواستی می -

 : دختر جوان به خشم آمده گفت
 . بايد با او روابط دوستانه برقرار کنی. توانی از هر کسی دلربايی کنی تو که براحتی می - 

 . نگاه شگفت زده ژوليو دختر را بيشتر خشمگين کرد
 . يک دستور است که بايد اطاعت کنی. در ضمن اين يک درخواست نيست -

 : ژوليو شتاب زده پرسيد. آنگاه برخواست تا اتاق را ترک کند
 برای چه به اينجا آمده؟  -
 ! برای من -
 . خب ردش کن! پسر عمو نشد پسر عمه! آه که اينطور -
 . رها کند   اش کنم مرا به حال خودم اين بار نتوانستم راضی. خيلی هم مصر است. پدرم اصرار دارد -

 : ژوليو به شوخی گفت
 . شايد اين هم مثل آن يکی نامزدت به جنگی برود و برنگردد! خب پس نفرينش کن -

 : شاهزاده خانم لبخندی بر لب آورده گفت
 . تو فقط با او دوست شو -

ژوليو بدنبالش روان شده مانند هميشه قبل از بيرون رفتن او نگاهی به داخل سالن . برداشته به طرف در اتاق رفت سپس گام
 . و روی پلکان انداخت تا هر دو از خلوت بودن آنجا اطمينان يابند

ای در سر  جوان چه انديشهدانست دختر  نمی. رها کرد   ماه آفريد اتاق ژوليو را ترک کرده او را سر در گم و انديشناک تنها
تواند  کرد که چگونه می اکنون به اين فکر می. پرواست و ممکن است دست به هرکاری بزند دانست او بی دارد اما خوب می

 . خواستهٴ شاهزاده خانم را اجرا کرده با خواستگار او طرح دوستی بريزد
برای اين کار ژوليو . ه برود و نياز به يک راهنما داشتخواست به آتشکد بابک می. روز بعد اما مشکل خود به خود حل شد

در طول راه شاهزاده خودش سر سخن را باز کرده از ژوليو چيزهايی دربارهٴ اوضاع جغرافيايی و . را در اختيارش گذاشتند
روز پيش با بهمن به حتی . زد ديد و با همه کس هم در اين باره حرف می البته او خود همه چيز را می. اجتماعی آديابن پرسيد
ژوليو بسرعت دريافت مرد جوان از او خوشش . با اين همه دوست داشت در مورد آديابن بيشتر بداند. شکارگاه هم رفته بود

 . ها کرده بود حتماً بهمن هم از او برايش تعريف. آمده
ژوليو برخواست . نشسته بود بپيوندد مدت زيادی طول کشيد تا شاهزاده از آتشکده خارج شده به ژوليو که زير درختی تناور

گويی . داد تر از قبل نشان می تر و سرزنده بابک بشاش. اما نشستن شاهزاده زير سايهٴ درخت او را ناچار کرد دوباره بنشيند
شاهزاده از هوای خوب آن روز . ژوليو دانست اين جوان شخصيتی بسيار مذهبی دارد. نيرويی جديد در او دميده شده بود

آنگاه زمزمه وار دعايی زير لب خواند که ژوليو چيزی از . ريف کرده درختی که زير آن نشسته بودند را نيز ستايش کردتع
. همه چيز جور شده بود. شاهزاده چند پرسش خصوصی از زندگی ژوليو پرسيد و ژوليو بطور کامل پاسخ داد. آن نفهميد

 . دهٴ جوان دوست شودزا آنکه زحمتی بکشد توانسته بود با اين نجيب بی
ژوليو چند بار خواست به خود جرات داده از مرد جوان بپرسد تا چند روز . ها مبادله نشد در راه بازگشت هيچ سخنی ميان آن

زد اما خوب  بابک کم حرف می. ماند اما هر بار سخن بر زبانش گير کرده از دهانش خارج نشد در آديابن و کاخ جاماسپ می
پرسيد پرسشش سزاوار پاسخگويی بود زيرا چيز  اگر سوالی می! کرد ند بيشتر ايرانيان بيهوده گويی نمیزد و مان حرف می

 . پرسيد عجيبی نمی
تفاوتی با ماجرا برخورد  دختر جوان با بی. شب ژوليو جريان رابطه برقرار کردنش با بابک را برای ماه آفريد بازگو کرد

اما به او تاکيد کرد باز هم بيشتر خودش را به خواستگارش . ود را انجام دادهگويی ژوليو تنها يکی از وظايف خ. کرد
 . نزديک کند

اکنون . چند روز ديگر گذشت و در اين مدت ژوليو دوبار ديگر بابک را در رفتن به جاهای مورد نظرش همراهی کرد
شد و آن  شراف و نجبای ايرانی کم ديده میاو دارای خصلتی بود که در ا. ژوليو هم از اين شاهزادهٴ جوان خوشش آمده بود
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حتی يک روز صبح بابک خودش شخصاً در اتاق ژوليو را کوبيده هنگامی که ژوليو در را گشود شاهزاده وارد . تواضع بود
او همه چيز را دربارهٴ تاريخ سرزمين . بابک يک تاريخدان بسيار خوب بود. اتاق شده ساعتی را همراه با او آنجا گذراند

از تاريخ روم نيز اطلاعات خوبی . کرد واقعيات را با افسانه درهم بياميزد دانست و جالب آن بود که سعی نمی ها می ارسپ
های تاريخی و مذهبی است و هرگز از اين  پيدا بود عاشق بحث. برد هايش در گفتگو با ژوليو بهره می داشت که از دانسته

برای جوانی . ماند شد آنطور ساکت و خاموش می ود که هرگاه با بهمن همراه میپس طبيعی ب. شود ها خسته نمی نوع گفتگو
اقامت بابک در آديابن تقريباً بيست روز . توانست دلپذير باشد پايبند مذهب و با دانش مانند او گفتگو کردن با بهمن چندان نمی

يان يافتن بود که شاهزاده کاخ جاماسپ را ترک بهار در حال پا. ها او را ملاقات کرد طول کشيد و در اين مدت ژوليو بار
ای نزديک دوباره باز خواهد گشت زيرا بايد ميان او و ماه آفريد پيوندی مهم انجام  دانست در آينده کرد اما ژوليو می

 . گرفت می
. ف خيره شده بوددر يکی از شبهای گرم اوايل تابستان ماه آفريد در اتاق ژوليو و روی تختخواب او داراز کشيده و به سق

 : ماه آفريد با لحنی آرام اما آميخته به خنده پرسيد. کرد ژوليو کنار پنجره ايستاده و آسمان را تماشا می
 بينی؟  آن بالا چه می -

 : ژوليو لبخند بر لب رو سوی او برگردانده گفت
 ! ها همه روی زمين هستند ديدنی! هيچی -

 . هر دو لبخند بر لب به چشمان يکديگر خيره شده بودند. ی سر دختر جوان ايستادسپس گام برداشته به طرف تخت رفته بالا
 . مرا ببوس -
 هايت را؟  کجايت را ببوسم؟ پايت را؟ دستت را؟ يا مو -
 . هايم را لب -

شونتی زنانه اما آن قدر افراط کرده کار را طول داد که نفس دختر بند آمده با خ. ژوليو خم شده دهان بر دهان دختر چسباند
پس از . ژوليو نيز کنار او قرار گرفت. ماه آفريد برخواسته روی کنارهٴ تخت نشست. که آرام و دلپسند بود او را از خود راند

 : سکوتی کوتاه دختر جوان به حرف آمده گفت
 هنوز هم هوس جنگيدن داری؟  -

 . ژوليو با تعجب به او نگاه کرد
 ! هخب اگر پيش آيد چرا که ن! جنگ -
 ! پس از آدم کشتن خوشت آمده! ديوانهٴ وحشی -
 خب اگر دشمن باشند چه ايرادی دارد؟  -

 : صورتش را به ژوليو نزديک کرده آرام گفت. اختيار به خنده افتاد ماه آفريد بی
 . دشمنان اينبار رومی هستند -

 . ز خنديدن اجتناب کندجا خوردن ژوليو آنقدر آشکار و مسخره بود که دختر جوان باز هم نتوانست ا
نرسی خيلی بيمار است و وضعيتش . اند ها مشکلاتش خيلی زياد شده اين روز. بد زمانی فرمانروای آديابن شد! بيچاره پدرم -

های شاه از بابت  رسد و نگرانی خبرهايی که از روم می! اين پسر بدبخت از ابتدای تولدش مردنی بود. پدر را نگران کرده
ها را با کمک  ها دوباره بعضی جا گويند توی ارمنستان شورش شده و رومی می. ها را بيشتر کرده ناارمنستان تنگ

گويا امپراطور جديد روم لشکرهای رومی را بطرف . اند ها پادگانهای زيادی ساخته اند و آنجا های ارمنی گرفته شورشی
تواند شروع شدن دوبارهٴ يک جنگ بين ايران و روم  ط میاگر اين مطالب حقيقت داشته باشند معنايش فق. ارمنستان فرستاده

 . باشد
 . کرد روم هنوز دوران نقاهتش را سپری می. آمد اين مسئله بنظرش بعيد می. ژوليو سعی کرد موضوع جنگ را فراموش کند

 گفتی برادرت بيمار است؟  -
 . خيلی هم زياد -

ديد اما دلش برای او  اگر چه زياد او را نمی. ر ذهن ژوليو نقش بستتصوير آرام و ناتوان شاهزادهٴ نحيف و هميشه ساکت د
ژوليو شک داشت او در تمام . رمق بود سر صدا و بی بسيار بی. رسيد نوجوان نگونبخت هميشه بيمار بنظر می. سوخت

هم بدون پرستار و معمولاً يا ايستاده بود يا نشسته و هيچگاه . عمرش يک روز توانسته باشد تنها دويست گام راه برود
 . شد خدمتکار ويژه ديده نمی

ژوليو عميقاً از مرگ پسرک متاثر گشته تا حدی که شدت تاثرش موجب . چهار روز بعد خبر مرگ نرسی در کاخ منتشر شد
های جنگ ديده بود شنيدن خبر مرگ يک کودک آن  های مرگامرگی که در ميدان در برابر آن همه صحنه. تعجبش شده بود

شايد غم او از اين بود که پسرک در بستر و نه در ميدان جنگ مرده . داد بستر نبايد چندان تحت تاثيرش قرار می هم در
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جنگاور خود به ! کند مرگ در بستر ترحم انسان را برمی انگيزد اما مرگ در ميدان نبرد چنين احساسی ايجاد نمی. است
 . انگيزد مرگ يک جنگاور ترحم هيچ کس را بر نمی. گيرد می رود و در هنگامهٴ جان دادن جان نيز پيشواز مرگ می

شيون و گريه برای . کرد غم و اندوه بر فضای کاخ حاکم بود اما هيچکس در مرگ شاهزادهٴ نوجوان شيون و زاری نمی
ند ناچار بود جاماسپ با وجود درد و ناراحتی از دست دادن فرز. شد مردگان در ميان ايرانيان جايز نبود و گناه شمرده می

 . مانند سابق با جديت و پشتکار به ادارهٴ امور ايالت زير فرمان خود پرداخته و همه چيز را زير نظر داشته باشد
ها که عمدتاً  ظهر يک روز گرم به شاهزاده اطلاع دادند ميان ساکنان يک آبادی مسيحی نشين با ساکنان آبادی همسايهٴ آن

شاهزاده بلافاصله بهمن را با تعدادی سرباز سوار به مکان آشوب زده گسيل کرد تا . گرفتهزرتشتی بودند درگيری شديدی در
هر دو آبادی در ساحل راست يک رودخانه . بهمن ژوليو را هم با خود همراه برده بود. اوضاع را به حالت عادی برگردانند

شدند شدت زد و خورد و آشفتگی خيلی بيشتر از آن هنگامی که آنجا رسيدند متوجه . کوچک و تقريباً نزديک هم قرار داشتند
ها  ساکنان آبادی مسيحی نشين که تعدادشان بسيار بيشتر از زرتشتی. است که با شمار کم سربازانشان بتوانند آن را آرام کنند

از اين پيروزی تمام خشم فرو خفتهٴ مسيحيان پس . ها غلبه کرده اما کار به همين جا ختم نشده بود بود بطور کامل بر آن
ها  طغيان کرده و موجب شده بود دشمنان شکست خوردهٴ خود را که در حال گريز بودند تعقيب کرده با ورود به آبادی آن

بهمن فوراً پيکی به کاخ فرستاده برای . شروع کنند به کتک زدن پير و جوان و زن و کودک و غارت و تاراج اموالشان
الت دعوا به شورش و سرکشی تبديل شده و فرمانروا اگر خواهان سرکوب آشوب است جاماسپ پيام فرستاد درگيری از ح

دو ساعت بعد نيروی کمکی که شاهزاده درخواست کرده بود در اختيارش قرار گرفت . بايد سربازان بيشتری برايش بفرستد
. نداشت سرکوب و آرام کردپ و او نيز با شدت عمل زياد وارد صحنه شده ظرف ساعتی آنچه که خود شورش مسيحيان می

علت شروع درگيری بسيار مسخره و . خواست علت اوليهٴ آغاز آن دعوای بزرگ را بداند پس از آن پيش از هر تصميمی می
مسئله آن بود که آنروز، روز جشن تيرگان بود و زرتشتيان رسم داشتند در چنين روزی کنار رودخانه آمده . خنده دار بود

هايی شاد در  تن گندم و ميوه و خوردن آن، هياهو و شادی به راه انداخته و در کل جشن خود را با آيينآب تنی کرده ضمن پخ
ها بودند از روی جوانی يا خشم يا هر چيز ديگر به  اما چند جوان مسيحی که شاهد آن مراسم. فضايی شاد برگذار کنند

ها و چند زرتشتی درگيری کوچکی روی داده که  آن مسخره کردن و دست انداختن تعدادی از مزادييان پرداخته ميان
در نتيجه، آن زد و خورد کوچک به . اندازد بلافاصله مانند طاعون همه گير شده ديگر ساکنان دو آبادی را به جان هم می

از يک درگيری بزرگ و تمام عيار ميان زرتشتيان و مسيحيان تبديل شده بود که چون مسيحيان در آن پيروز شده بودند 
های  شايد از طرفی شاهزاده حق داشت زيرا مسيحيان پس از پيروزی افراط. سوی بهمن به اقدام به شورش متهم گشته بودند

سرانجام بهمن خواست شروع کند به داوری . فراوان کرده و در مورد شکست خوردگان جنايتهای زياد مرتکب شده بودند
اما خدای مسيحيان يا . مسيحی آشوبگر بودند را مورد سياست قرار دهدکردن و يک گله مسيحی که از نظر او تنها چند 

قبل از آنکه بهمن شروع کند به داوری کردن و رای ! مان رسيد خدای زرتشتيان يا هر خدای ديگری که بود به موقع بداد مته
پايان دادن به آشوب سربازان را ای از جانب جاماسپ پيش او آمده فرمان شاهزاده مبنی بر اينکه بهمن پس از  دادن فرستاده

جاماسپ همچنين برای بهمن پيام فرستاده بود تا حد ممکن از . همانجا گذاشته و خود به کاخ بازگردد را به او ابلاغ کرد
شاهزاده ناگزير سربازان را همراه با چند افسر در آن محل . تواند با مردم مدارا کند بکارگيری خشونت پرهيز کرده تا می

روشن بود جاماسپ برای فرزندش . رها کرده همراه با ژوليو و دو سرباز محافظ بسوی کاخ حرکت کرد   زدهآشوب 
بهمن جوان بود و تند خو و شايد از نظر فرمانروا او در اين گونه . شايستگی داوری کردن و صدور حکم قائل نشده است

ست پيامدهای مثبت و منفی بسياری در آينده ميان مردم توان موارد حساس که گرفتن هر گونه تصميم و صدور هر حکمی می
ترديد جاماسپ بزودی شخص باتجربه و کاردان ديگری  بی. کرد داشته باشد مغزش مانند بازوانش خوب و مطمئن کار نمی

 . فرستاد را برای داوری و تعيين مجازات عاملان و مقصران آشوب آنجا می
اش جاماسپ به مسيحيان آديابن سخت نخواهد گرفت و سعی خواهد کرد در  هبرای ژوليو ثابت شد برخلاف تصور اولي

هر چند جمعيت مسيحيان در اين ايالت بسيار پرشمار بود و سختگيری بيش از حد . ها اعتدال را نگهدارد برخورد با آن
امح و بردباری شاهزاده توانست احتمال يک شورش فرا گير و گسترده را بدنبال داشته باشد اما مسلماً علت اصلی تس می

شد با مردم از هر آيين و نژادی که باشند دشمنی  اش بود که سبب می ترس از آشوب نبود بلکه روحيات ملايم و صلح دوستانه
 . نداشته باشد

اتاق نسيم گرم و دلپذير نيمه شب تابستانی از پنجرهٴ گشودهٴ . برد ژوليو روی تخت داراز کشيده و آرام آرام داشت خوابش می
کسی آرام به در اتاقش ! صدايی برخواست. داد اش را نوازش می وارد شده و صورت خواب آلوده و تن برهنه و عرق کرده

شاهزاده خانم به زيبايی و با دلفريبی او را . خواب از سرش پريده از بستر برخواسته بسوی در رفته آن را باز کرد. کوبيد می
آنگاه به ژوليو که متعجبانه . اعتنا به او بطرف تخت رفته روی آن نشست ماه آفريد بی. شد از برابر خود کنار زده وارد اتاق

نگريست نگاه  او را در فضای کم نور اتاق که روشنايی ضعيف آن حاصل پرتو ماه و ورود نور آن از پنجره به داخل بود می
 :گفتکرده 
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 . ای؟ در را ببند و بيا بگير بشين چرا ايستاده -
 : داد گفت بسوی دختر رفت و در حالی که سر تکان می. در اتاق را بسته چفت پشت آن را انداخت ژوليو

 حالا چه شده؟ . گذاشتم آيی در را باز می امشب قرار نبود بيايی اگر گفته بودی می -
 : ماه آفريد چشم دوخته به او گفت. هايش پسر جوان مشغول شد به پوشيدن لباس

 ! توانی راهی برای راحت خوابيدن يادم بدهی؟ می. ردب ها خوابم نمی شب -
 . ژوليو آرام خنديد

 . خواهد راحت خوابيدن قلبی آرام و مغزی فرو رفته در رويا می. توانم زبان و فرهنگ روم را يادت بدهم من فقط می -
 . ها را به من ببخشی خواهم تو آن می. خواهم در دو را از تو طلب کنم می! آرامش و رويا -
 خوابم؟  کنی من راحت می خيال می! رويا تا بخواهی دارم آرامش اما نه! باور کن خودم هم ندارم -

 . هايش را بست شاهزاده خانم روی تخت داراز کشيده چشم
 . هايم را نوازش کن، اما خيلی آرام مو -

 . ای از موهای لطيف و سياه او را در دست گرفت ژوليو دسته
 ! تر آرام -

 . ای را لمس کند به نوازش موهای نرم و بلند دختر زيبای خفته در بستر پرداخت ان فرمان برده گويی بالهای پروانهپسر جو
. کرد ای از موهای او را در دست داشت ولی ديگر دستش حرکت نمی ژوليو همچنان دسته. ماه آفريد خواب رفته بود

چراغی . زمين زانو زده و به نيمرخ دختر جوان چشم دوخته بود کنار تخت روی. خواست دختر را از خواب بيدار کند نمی
تابيد و فضای اتاق با نوری کمرنگ و خوشرنگ و مهتابی روشنايی  روشن نبود اما نور ماه و ستارگان از پنجره بداخل می

همتا و ستايش برانگيز  بی براستی که در زيبايی. شاهزاده خانم خوابيده و ژوليو به تماشای او نشسته بود. ای داشت رويا گونه
آنقدر . آنکه چشم از او بردارد آرام صورتش را به صورت زيبای او نزديک کرد رها کرده بی   ژوليو موهای دختر را. بود

تمايلی شديد و عجيب برای بوسيدن دختر جوان در او . توانست آهنگ دلارام و دلنشين نفسهای او را بشنود نزديک که می
به هر جان کندنی بود تمايلات خود را سرکوب کرد و به تماشای آن . کرد ما با اين کار از خواب بيدارش میايجاد شده بود ا

تنديس مرمرين جاندار که شاهکار آفرينش خدايان بود و استشمام بوی خوشی که از پيکر گرم و آرامش برمی خواست بسنده 
 . کرد

در اولين برخورد شاهزاده با لبخند و بلند . نروايی آديابن مشاهده کرداواسط تابستان ژوليو دوباره بابک را در کاخ فرما
 . ژوليو نيز با لبخند و تعظيمی ملايم به او ادای احترام کرد. کردن و تکان دادن دست به ژوليو اظهار لطف و خوشوقتی کرد

ه کاخ برگشته بود که توسط ماه آفريد چند روز بعد ژوليو تازه از انجام ماموريتی که به او سپرده شده بود فارق گشته و ب
 . کشيد روبرو شد در کتابخانه با شاهزاده خانم که انتظار می. بعد از ظهر بود و بطور معمول هنگام تدريس. احضار شد

 کجا رفته بودی؟  -
سازند که از آن  تر از آن هم دارند سدی می پايين. پدرت مرا برای سرکشی بر روند ساخت پلی در حال احداث فرستاده بود -

 . هم ديدن کرديم
 کسی هم با تو بود؟  -
 . ات بابک و شش سرباز محافظ پسر عمه -

 : شاهزاده خانم لبخند تمسخر آميزی بر لب آورده گفت
 ! کنی خوب است، کم کم داری ترقی می -

 : و لحنش را تغيير داده افزود
 گزارشت را به فرمانروا دادی؟  -
 . زارش دادن پيشش برومگفت برای گ. هنوز نه -

 : درحالی که به ميز مقابلش چشم دوخته بود آرام آه کشيده گفت. ماه آفريد که تا آن زمان بر پا ايستاده بود روی نيمکت نشست
 رود؟  روابطت با بابک چطور پيش می -
 . خواستی همانطور که می. خيلی دوستانه -

 : و پس از مکثی کوتاه به طنز افزود
 . شود شوهر خوبی می او برايت -

 . اش پشيمان شد دختر جوان طوری با خشم به ژوليو نگاه کرد که او از شوخی
 کنی؟  چرا او را با خودت همراه می -
 . کند همراهی با من سرگرمش می. خواستهٴ خودش است -

 . خواست شروع کند به تدريس اما دختر جوان با اشارهٴ دست مانع شد ژوليو می
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 . حالش را ندارم! نهامروز ! نه -
داد که تعجب ژوليو  قرار نشان می بقدری آشفته و بی. شب ماه آفريد باز هم بدون اطلاع و تعيين قرار به اتاق ژوليو آمد

اگر چه . آرام و دستخوش هيجان نديده بود تفاوتی بود اين چنين نا هرگز او را که برايش نماد آرامش و بی. برانگيخته شد
 . ی رفتار و حرکاتش گويای همه چيز بودزد ول حرفی نمی

هيچوقت اينطور نديده . توانی خواهی حرف بزنی اما نمی آيد می بگو مشکلت چيست؟ بنظر می. تو بايد مشکلی داشته باشی -
 . بودمت

 . شاهزاده خانم برافروخته و سر به شورش برداشته چشم در چشم ژوليو به طغيان درآمد
فهمی چه  می! فهمی؟ زندگی من متعلق به خودم است، می. دوست ندارم در اختيار کسی باشم. دوست ندارم بازيچه باشم -

 گويم؟  می
ترس از اينکه متوجه شوند ماه آفريد آن هنگام از . تر سخن بگويد کرد آرام ژوليو به وحشت افتاده ملتمسانه از او خواهش می

 . دختر جوان سخت مصطربش کرده بود شب در اتاق اوست همراه با تماشای حال روانی نامتعادل
! آه. اين فکر مرا خواهد کشت! توانم نه هرگز نمی. توانم متعلق به کسی باشم من نمی. حداقل تو يکی بايد اين را بفهمی پسر -

 . آمدم کاش زن بدنيا نمی
 : های ژوليو را محکم گرفت و با لحنی هذيان گونه ادامه داد شانه

 . خواهم که بايد انجام بدهی از تو چيزی می. کنیتو بايد کاری برايم ب -
 . داد سعی کرد او را آرام کند اما ماه آفريد به جوان درمانده اجازهٴ حرف زدن نمی. ژوليو احساس خوبی نداشت

هٴ در پذيرش يا رد کردن خواست! فهمی؟ خواهم انجام بدهی، می بايد چيزی را که از تو می! فقط گوش کن! حرف نزن! آه نه -
 . تو بايد خواست مرا عملی کنی! بله... ام و تو پسر من تصميم گرفته. من اختياری نداری

مگر او بردهٴ اين دختر زيبای ! ای هم جز اين بود؟ مگر چاره. ژوليو ناگزير سری تکان داد و اين به معنای پذيرش بود
ان ژوليو دوخته بود بسختی آب دهانش را فرو داده ماه آفريد که آرام گرفته بود در حالی که چشم در چشم! خشمگين نبود؟

 : آرام گفت
 . ام بابک بميرد خواهم پسر عمه می -

 . ماه آفريد به گفتارش ادامه داد. لرزه بر اندام زوليو افتاد
 . فهمی؟ بايد بابک را بکشی تو بايد او را بکشی، می -

 : دژوليو با وحشتی آميخته به ناباوری تنها توانست آرام بگوي
 ! ای؟ مگر ديوانه شده -

ژوليو که گويی بر اثر . خواهد گويد و چه می دانست چه می خوب می. شايد اين ديوانگی بود اما دختر جوان ديوانه نبود
 : های خيره و مصمم ماه آفريد ناگهان اين حقيقت را دريافته بود دچار انزجار شده گامی به عقب برداشته گفت نگاه

برای اينکه هر وقت خواستی و دستور دادی . خواستی به او نزديک شوم و با او دوست شوم ود که میپس برای همين ب -
اين فکر شوم را چه وقت است توی سر داری و کدام خدايی به تو . تر خودم را به او برسانم و نابودش کنم تر و آسان راحت

 کنم؟  گذارم و شرافتم را مثل جسمم برده می هٴ تو گردن میکنی من به خواست گفته مرا برای چنين کاری انتخاب کنی؟ فکر می
کرد و چون خيلی راحت تنها با گرفتن و فشردن دستان او موفق به اين  اکنون ماه آفريد بود که بايد همسخن خود را آرام می

ريخت به حرف آمده  ها در حالی که نگاه خود را در عمق جان او می ها و درهم کشيدن ابرو تر کردن چشم کار شد با تنگ
 : گفت

او بايد بميرد و چه بخواهی چه نخواهی اين تو . چه بخواهم چه نخواهم مرا همسر او خواهند کرد. بله برای همين بود -
 . هستی که مرا نجات خواهی داد

 : ژوليو سری تکان داده گفت
با بعدی چه . شد و ديگری بدست من هايت فرار کنی؟ فرضاً يکی در جنگ کشته خواهی از دست خواستگار تا کی می -

کنی؟ تو يک شاهزاده هستی  خواهند فرار کنی؟ بعدی را چه می ها که تو را برای همسری می خواهی از آن کنی؟ تا کی می می
 ! حالا آن نشد اين، اين نشد آن. ای شوی و بستر او را بيارايی خواه بايد همسر شاهزاده و خواه نا

 : ه با صدايی آرام و نگاهی سرکش گفتدختر جوان سری تکان داد
 . توانيم با هم دوست باشيم ايم و می کردم خوب يکديگر را شناخته خيال می. کردم بتوانی بفهمی فکر می -
 کنی طاووس و کلاغ با هم برابرند؟  فکر می! من برده با تو شاهزاده! ما با هم دوست باشيم! دوست -

 . شد خشم ماه آفريد بار ديگر برانگيخته
ه تو دادم که خيلی خوب آن را ! ديگر بحث بس است! شوم ها هم دوست می اگر دلم بخواهد با لاشخور - من دستوری ب

 . اگر تا سه روز آينده آن را به انجام نرسانی ديگر هرگز مرا نخواهی ديد. فهميدی
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 : ژوليو با خشمی ديوانه کننده پرسيد
 انجام بدهم؟  توانم اين کار را لااقل بگو چطور می -

 : اعتنايی پاسخ داد ماه آفريد با بی
 . راهش را خودت پيدا کن -

 : اما پيش از بيرون رفتن دوباره رو به ژوليو کرده اين بار قاطعانه گفت. آنگاه بطرف در اتاق رفت
 . خواهم تا سه روز ديگر خبر مرگش را می -

رفتارشان بقدری . دوهگين روی تخت نشسته و سر به زير افکنده بودشاهزاده خانم اتاق را ترک کرده و ژوليو بهت زده و ان
ماه آفريد با شتاب و خشمگين از اتاق خارج شده بود . های معمول را هم رعايت نکرده بودند ديوانه وار بود که حتی احتياط

ز خلوت بودن سالن مطمئن آنکه او از جايش تکان خورده و پيش از خروج دختر نگاهی به بيرون از اتاق انداخته تا ا بی
با آنکه ابتدا درخواست دختر را برای ارتکاب جنايت قاطعانه . دانست بايد چه تصميمی بگيرد ژوليو متحير مانده و نمی. شود

ترس از نديدن دوبارهٴ ماه . هايش گذاشته بود سخت گرفتار ترديد و تزلزل شده بود رد کرده بود اما حالا که او رفته و تن
رس از اينکه دختر براستی ديگر هرگز حاضر به پذيرش او نشود خيلی بيشتر از انديشيدن به کشتن بابک او را آفريد، ت

حتی يک روز نديدن او برايش . توانست برای هميشه از ديدار ماه آفريد چشم بپوشد مگر می! آه. کرد وحشتزده و نگران می
به چه دليل بايد شاهزادهٴ سر به . تر از اين دوری هميشگی نبود دهاما کشتن بابک هم کاری سا. دردی مهلک به همراه داشت

توانست  آزاری را بکشد که قطعاً حتی از تنفر دختری که قرار بود همسرش شود اطلاعی ندارد؟ اصلاً چگونه می زير و بی
ای خلوت  او را به گوشه دست و پا يا پيرمردی عليل و ناتوان بود که بتواند اين کار را عملی کند؟ مگر بابک کودکی بی

آنکه موجب تباهی  توانست خونش را بريزد بی چگونه می. کشانده براحتی کارش را بسازد؟ بابک تباری اصيل و والا داشت
ای اين فکر به ذهن ژوليو راه يافت که موضوع نفرت و انزجار ماه آفريد در مورد ازدواج با او  وحشتناک خود گردد؟ لحظه

توانست خود را در جايگاهی ببيند که به خودش جرات داده دربارهٴ ازدواج  اما مگر يک برده می. درا به گوشش برسان
شک ماه آفريد آنچنان سخت برای ازدواج با بابک زير فشار قرار گرفته بود که  بی. شاهزادگان با يکديگر اظهار نظر کند

چه نگونبخت بود ژوليو که بايد ناجی او از اين وضعيت و . ديد مغزش آشفته شده جز مرگ شاهزاده راه نجاتی در پيش نمی
 . شد می

ژوليو اطمينان . ژوليو تصميمش را گرفته و مصمم شده بود مردانگی و شرافتش را حفظ کند. دو روز گذشت و اتفاقی نيفتاد
سوم از جانب بابک  اما صبح روز. داشت دست به جنايت نخواهد زد حتی اگر ديگر هيچگاه ماه آفريد نخواهد او را ببيند

 . شاهزاده با رويی خوش از او استقبال کرد. ژوليو پيش او رفته وی را آمادهٴ بيرون رفتن از کاخ ديد. صدا زده شد
با اين وجود بوميان . گويند يک معبد قديمی و متروکه است می. خواهم به يک جای جالب بروم امروز می! بيا ژوليو، بيا -

های تاريخی بدرد بخوری آنجا  شايد دانسته. دوست دارم از آنجا ديدن کنم. زنند ش به آنجا سر میاينجا همچنان برای نياي
کنند دو سرباز محافظ  اصرار می. اند يک راهنمای بومی ماهر هم در اختيارم گذاشته. ها بايد برويم توی کوه. بدست بياوريم

 آيی؟  گويی؟ با من می خب چه می. ضافی ديگری ندارمهم با خودم ببرم اما اگر تو با من باشی نيازی به اشخاص ا
 . ژوليو مرددانه به او خيره شده بود

دانی؟ نکند يک جای نفرين شده  خواهيم کجا برويم؟ نکند چيزی درباره آنجا می کنی؟ مگر می چرا اينطوری نگاهم می -
 است؟ 

 . ی دادژوليو به خود آمده با تکان سر به اين انديشهٴ خنده دار پاسخ منف
 آيی؟  پس با من می -
 . آيم بله شاهزاده، می -

 : بابک در آغاز راه از او پرسيد. راهنمايی که در خدمت بابک بود مردی سی و چند ساله و از بوميان آن نواحی بود
 رسيم به معبد؟  چه وقت می -

 : مرد با انگشت به روبرويش اشاره کرده پاسخ داد
تا قبل از ظهر به . راه زياد طولانی نيست اما صعب و العبور است. نجا هم بايد از کوه بالا برويمآ. ها شويم بايد وارد کوه -

 . رسيم آنجا می
معلوم بود بسيار مشتاق ديدار از . شاهزاده شروع کرد به پرسش درباره معبد و عقايد بوميان آن سرزمين در مورد آن

. کرد بجز ژوليو کس ديگری بابک و راهنمايش را همراهی نمی. ستپرستشگاه باستانی و دانستن مطالبی دربارهٴ آن ا
خواست به يک  او تنها می. کرد و تمايل نداشت دور خود را شلوغ کند شاهزاده با بودن ژوليو نيازی به محافظ احساس نمی

 . اش، تاريخ بپردازد پس جايی برای نگرانی نبود کار تحقيقی در زمينهٴ مورد علاقه
پرواز پرندگان در آسمان آبی و سرو صدای . روز خوبی بود. گوی بابک با مرد راهنما هيچ توجهی نداشتژوليو به گفت

گاه شاهزاده و گاهی مرد  های مقابل ژوليو علاوه بر آسمان و زمين و درختان و کوه. افزود ها می ها بر دلچسبی آن ساعت آن
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اما فکر . آرايشش مانند ديگر اشراف و نجيب زادگان ايرانی بود سر و وضع بابک و نحوهٴ. گذراند راهنما را هم از نظر می
عجيب بود که اين شخص جوان عالی مقام بجای پرداختن به جنگ و . ها تفاوت داشت اش براستی که با بيشتر آن و انديشه

  .زند تا به مطالعهٴ تاريخ و مذهب بپردازد سپهداری و کسب مال و افتخار خودش را به کوه و کمر می
ای بلند و خردلی بتن داشت که از گردن تا مچ پا سراسر قامتش  جامه. ای آفتاب سوخته راهنما مردی بود بلند قامت با چهره

در طول راه دو بار ادعا کرد سرتاسر آن . اش پوشانده بود ای همرنگ جامه سر و گردنش را هم با پارچه. پوشاند را می
گويا ! شناسد اش می ها را مانند حياط خانه های ميان آن از تيسپون تا ارمنستان و راه سرزمين و حتی سرزمينهای همسايهٴ آنجا

ها معمولاً از پدران به فرزندان  دانست در ايران کار ژوليو می. کار پدر و پدر بزرگ و ديگر اجدادش هم راهنما بودن بود
های مهمی  مگر آنکه استعدای خاص در زمينه. دهند ه میهمان کار پدر و نياکانشان را ادام   شود و بيشتر فرزندان منتقل می

اما تا آن زمان نشنيده بود . دادند چون جنگ و هنر و پيشگويی که مورد علاقهٴ شاهان و بزرگان بود از خود نشان می
 . ای نسل در نسل کارشان راهنما بودن باشد خانواده

ها شدند و تا آنجا پيش رفتند که ديگر جلو رفتن با  ميان کوه پس از پشت سر گذاشتن زمينهای هموار وارد نواحی ناهموار
ها را به درختی بسته و باقی راه را  ای که در آن بودند گفت بايد اسب راهنما با اطمينان از امنيت منطقه. اسب ممکن نبود

از ساعتی راهپيمايی در جايی که جز  پس. ها پياده شده و بقيهٴ مسير را رو به بالا پياده پيمودند هر سه از اسب. پياده طی کنند
وارد آن شدند، از آن بيرون آمدند، اطرافش را . همان معبد مورد نظرشان بود   ای رسيدند که سنگ هيچ چيز نبود به ويرانه

ر بابک همه چيز حتی ديوارهای خرابه و رنگ و رو رفتهٴ پرستشگاه را با دقت از نظ. گشتند و باز دوباره بداخل آن برگشتند
بيشتر قسمتهای آنجا از سنگهای درشت . کرد معبد متروکه بود و هيچکس در آن خدمت نمی. کرد گذراند و گهگاه لمس می می

پرستشگاهی بود بسيار کهن اما معلوم نبود جايگاه پرستش و . اطلاع بود سياه رنگی ساخته شده بود که ژوليو از جنسشان بی
ا اين حال هر چه بوده ارتباطی به آيين مزدا نداشته است در غير اين صورت به حال ب. نيايش چه خدا و چه آيينی بوده است

 . شد رها نمی   خود
با اين وجود گويی . کرده و انتظار داشته آنجا نيافته پيدا بود ناراضی است و آنچه تصور می. سرانجام شاهزاده خسته شد

 . شد گاه برای مدتی زياد به شیء يا به جايی خيره می يرااش نگهدارد ز ها را کاملاً در حافظه قصد داشت برخی جا
ها  در اين معبد روزگاری خيلی کار. تر است سازند کوتاه ها خيلی از عمر آنچه می بينی؟ عمر انسان بينی ژوليو؟ می می -

تقريباً در . ی وحشيانه هستندها خيل هر چند بعضی از آن. های گوناگون معابد آيين. ام من معابد زيادی ديده. اند داده انجام می
هديه به . توانم بگويم آنجا قربانگاه بوده است بينی؟ با اطمينان می آن قسمت را می. ام شناسايی معابد مختلف متخصص شده

 ! خدايان
در ذهن  ناگهان صورت زيبا و برافروختهٴ ماه آفريد! قربانگاه. همان جايی که اشاره کرده بود   شاهزاده گام برداشته رفت به

اختيار دست به  ای بی آيا اين قربانگاه نياز به يک قربانی تازه نداشت؟ لحظه. امروز آخرين فرصت بود. ژوليو نقش بست
حتی . توانست راهنما را هم بکشد می. کشيد راهنما بيرون از معبد انتظار می. کار چندان سختی نبود. دستهٴ شمشير برد

شاهزاده بنابر آيين و روش ! خوب و باور پذير. آمد داستان خيلی خوبی از آب در می. توانست زخمی هم به خود بزند می
تنها با فروش . ها پوشيده و جواهراتی خيره کننده به خود آويزان کرده بود های گرانب معمول اشراف ايرانی جامه

از جمله همين راهنمای . کند توانست هر کسی را تحريک اين گنج متحرک می. شد چند اسب اصيل خريد هايش می گوشواره
 . ساده و بدبخت را

گويا يک مکان متبرک . های گوناگون آيند آن هم با آيين ها گاهی برای نيايش به اينجا می ام هنوز هم بعضی از بومی شنيده -
 . کشاند ها را به اينجا می شک تنها خاطراتی محو از گذشته آن بی. عمومی است

 : داد هايش ادامه می شاهزاده همچنان به حرف. و را از هم گسستصدای شاهزاده انديشهٴ ژولي
آيد در حالی که ابهام بزرگ درون  از هر چيز و هر جای مبهمی خوشمان می. ها خيلی عجيب است ژوليو دنيای انسان -

 . بريم میشايد هم برای فرار از همين ابهام اصلی است که به ابهامات کوچک پناه . خودمان است
زادهٴ جوان فکرش را  گويی نجيب. کرد حيران و متعجب به شاهزاده نگاه می. وليو از دستهٴ شمشير دور شده بوددست ژ

آيا براستی . کرد احساس شرم می! گويی همهٴ افکارش را برای وی بازگو کرده باشد! خوانده و توانسته از انديشهٴ او آگاه شود
 ! ای بزند؟ های پست و ناجوانمردانهکمی پيش تصميم گرفته بود دست به چنان جنايت

شاهزاده از آنجايگاهی که قربانگاه ناميده بود درآمده وارد راهرويی تنگ و باريک شده با عبور از آن پا به محوطهٴ باز پشت 
سمت زمينی بود مسطح و سنگفرش که از درگاه معبد و بخشی که به . ژوليو نيز او را دنبال کرده وارد آنجا شد. معبد گذاشت
در سمت چپ و روی پيکر کوه نقشهايی حجاری شده بود که . شد رفت آغاز شده در پايان به پرتگاهی منتهی می کوه بالا می

ژوليو نيز نگاه و توجه خود را . ها پرداخت شاهزاده به برسی و تماشای آن حجاری. ها زده بود گذر زمان آسيب زيادی به آن
شد  می. ها آنقدر آسيب ديده بودند که چندان چيزی برايش مفهوم نبود اما نقش. بود های روی کوه متمرکز کرده به حجاری

صدای يک عقاب در فضای ساکت کوهستان . حدس زد تصاويری از خورشيد و جانورانی مانند شير گاو و انسان هستند
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به . رها کرده به سمت پرتگاه رفت   خودآنگاه گام برداشته بابک را به حال . ژوليو با نگاه پرواز پرنده را دنبال کرد. پيچيد
های سر  گاه به کوه کرد و گاه به عمق دره نگاه می ژوليو. کنارهٴ پرتگاه نزديک نشد زيرا از مقاومت زمين آنجا اطمينان نداشت

يی از ژوليو که در دريا. توانست بر ابهت هر جا و هر چيزی بيفزايد، حتی بر ابهت خود انسان سکوت می. کشيدهٴ برابرش
شاهزاده با گامهای آهسته به او نزديک شده از . شود افکار رنگارنگ شناور بود متوجه نشد شاهزاده به او نزديک می

ژوليو . تر، تقريباً يک گام مانده به لبهٴ پرتگاه ايستاد و چشم دوخت به طبيعت گستردهٴ مقابلش کنارش گذشته کمی جلو
 : خفته در وجودش به او هشدار داد اختيار و شايد تنها از روی انسانيت بی
 . ممکن است زمين سست باشد و ريزش کند. زياد جلو نرو -

 . شاهزاده سری تکان داده لبخندی بر لب آورد
مرگی . سقوط از اين ارتفاع هر ايرادی داشته باشد يک امتياز بسيار بزرگ دارد. شوم اگر اينجا بميرم زياد ناراحت نمی -

 . آنی، فوری و کم درد
شد گفت پايش  می. تر شده بود اينبار کار خيلی هم ساده. همان انگيزه در قلب و مغز ژوليو ريشه دواند   همان تمايل و   بار ديگر

اش را عملی سازد  ژوليو از ترس اينکه براستی انديشهٴ ديگر بار زنده شده. لغزيده و راهنما را هم بجای کشتن شاهد گرفت
در حالی که . اما شاهزاده همچنان بر جای خود ايستاده بود. هايش را پشت خود درهم قفل کرد تگامی به عقب برداشته دس

 : نگاهش را از پرتگاه بجانب آسمان بالا برده بود دوباره به حرف آمده گفت
ند و بايد مواظب رو البته حق دارند چون روی زمين راه می. کنند تا آسمان ها بيشتر زمين را نگاه می دانی ژوليو، انسان می -

کنند که در راه رفتن روی  گاهی آنقدر دقت می. اما خب اين پايان کار نيست. شمار آن نيفتند های بی ها و چاه باشند در چاله
آيد و  ای از بالا بر سرشان فرود می همان حال که اعتنايی به بالای سرشان ندارند ناگهان صائقه   شوند و در زمين هنرمند می

درست مثل . شود کند بلا گاهی هم از آسمان نازل می ها ياد آوری می به آن. دهد شان پايان می مايی هنرمندانهبه راه پي
 . ها يکی از امپراطوران سابق شما رومی! کاروس

 : و پس از مکثی کوتاه ادامه داد
 . هايش غافل بود خيلی خوب پيش آمده بود اما از آسمان و آذرخش -

آنگاه که تيرهای سواران ايرانی کار سرداران رومی را تباه . گويد ورد و با خود گفت او راست میژوليو در دل افسوس خ
شاهزاده برگشت و در حال دور شدن از . دهد شود و سرزمين مزدا پرستان را نجات می رها می   نسازد تيری از آسمان ايران

 : پرتگاه و ژوليو گفت
 . د ديديمهر آنچه ديدنی بو. برمی گرديم ژوليو -

شاهزاده روز خسته کننده اما مفرحی را گذرانده . هوا تقريباً تاريک شده بود که بابک و ژوليو به کاخ فرمانروايی رسيدند
جدال ميان عشق و اخلاق او را از پا انداخته و . بود ولی ژوليو جز رنج و آشفتگی ذهنی از امروز چيزی دريافت نکرده بود

اما جوان درمانده در عمق وجودش خوشحال بود که در اين آوردگاه درونی سخت اخلاق پيروز . ذهنش را متلاشی کرده بود
سه روز مهلت او به پايان رسيده و اطمينان داشت ديگر هرگز ماه آفريد را . هايش بسيار گران بود هر چند ب. شده است

 .نخواهد ديد
هايی آرام که به در اتاق  از نيمه گذشته صدای ضربهاما شب . آن شب ژوليو از شدت خستگی خيلی زود به خواب رفت

جز ماه آفريد چه کس . با وجود گيجی و گنگی سراپايش را هيجانی عميق فرا گرفت. شد او را بيدار کرد کوبيده می
ژوليو شتابزده از جا برخواسته . حتماً دختر جوان سر عقل آمده بود! توانست در آن وقت از شب سراغش آمده باشد؟ می

ژوليو چفت . هايش را از تن در نياورده بود آن شب آنقدر خسته بود که پيش از ورود به بستر حتی لباس. بسوی در رفت
پشت به در اتاق کرده چند گام جلو . کرد و توان رودررويی با او را نداشت پشت در را برداشته اما از شاهزاده خانم شرم می

 : آرام به حرف آمده گفت. سيدصدای باز و بسته شدن در به گوشش ر. رفت
 . هر چه سعی کردم نتوانستم. نتوانستم او را بکشم! مرا ببخش -
 خواستی بکشی؟ آيا اين يک هذيان است؟  گويی؟ چه کسی را می چه کس را می -

به  با دهانی باز و چشمانی گشاد شده از ترس و تعجب! کرد باور نمی. ژوليو با وحشت برگشته به پشت سرش نگاه کرد
 : شاهزاده از اين حالت او به خنده افتاده گفت. نگريست بابک که در برابر او ايستاده بود می

 . خودت از من خواستی بديدارت بيايم! ای؟ مگر ديو ديده! چه شده ژوليو؟ -
 : ژوليو به خود آمده با لحنی آميخته به شگفتی و حيرت گفت

 ! من خواب بودم! اين درست نيست! من شاهزاده -
ای  های به در اتاقم آمد و گفت تو پنهانی او را فرستاد من هم خواب بودم ولی مستخدمه! کنی؟ چرا انکار می! گويی؟ چه می -

 ... ی خواهی در اتاقت درباره و می
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ام آر. اينبار او هم مبهوت و متحير شد. شاهزاده خودش در را گشود. دوباره کسی به در اتاق ضربه زد. اما سخنش قطع شد
 : زمزمه کرد

 ! تو! اينجا! ماه آفريد -
سکوتی سنگين بر فضای اتاق حاکم . اعتنا پا توی اتاق گذاشت و در را دوباره پشت سر خود بست شاهزاده خانم آرام و بی

در روشنايی حاصل از چراغ کم نوری که ژوليو قبل از خواب حتی آن را هم خاموش نکرده بود و اکنون کم کم رو . بود
داد و ژوليو  تفاوت نشان می ماه آفريد خونسرد و بی. کردند رفت هر سه با احساسی متفاوت به هم نگاه می خاموشی می بسوی

اما شاهزاده حالتی . نيز که اکنون تقريباً همه چيز را فهميده بود برخلاف لحظاتی پيش از بهت و شگفتی درآمده و آرام بود
 : صدای ملتهبش ژوليو را بيشتر بخود آورد. د بدبينی و خشم وجودش را پر کردهکاملاً معلوم بو. متضاد با آن دو داشت

 . خواهی دربارهٴ ماه آفريد پنهانی مطالبی برايم بگويی ای که فرستاده بودی گفت می مستخدمه -
 و تو هم باور کردی؟  -
تر  از آموزگار به شاگرد چه کس نزديک .بينی کردم؟ تو آموزگارش هستی و مدتهاست هر روز او را می چرا نبايد باور می -

 . خواهی من هم بدانم اش داری که می است؟ شايد رازی درباره
 : در اين هنگام ماه آفريد به حرف آمده گفت

 . آن مستخدمه را من فرستادم نه او -
وس بود و اين لرزش شد اما لرزش او محس بود رنگ پريدگی چهرهٴ شاهزاده کاملاً آشکار می تر می اگر فضای اتاق روشن

 . در صدايش هم نمودار شد
 خواستی بکشی ژوليو؟  ايد؟ تو چه کس را می ايد؟ نقشه چيده توطئه کرده -

 : بجای ژوليو ماه آفريد به حرف آمد
 ! بله تو را! تو را -

 . خشم بابک ظغيان کرد
 ام؟  مگر من چه کرده! چرا؟ -

 : کرده گفت ماه آفريد بجای پاسخ دادن به او رو به ژوليو
 . اگر نتوانی همين حالا او را بکشی فردا هر دو کشته خواهيم شد. داند حالا ديگر می -

 : شاهزاده با خشم و انزجاری که از انديشهٴ خيانت برخواسته بود گفت
 . صبح دير است همين حالا کشته خواهی شد! ای پروردهٴ اهريمن -

ست دختر آسيب خواهد ديد بسرعت خودش را بسمت شاهزاده انداخته دستانش ژوليو چون دان. و بسوی ماه آفريد يورش برد
اختيار به عقب گام برداشته بود در حالی که به شاهزادهٴ خشمگين  ماه آفريد که بی. را از پشت محکم به دور کمر او حلقه کرد

مام توان فرياد بکشد و کمک بطلبد اما شاهزاده خواست با ت. کرد ابرو درهم کشيده خنجری از زير جامه بيرون آورد نگاه می
دختر . اش فرو کرده بود ماه آفريد بسوی او که اسير بازوان ژوليو بود هجوم برده و خنجر را تا دسته در سينه. دير شده بود

ژوليو که  اين برای. کرد شاهزاده ديگر تلاش و تقلا نمی. دوباره گام به عقب برداشته به تماشای آنچه انجام داده بود ايستاد
. ژوليو هنوز متوجه نشده بود چه اتفاقی روی داده است. نمود برد عجيب می تمام نيرويش را جهت نگهداشتن او بکار می

جان  رها کرد و جسم بی   سرانجام ژوليو او را. کرد خيلی سنگين شده بود پيکر شاهزاده با وجودی که ديگر تقلا و حرکت نمی
سپس به دستان خون آلود . بهوت و وحشتزده نگاهش را از جسد برداشته به ماه آفريد نگريستژوليو م. نيز بر زمين افتاد
به گوشهٴ اتاق دويد و پيراهنی برداشت تا از آن به عنوان . در يک لحظه همه چيز برايش روشن شد. خودش خيره شد

! بود مانند سرب مذاب داغ و سوزنده بوداين خون که بر دستان او ريخته . ای برای پاک کردن دستانش استفاده کند پارچه
همان حال که مشغول کار خود بود ماه آفريد آرام نزديکش آمده بالای سر او    در. هايش را پاک کند شد دست کوشيد تا می می

   :آنکه رو برگرداند به او نگاه کند با صدايی لرزان گفت ژوليو متوجهٴ او شده بی. که بر زمين زانو زده بود ايستاد
 ! خواهم ديگر ببينمت نمی! حالا چه خواهد شد؟ زود باش مرا ترک کن! آه چکار کردی؟! برو بيرون! از اينجا برو -

 : ماه آفريد با صدايی ملايم گفت
 رانی؟  مرا از خود می -

 . ژوليو با خشم از جا بلند شده رو به دختر جوان کرده چشم در چشمان او دوخت
 فهمی چکار کردی؟  اً نمیواقع. تو يک جنايتکاری -
 . افتاديم اگر او را بيرون از کاخ کشته بودی حالا هر دو اينطور توی دردسر نمی -

 . داد اختيار از روی خشم سر و دستش را محکم به هر سو تکان می ژوليو بی
 . تو او را کشتی! فقط تو! ما دونفر نه! نه! نه -
 خواهی من تنها باشم؟  می -
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ماه آفريد گامی به . سکوت اما پايدار نبود. لحظاتی در سکوت سپری شد. سر به زير انداخته ساکت ماند. ادژوليو پاسخی ند
 . عقب برداشته لبخندی سرشار از ابهام بر لبش نقش بست

ای؟ اگر من همين حالا اين اتاق را ترک کنم و به خوابگاهم برگردم صبح  دانم چه خيال کرده نمی! واقعاً که احمقی -
 خواهی به ديگران چه بگويی؟  یم

اش در برابرش  گويی تازه حالا واقعيت با تمام روشنی و سنگينی. ژوليو هراس زده سر بلند کرده چشم در چشم او دوخت
 : با صدايی آرام گفت. حقيقت بود و گريز از آن امکان نداشت. کرد خودنمايی می

 پس چه بايد کرد؟  -
 : يک شده به آرامی دستهای او را در دست گرفته با لحنی آميخته به خشم و محبت گفتماه آفريد دوباره به ژوليو نزد

هميشه دوست داشتم اگر روزی بخواهم مثل دختر يک آسيابان روستايی زندگی کنم تو باشی که مرا از کاخ و ! گوش کن -
. ر آنجا که آزادی معنايی دارد ببریخانواده و شهر و هر آنچه شبيه زندان است نجات بدهی و به دشت و کوه و صحرا و ه

 . بيا با هم از اين کاخ، از اين زندان لعنتی فرار کنيم. توانی هم خودت و هم مرا نجات بدهی حالا می. حالا وقتش است
 : هايش را از ميان دستهای او بيرون کشيده با غضب گفت ژوليو دست

هدفهای . کنی هايت زندگی می تو با رويا. شناسم تو را خوب می. نيمبه کجا برويم؟ مگر حيوانيم که در کوه و دشت زندگی ک -
ترين حدش  ات را تا بالا و تو امشب ديوانگی. اند ات کرده روياهای رنگارنگی که ديوانه. کنند ها تعيين می ات را رويا زندگی

 . ديگر تنها گرفتار کابوس خواهی بود. اما از اين به بعد رويايی نخواهی داشت. رساندی
 . دختر اصرار کرد

بعد از برادرم گشتاسپ اينبار من پدرم را دچار سرشکستگی . اگر هوا روشن شود هر دو نابود خواهيم شد. گذرد وقت می -
بينی ما  نمی. کشند مرا خواهند کشت و تو را هم با من می. از او شرمسارم اما شرم من داروی درد او نخواهد شد. ام کرده

 ! چکار کرديم؟
شايد هم اينطور . ماه آفريد اصرار داشت اين جنايت را بين هر دو مشترک بداند. خواست سرسختی کند يو ديگر نمیژول

ژوليو پذيرفته بود هيچ راهی برای کنار کشيدن خود از اين . هايش منطقی بودند در هر حال حرف. کرد وجدانش را آرام می
بايد او را . ژوليو اين دختر را دوست داشت. خودش مسئلهٴ ماه آفريد بود تر از نجات از سوی ديگر و حتی مهم. ماجرا ندارد

ژوليو . ديگر برايش مهم نبود او چه جنايتی مرتکب شده است. برای لحظاتی به صورت زيبای دختر خيره شد. داد نجات می
  :قانع شده بود تنها راه نجات گريز است اما اين کار چگونه امکان داشت؟ با نااميدی گفت

توانيم که به غاری برويم و برای تمام عمر آنجا پنهان  شايد بتوانيم از کاخ خارج شويم اما بعد از آنچه؟ به کجا برويم؟ نمی -
 . شويم

 : ماه آفريد چشم تنگ کرده گفت
 ... ها را ببينی؟ شايد باز هم خواهی دوباره آن نمی. تو از خانوادهٴ بزرگ و مهمی هستی -

 . منظورش شده بود به نشانهٴ مخالفت سر تکان داده سخن او را بريدژوليو که متوجهٴ 
سالهاست . اوضاعش درهم است. آن روم گذشته ديگر وجود ندارد. شود روم دارد تکه تکه می. اين غير ممکن است! آه نه -

يد من تنها بازمانده از آن خانوادهٴ شا. ها همه نابود شده باشند شايد در آن دنيای آشوب زده آن. ام ام جدا شده که من از خانواده
آنطور که . گيرد ضمناً کار ايران و روم دوباره دارد بالا می. کشد ای ديگر از جهان هنوز نفس می مشهور باشم که در گوشه

سر اند دوباره سياست جنگی پيشين را با ايران از  ها برای بيرون آمدن از بحرانهای زياد داخلی تصميم گرفته پيداست رومی
 . بگيرند و به اين بهانه سر مردم را گرم کنند

 . ماه آفريد نظرش را کمی تغيير داد و آن را طور ديگری بيان کرد
ای جز فرار کردن به سرزمينهای  بهر حال چاره. اما بيا اين خطر را قبول کنيم. کنيم ات را فراموش می خب باشد، خانواده -

اين آشوب جديد به هر کسی . حالا بهترين زمان است. آورند م دير يا زود گيرمان میاگر در ايران بماني. تابع روم نداريم
 . ها قرار گيرد دهد با معرفی خودش به عنوان يک مسيحی بتواند وارد روم شود و در پناه رومی فرصت می

 . توانست جزئيات را ناديده بگيرد ژوليو اما نمی
 . در ميانهٴ راه از پا درخواهی آمد. را نداریتو هرگز توان چنين سفر سخت و جانفرسايی  -

 . ماه آفريد سر تکان داد
 . ای هم جز اين ندارم چاره -

 . و آنگاه با اخم و تکان دست دلفريبانه و به زيبايی اعتراض خود را نشان داد
 . تر تصميم بگير ودحالا ز. حاضرم با تو به هر جايی که بروی بيايم! ببين. رود وقت از دست می! آه بس است ديگر -
 . من چيزی ندارم. چنين سفری خيلی پر هزينه خواهد بود -
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تا قبل از ظهر . چيزی که ما کم داريم زمان است. کنند جواهرات من هزينهٴ سفر و حتی هزينهٴ پس از آن را هم تامين می -
 . کسی متوجهٴ غيبت من نخواهد شد

 . ی هم سراغ مرا نخواهد گرفتاگر بدشانسی نياورم و بهمن سراغم نيايد کس -
ژوليو که ديگر وخامت اوضاع را کاملاً درک کرده و تصميم خودش را . همزمان نگاه هر دو بطرف جسد شاهزاده برگشت

 : هم قاطعانه گرفته بود گفت
دستخوش هيجان شده ماه آفريد . شود اگر بتوانيم خودمان را آنجا برسانيم ادامهٴ راه ساده می. اول بايد به ارمستان برويم -

 : گفت
 . کمی منتظر باش، حالا برمی گردم -

در . شنيد داشت که ژوليو توی اتاق صدای پای او را در سالن می آنچنان تند گام بر می. پروا اتاق را ترک کرد دختر جوان بی
زادهٴ جوان  سزاوار اين نجيب چنين سرنوشتی. بسيار متاسف بود. نبود او ژوليو به شاهزاده نزديک شد و بالای سر او ايستاد

ماه آفريد . مدتی بعد دوباره صدای گامهای شتاب زدهٴ ماه آفريد شنيده شد و لحظاتی بعد خود او در اتاق ظاهر گشت. نبود
ای مناسب  لباسش را هم عوض کرده و جامه. ها دوخته شده بود ای مرغوب و گرانب ای در دست داشت که از پارچه کيسه

دختر جوان که با شتاب وارد اتاق شده بود خواست چيزی بگويد اما با مشاهدهٴ ژوليو که افسرده و درهم . ه بودسفر به تن کرد
. ماه آفريد آهسته به ژوليو نزديک شده کنار او ايستاد. ريخته بالای جسد شاهزاده ايستاده بود آرام شد و حالتش تغيير کرد

 . ان او نگاه کرد دختر جوان شروع کرد به حرف زدناما وقتی ژوليو به چشم. ابتدا حرفی زده نشد
به آنچه قرار است در آينده انجام دهی . ای فکر نکنی راز راحت زندگی کردن اين است که به آنچه در گذشته انجام داده -

 . فکر کن
ماه آفريد . او يک سوال بود اشارهٴ. داد؟ هر چه که بود ژوليو لبخندی بر لب آورده به کيسه اشاره کرد آيا داشت به او اميد می

در روشنايی کم اتاق درخشش جواهراتی . آنکه دهان باز کند سرکيسه را کاملاً گشوده آن را جلوی چشمان ژوليو گرفت بی
تر  نگاهش را از کيسه برداشته به چشمان ماه آفريد که از تمام جواهرات گيتی زيبا. گوناگون چشمان ژوليو را خيره کرد

 : د نگريسته گفتآمدن بنظر می
تواند جانمان را  اين کيسه را زير پيراهنت پنهان کن و هيچوقت آن را جلوی ديگران در نياور و نشان نده چون براحتی می -

 . بخطر بيندازد
. سپس هر دو با هم دست بکار شده با يکديگر جسد شاهزاده را به زير تختخواب منتقل کردند تا برای مدتی آنجا پنهان بماند

جان کرده بود با کمک ژوليو بلند کرده و زير تخت قرار  توجه به منع دست زدن به مرده جسمی را که خود بی اه آفريد بیم
 . داده بود

دست . هايش را تکميل کرده شمشيرش را همراه خنجری با غلاف چرمی به کمر آويخت ژوليو هم لباس. حالا وقت رفتن بود
انديشيد سرنوشت شايد او را وارد آخرين بازی خود کرده  اتاق را ترک کرد در حالی که می ماه آفريد را گرفت و همراه با او

پس از گذر از ايوان بزرگ کاخ وارد فضای آزاد و محوطهٴ . به سالن داخل شدند و با گامهای سريع از آن خارج گشتند. است
ژوليو هنوز دست ماه آفريد را در دست . بخشيد میتاريکی هوا به هر دو اطمينان و آرامش . باز و بسيار وسيع آنجا شدند

آيا اين دستی که . ها را از يادش برد و تا سر حد ديوانگی مسرورش کرد برای لحظاتی احساس غرور همهٴ بدبختی. داشت
دن بر همان دستی نبود که تنها آرزوی بوسه ز   برد خواست می کشيد و هر سو که می اکنون در اختيارش بود و دنبال خود می

هيچ تلاشی برای بيرون کشيدن دستش از دست ژوليو . ژوليو توقف کرد و دختر نيز به پيروی از او ايستاد. آن را داشت
 . کرد نمی

 . يک نردبان نياز داريم -
 : ژوليو اين را گفت و اضافه کرد

 . ها مانعمان خواهند شد شک دربان بی. توانيم خارج شويم از درهای کاخ که نمی -
 . آفريد چيزی بخاطر آورد ماه

 . کنم هر وقت بخواهم سوار اسب شوم آن اسب را انتخاب می. يکی از اسبهای پدرم خيلی مورد علاقهٴ من است -
 . توانيم از درهای کاخ خارج شويم گفتم که، نمی. توان از روی ديوار گذراند اسب را که نمی. ما نيازی به اسب نداريم -

 : فتدختر با اخمی دلنشين گ
خواستم بگويم دو هفتهٴ پيش که برای سرکشی به آن اسب به اصطبل رفته بودم خدمتکاری را ديدم که  می. دانم اين را می -

شايد آن نردبان هنوز هم کنار ديوار . نردبانی را روی ديوار تکيه داده و برای ترميم سقف اصطبل از آن بالا رفته بود
 . اصطبل باشد

پس از کمی جستجو . رها کند بطرف اصطبل رفت   آنکه دستی که بدست آورده بود را ژوليو بی. ديگر حرفی زده نشد
نردبان اگر چه از چوب ! رها کند   حالا ديگر ناچار بود دست دختر را. نردبانی را افتاده پايين ديواری روی زمين پيدا کردند
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هر دو با هم نردبان را بلند . کمک ماه آفريد نياز پيدا کرد ژوليو برای حمل کردن آن به. ساخته شده اما داراز و سنگين بود
ها را  هر لحظه امکان داشت نگهبانی آن. ها بود بردند ها و دربان کرده بسوی قسمتی از ديوار گرداگرد کاخ که دور از در

با شتاب نردبان . بخشيد ميد میبا اين حال سکوت و تاريکی به هر دو ا. کرد ای آن دو را دستپاچه می اين فکر تا اندازه. ببيند
ابتدا ژوليو از نردبان بالا رفته خود را بالای ديوار رسانده همانجا نشست و با اشارهٴ دست از . را روی ديوار کاخ تکيه دادند

د هنگامی که به انتهای آن رسي. دختر جوان آهسته آهسته شروع کرد به بالا رفتن از نردبان. ماه آفريد خواست بالا بيايد
هر دو در حالی که روی ديوار نشسته . بار ديگر دست دختر در دستش قرار گرفت. ژوليو دستش را بسوی او داراز کرد

نردبان را . اينبار شروع کردند به پايين رفتن. بودند با صرف نيروی زياد نردبان را بالا آورده آن سوی ديوار قرار دادند
ز لحظاتی چشم دوختن در چشمان هم هر دو سر نهادند به دويدن تا آنجا که جهت پنهان ماندن روی زمين خوابانده پس ا

تا آنوقت هيچگاه . خنديد ماه آفريد نفس نفس زنان به آرامی می. نفسشان بند آمده ايستاده از فرط خستگی بر زمين افتادند
وی خود بياورد دچار هراس و آنکه به ر اما ژوليو بی. حس آزادی. احساسی تازه و دلنشين داشت. آنطور ندويده بود

خوش باوری را کنار . کرد شدند تفاوت زيادی نمی هنوز چندان از کاخ دور نشده بودند و هر چه هم دور می. اصطراب بود
ابداً اين . خروج از کاخ تنها يک پيروزی کوچک و کم اهميت بود. دانست بزودی به تعقيبشان خواهند پرداخت نهاده و می

اين تنها دلخوشی ژوليو بود و جز اين . ولی دختر کنار او بود. ه اين سفر آغاز شده پايانی دلخواه داشته باشدباور را نداشت ک
خواست تا زمانی که زنده است  تنها می! مهم نبود يک روز ديگر زنده باشد يا يک قرن ديگر. چيزی هم برايش مهم نبود

 . دختر کنارش باشد
به يک آبادی کوچک نزديک شده . دويدند اگر چه همچنان شتاب زده بودند اما ديگر نمی. برخواستند و دوباره راه افتادند

بايد اسب و ديگر لوازم مسافرت . شد صبح نزديک شده و هوا داشت روشن می. ها برخواسته بود صدای آواز خروس. بودند
رين جا برای بدست آوردن آنچه بود که نياز ت ترين و مناسب کردند و اين آبادی که در برابرشان بود نزديک خود را تهيه می

ها هنوز هوا کاملاً روشن نشده و در آن روشن تاريک آغاز  آبادی در محاصرهٴ مزارع پهناور بود در بعضی جا. داشتند
ژوليو و ماه آفريد از شدت خستگی از پا درآمده و . ها را آغاز کرده بودند صبح شماری از کشاورزان کار روی زمين

هر دو کنار هم روی . رفتند رين شب زندگيشان را گذرانده و حالا در حالتی متفاوت از هر روز به پيشواز صبح میت عجيب
هر دو با . همان حال صدايی از پشت سر خطابشان قرار داد   در. کردند زمين نشسته و کار و فعاليت کشاورزان را تماشا می

همانطور که به مرد قاطر سوار چشم داشتند . شد ها نزديک می آهسته به آنمردی سوار بر قاطر . هم به عقب رو برگرداندند
 : کرد گفت مرد در حالی که با بدبينی به آن دو نگاه می. بلند شده و ايستادند

 خواهيد؟  اينجا چه می! شما غريبه هستيد -
 : ژوليو گامی به جلو نهاده گفت

 . پردازيم یقيمتش هر چقدر شود م. ما به دو اسب نياز داريم -
 : آنکه تغييری در نگاهش ايجاد شود گفت مرد بی

 . شود تا ندانم کی هستيد هيچ چيز به شما داده نمی. من دهقان اين آبادی هستم -
او دهقان آبادی بود و بدون رضايتش . توانست او را ناديده بگيرد از سويی نمی. ژوليو دانست با مردی سرسخت روبروست

ای عبوس که نشان از  تنومند با چهره. مردی بود درحال گذر از سنين ميان سالی. ی از آنجا بدست آورندها چيز محال بود آن
بينی عقابی و ريش کوتاه و تخت همراه با ابروان غير عادی پرپشتش که انگار به هم دوخته . اش داشت سماجت و بد اخلاقی

ای  ها بودند و در ايران جايگاه نسبتاً محترمانه نان رئيس آبادیدهقا. دادند شده بودند صورتش را بيش از حد زمخت نشان می
ها و نظارت بر کار کشاورزان و از همه  رفتند اما به جهت ادارهٴ امور روستا زاده و ثروتمند بشمار نمی هر چند نجيب. داشتند

 . تر نقشی که در جمع آوری ماليات داشتند مورد حمايت دولت بودند مهم
ماه آفريد دست خوش . کرد اما ماه آفريد گام به جلو برداشته به مرد قاطر سوار نزديک شد ماندگی میژوليو احساس در

 : ترکيبش را بالا برده آن را در برابر دهقان گرفته گفت
 . شناسی در دست من است آنچه تو بهتر است ب -

 : ها را بيشتر درهم کشيده گفت دهقان ابرو
 . بينم توی دست تو چيزی نمی -

مرد دست داراز کرد و دستبند را از . ماه آفريد دستبند زرين و جواهر نشانش را از دست باز کرده بطرف مرد دهقان گرفت
 : پس از ورانداز کردن و از نظر گذراندن آن همچنان محتاط و بدبينانه گفت. او گرفت

 . هايش بيشتر از بهای دو اسب است اين ب -
 . ها کن ند روز راه اضافهٴ اسبمقداری هم غذا به اندازهٴ چ -
 . ارزد باز هم بيشتر می -
 . هايش را با شتاب کردن در تهيهٴ آنچه ما خواستيم جبران کن باقی ب -
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 : مرد سری تکان داده گفت
 . شما هم اسب خواهيد داشت و هم غذا. باشد -

 : ژوليو از فرصت استفاده کرده گفت
 ها و مسيرهای آديابن به ارمنستان را خوب بشناسد؟  کسی هست که راهاينجا . به يک راهنما هم نياز داريم -

 : دهقان پاسخ داد
 . اش کنيد اما اگر خواهان بخدمت گرفتنش هستيد بايد اول راضی. از ساکنان همين آبادی است. شناسم يکی را می -

تر در انگشتانش داشت از  ه هر چه انگشهايش را از گوش درآورد اما از اين کار پشيمان شد خواست گوشواره ماه آفريد می
 . ها را هم به مرد دهقان سپرد انگشت بيرون کشيده آن

 . هر طور شده او را با خودت بياور. ها را به او بده اين -
 ... توانم اگر نپذيرد نمی. او کشاورز نيست -

 . دختر جوان قاطعانه حرف او را بريد
 . پس رعيت است و بايد حرفت را بپذيرد. استاو ساکن همين آبادی . کارش مهم نيست -

ژوليو . خواهند او را همراهی کنند اما آن دو تمايل نداشتند وارد آبادی شوند دهقان پيش از راه افتادن پرسيد آيا خودشان نمی
ماه آفريد کيسهٴ وقتی تنها شدند . و ماه آفريد همانجا ماندند و مرد دهقان برای آوردن اسب، غذا و راهنما بطرف آبادی رفت

آنگاه مجدداً . ها هم به گردن آويخت همچنين گردنبندی زيبا و گرانب. تر بدست کرد جواهراتش را درآورده دوباره چند انگش
دو اسب، يک . دهقان با هرآنچه از او خواسته شده بود بازگشت. کيسه را پنهان ساخته سرگرم تماشای مناظر اطراف شد

همان مردی بود که روز    اين. ژوليو اما با ديدن راهنما بخود لرزيد. اندازهٴ پيمودن چند روز راهراهنما و مقداری غذا به 
. تعجب و جا خوردن مرد راهنما هم کمتر از ژوليو نبود. ها برده بود گذشته او و شاهزاده را به آن معبد کهن در ميان کوه

ها را تحويل گرفته دهقان را  سبب شک کردن دهقان شود اسبژوليو زود بخود آمده قبل از آنکه راهنما چيزی بگويد و 
اش به مزارع و  تر سرکشی روزانه خواست هر چه زود حتماً می. داد مرد دهقان نيز برای رفتن شتاب نشان می. مرخص کرد

 : دهقان پيش از رفتن با اشاره به راهنما به ژوليو گفت. کشاورزان را آغاز کند
 . ترسد از ارمنستان می. وديد به او دادم ولی هنوز قانع نشدهچيزهايی را که داده ب -

راهنما از ديدار مجدد ژوليو و . اکنون وقت اظهار تعجب بود. سپس قاطرش را به حرکت واداشت و آن سه را تنها گذاشت
نست آشنايی با او توا ژوليو که نمی. آن هم به آن زودی اظهار خوشحالی کرد و دربارهٴ همسفر ديروزشان از او پرسش کرد

سرانجام برای آنکه به پرسشهای او پايان دهد موضوع را . را انکار کند هر آنچه به ذهنش رسيد ساخت و برايش بازگو کرد
 : تغيير داده گفت

 .بينيم ايم و در فاصلهٴ يک روز باز هم همديگر را می ما به يک راهنما نياز پيدا کرده. برخورد عجيبی است -
خبرهای خوبی از ارمنستان . تر است خيلی هم دور! خواهيد برويد خيلی با ديروز متفاوت است جايی که می اما اينبار -

 . حتی برای يک کار پر سود. کند آنجا برود هيچ عاقلی در چنين زمانی هوس نمی. رسد نمی
نست او سخت به آن دو مشکوک است دا ژوليو می. گذراند راهنما با نگاهی عجيب و سرشار از ترديد ماه آفريد را از نظر می

 : ماه آفريد دوباره مداخله کرده به مرد راهنما گفت. کرد اما سوظن يک فرد عادی و عامی چندان نگرانش نمی
 . اگر ارمنستان تبديل به دوزخ شود باز هم ما بايد خودمان را آنجا برسانيم. کارت همين است. تو کشاورز نيستی -

ه با حرکتی عجيب و غيرقابل پيش بينی دست او را گرفته با دست ديگرش گردنبندی که بر گردن سپس به راهنما نزديک شد
 : بسته بود را با خشونت دريده آن را کف دست مرد گذاشته گفت

 . اگر بتوانی ما را سالم به ارمنستان برسانی شايد ديگر برای هميشه از راهنما بودن آسوده شودی. ها هست باز هم از اين -
 : رد راهنما بطرف ژوليو رفته درحالی که چشم در چشمان او دوخته بود با صدايی آرام پرسيدم
 اين دختر کيست؟  -

 : مرد رو به ماه آفريد کرده با صدايی واضح گفت. ژوليو پاسخی به او نداد
فقط . م و اهميتی هم برايم ندارددان دليلش را نمی. خواهيد از آديابن فرار کنيد کنم می فکر می. من راهنمای شما خواهم شد -

 . ارمنستان بسيار آشوب زده است. ايد بدانيد که جای خوبی را برای گريختن انتخاب نکرده
 : آنگاه به ژوليو نگاه کرده ادامه داد

را آغاز های اصلی و عادی سفر  خواهيد از راه حالا می. دانم که شما برای فرمانروای آديابن بيگانه نيستيد اين را هم می -
 کنيم يا از مسيرهای خاص ديگر؟ 
ها نگذاشته  به هر حال او رايگان خود را در اختيار آن. ناچار بود به اين مرد اعتماد کند. ژوليو بخوبی متوجهٴ منظور او شد

بسيار خوبی  آنکه کارش را شروع کند مزد همان لحظه هم بی   ای داده بود و تا های وسوسه کننده ماه آفريد به او وعده. بود
 : ژوليو گفت. گرفته بود
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 . ضمناً مقصد نهايی ما روم است. تر هستند های فرعی برای ما مطمئن راه -
 : راهنما لبخندی بر لب آورده گفت

زبان پارسيان را مثل خودشان . همان ديروز بسادگی فهميدم   اين را! تو پارسی نيستی! پس اين يک فرار بزرگ است -
البته اگر ... از ارمنستان به بعد بايد راهنمای ديگری برای خودتان پيدا کنيد. ها متفاوت است رفتارت با آنزنی اما  حرف می

 ! بتوانيم خودمان را به ارمنستان برسانيم
 : آنگاه حالتی جدی بخود گرفته افزود

 خواهيد با من بياييد؟  بايد بروم اسبم و چند چيز لازم ديگر را بياورم، می -
 : ه ماه آفريد نگاه کرده گفتژوليو ب

 . تر حرکت کنيم بايد سريع! زود برگرد. مانيم ما همين جا منتظر می -
 : پس از رفتن او ماه آفريد روی زمين نشسته گفت

 . ام خيلی خسته -
ای بالشت ماه آفريد از پای پسر جوان ج. آنگاه چون تمايل به داراز کشيدن داشت از ژوليو خواست کنارش روی زمين بنشيند

در حالی که . دختر چشمانش را بسته و ژوليو چشم بصورت زيبای او دوخته بود. استفاده کرده سر خود را روی آن گذاشت
 : کرد گفت آرام موهای سياه و لطيف او را نوازش می

اهرات زيادی همراه داند تو جو حالا می. کارت درست نبود. دادی ها آن گردنبند را هم به او می نبايد علاوه بر انگشتر -
 ... ترسم به سرش بزند و می. داری

 . آنکه چشم باز کند حرف او را بريد ماه آفريد بی
 . تر از اينجا دور شوم خواهم هر چه زود من می. ما به او نياز داشتيم. رسيم اگر بترسيم به هيچ جا نمی -

 : ژوليو خم شده دهان بر گوش او گذاشته زمزمه وار گفت
 خواهی دور شوی؟  میتا کجا  -
 . تا هر کجا که تو مرا با خودت ببری -

اين برنامهٴ پيش . کرد چندان نخواهد توانست از ايران که سرنوشت او را درون آن کشانده بود دور شود اما ژوليو احساس می
خواستند بروند؟ به  تی به کجا میبراس. رسيد همان ابتدا در نظرش کودکانه و غير قابل انجام می   رفت ادامه يابد از آمده که می

 شد؟  پس از آنچه می! روم
. هايش باقی بماند خواست دختر مانند هميشه در رويا می. ها و احساسش با ماه آفريد سخنی بگويد ژوليو حاضر نبود از ترديد

. آورد نبال خود میاينبار اسبی همراه داشت که افسارش را در دست گرفته و د. سرانجام مرد راهنما پيش آن دو برگشت
 . شمشيری به کمر بسته و دو مشک آب به همراه طناب و کمان و ترکشی حامل چند تير را بار اسب کرده بود

 ايد؟  آماده -
 : مرد اطرافش را از نظر گذرانده گفت. ای راهنما لبخندی بر لب آورده سر تکان داد ژوليو در پاسخ اين سوال تک واژه

تر را انتخاب  خواهيد راهی سرزمينهای تابع روم شويد چرا راه کوتاه ارمنستان را نداريد و می شما که قصد ماندن در -
 کنيد؟  نمی

 : و پس از کمی مکث افزود
بهتر است بجای تداوم راه به سمت شمال . رويم و از آنجا هم عازم نصيبين خواهيم شد در هر حال ما از اينجا به سنجار می -

اين خيلی . ها برسانم و از آنجا به کماژن راهيتان کنم توانم شما را به الر من می. غرب را پيش بگيريم همان نصيبين راه   از
 گوييد؟  خب چه می! بهتر از دور زدن دنياست

 : ژوليو گفت
در مسير نصيبين تا کماژن آرامشی کامل برقرار است و سربازان . طبيعتاً اين خيلی بهتر است اما مشکلی وجود دارد -

خواهند پنهانی سفر کنند بتوانند بسلامت  کنم کسانی که می فکر نمی. های اصلی و فرعی را زير نظر دارند ايرانی کاملاً راه
 . ها هم روی اين مسير حساسيت زيادی دارند از اين راه به روم بروند و يا از روم به ايران بيايند چون رومی

 : ديده گفتمرد راهنما در حال سوار شدن بر اسب آرام خن
 ! اين را ديگر بگذاريد به عهدهٴ من -

ماه . يکی از اسبهايی که دهقان برايشان آورده بود ابلق بود و ديگری سياه. هايشان شدند ژوليو و ماه آفريد هم سوار اسب
تر از  مولاً جلوراهنما مع. سفر آغاز شده بود. آفريد اسب ابلق را برای خودش برگزيده و اسب سياه را به ژوليو سپرده بود

راهنما . در نخستين روز سفر ميان هر سه سکوت برقرار بود. کرد رفتند حرکت می ماه آفريد و ژوليو که کنار هم پيش می
با وجود خلوت بودن . نمود بخواست همراهانش راهی کاملاً فرعی را برگزيده بود که بسيار خلوت و خيلی هم ناهموار می

بست که سربازان گسيل شده از کاخ  مدام اين تصور در ذهنش نقش می. کرد گرانی میمسير ژوليو عميقاً احساس ن
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زاده در  اين دختر اصيل و نجيب. بيشتر از خودش نگران ماه آفريد بود. اند ها را يافته و دستگير کرده فرمانروای آديابن آن
. ان بازگشت و بخششی برايش وجود نداشتمدت کمتر از يک شبانه روز دست به کارهايی زده بود که ديگر هيچگونه امک

. حوالی عصر برای صرف کمی غذا و استراحتی کوتاه توقف کردند و پس از نشستن زير درختی به غذا خوردن پرداختند
تازه گی محيط برايش . ماه آفريد بسيار کم غذا خورده و خيلی زود از جا برخواسته سرگرم قدم زدن در محيط اطراف شد

 : کرد از ژوليو سوال کرد راهنما در حالی که به او نگاه می. نمود جالب می
 کنيد؟  چرا داريد فرار می -

 : ژوليو بجای پاسخ دادن به پرسش او با لحنی خشک پرسيد
 نامت چيست؟  -
 . سنتروق -

اهنما از واکنش ژوليو مرد ر. مردم آديابن غالباً نامهايی متفاوت با پارسيان داشتند. ژوليو از شنيدن چنين نامی تعجب نکرد
 : با اين وجود دوباره به حرف آمده گفت. دانست هرگز علت گريز آن دو را از زبانشان نخواهد شنيد

اول سربازان ايرانی و رومی و ارمنی که در حال کشتن . سه چيز ممکن است مانع از به انجام رسيدن کامل سفرت شود -
کنم کم هم نباشند و سوم  دوم جواهراتی که در اختيار داريد و فکر می. ندگذار نصيب نمی همديگرند و ديگران را هم بی

تواند خيلی بيشتر از جواهرات کسانی را که  چنين دختری می. تر هم باشد زيبايی اين دختر است که شايد از بقيه خطرناک
کاری کرد و مورد دوم هم بخودتان  شود های اول و سوم نمی دربارهٴ مورد. ممکن است در راه با ما برخورد کنند وسوسه کند

اين را هم . ای باشی ها را گفتم که بدانی خيالت نبايد راحت باشد و مدام بايد آمادهٴ رويارويی با هر حادثه اين. مربوط است
ای پيش آيد من  اگر خطر جدی. گيرم خوب بخاطر بسپار که من تنها يک راهنما هستم و هرگز نقش محافظ را بر عهده نمی

 . کنم شوم و اگر لازم باشد فرار می اگر لازم شد درگير می. ها به حفظ جان خودم فکر خواهم کردتن
درنگ دست بر دستهٴ شمشيرش گذاشت و با خود پيمان  بی. هشدار مرد راهنما ژوليو را بيشتر دچار تشويش و اصطراب کرد

دولت . بته خيالش از بابت سرزمينهای تابع ايران آسوده بودال! بست تا جان در تن دارد نگذارد ماه آفريد را از دستش بربايند
شدند که  هايش برقرار کرده بود و قوانين جزايی ايران بقدری شديد و سخت اعمال می ساسانی آنچنان امنيتی درون سرزمين

اما خارج از . هندها و مناطق دور افتادهٴ کشور هم کم بودند کسانی که بخودشان جرات انجام جنايت بد حتی در کوره راه
 . کرد مناطق زير تسلط ايران قطعاً وضع فرق می

راهنما رو به ژوليو . شب در حال رسيدن بود و هوا در حال تاريک شدن. شان ادامه دادند باز هم سوار اسب شدند و به راه
 : کرده گفت

 . بخوابيم شب بايد زير آسمان. رويم هيچ کاروانسرايی وجود ندارد توی اين راهی که ما می -
افزود اصلاً برای ژوليو  فکر خوابيدن در فضای آزاد و آن هم در محيطی آرام و خلوت که تاريکی شب بر وحشتش می

او هنگام لشکرکشی به شرق شبهای زيادی را زير آسمان و در محيط . ای هم جز تمکين وجود نداشت جالب نبود ولی چاره
برخلاف تصورش وضعيت . دانست دختر به اين نوع زندگی عادت ندارد او بود و می باز گذرانده بود اما اکنون ماه آفريد با

او بر زمين داراز کشيده و سرش را روی پای ژوليو گذاشته و به آسمان نگاه . برای ماه آفريد بسيار جالب و جذاب بود
 . برای او ساده و عادی بود خوابيدن در هر گونه محيطی. تر از آن دو به خواب رفته بود مرد راهنما دور. کرد می

اما ژوليو مجبور بود تا صبح بصورت نشسته بخوابد . خيلی راحت و مانند کودکی زيبا خوابيده بود. سرانجام دختر هم خوابيد
 . و تا آنجا که ممکن بود تکان هم نخورد

با . کردند بايد از آن گذر می. رفت دو روز بعد به رودخانهٴ دجله رسيدند که از آديابن سرازير بود و بسوی تيسپون می
وجودی که تابستان بود و رودخانه برخلاف بهار پر آب و خروشان نبود ولی باز هم عبور از آن بدون وسيلهٴ نقليه ناممکن 

ه ها بايد در امتداد رودخانه حرکت کرده تا ب ظهر بود و آن. گذراندند ها را هم با خود از رودخانه می بويژه که بايد اسب. بود
اگر در امتداد جنوب رودخانه . کردند های پهلو گرفته در آنجا از رودخانه گذر می رسيدند و با استفاده از کشتی يک باژگاه می

اطمينان داشت تا آن هنگام همه . رسيدند و اين چيزی نبود که ژوليو خواهانش باشد های اصلی می کردند به راه حرکت می
به همين خاطر با خواستهٴ . اند مانروای آديابن در جستجوی دخترش و جوان فراریشک سربازان فر چيز فاش شده و بی

دانست دليل مخالفت او نگرانی است با اين حال  سنتروق می. راهنما که در نظر داشت راه جنوب را پيش گيرد مخالفت کرد
 : گفت

 . اگر بطرف شمال برويم تا به اولين باژگاه برسيم شب شده است -
 . توانيم عصر به آنجا برسيم ع حرکت کنيم میاگر سري -

آن دو نيز بدنبال . راهنما دهانهٴ اسب را برگردانده پيشاپيش ژوليو و ماه آفريد در امتداد شمال رودخانه شروع کرد به تاختن
با . شدند ک میها هلا توانستند تمام راه را به تاخت طی کنند چون در اين صورت اسب نمی. ها را به تاخت در آوردند او اسب

ماه آفريد و ژوليو . شد در حرکت شتاب کردند و قبل از آنکه عصر به پايان رسد به يک باژگاه رسيدند اين حال تا آنجا که می
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سنتروق خود چند درهمی به مرد باژبان پرداخته او نيز . شد به باژبان هم به جای سکه جواهر داد با خود درهم نداشتند و نمی
باژبان چند خدمهٴ جوان و تنومند در . هايشان به آنسوی رودخانه کرد ها و اسب خصوصش را آمادهٴ انتقال آنکشتی بزرگ و م

. پس از رسيدن به آنسوی آب ژوليو نفسی راحت کشيده خاطرش آسوده شد. کردند خدمت داشت که در انجام کار کمکش می
 . دهندشان ادامه  توانستند به راه تر می ا خيالی راحتحالا از آديابن و محدودهٴ فرمانرمايی جاماسپ خارج شده و ب

ژوليو . کوبيد اش را بر زمين می ظهر بود و خورشيد تابستان ظالمانه پرتوی سوزنده. شش روز از آغاز سفرشان گذشته بود
در حال عبور  ها آن. نمود حال می دختر جوان خيلی خسته و بی. امروز از آغاز صبح و شروع حرکت نگران ماه آفريد بود

اما اين سوی دجله کم کم . ها هوا آزار دهنده نبود تا پيش از گذر از دجله روز. از بيابان بودند و هوا بسيار گرم و نفسگير بود
ماه آفريد از . هوای خنک و کوهستانی آديابن کاملاً با هوای گرم و خشک و بيابانی آن ناحيه متفاوت بود. بيابان پديدار شد

آفتاب . و دهان زيبايش نيمه باز مانده و تنفس در آن هوای گرم و داغ زير آفتاب سوزان برايش دشوار بود نفس افتاده
لبهای سرخ و خوش حالتش ترک برداشته و ناگزير مدام بر . قسمتهايی از پوست لطيف و سپيد صورتش را سوزانده بود

ندی بر لب آورده با پاسخی کوتاه اوضاع را خوب توصيف دختر بسختی لبخ. ژوليو حال او را پرسيد. کشيد ها زبان می آن
ژوليو خودش هم بسيار خسته نشان . با اين حال پيدا بود طاقتش تمام شده اما غرورش مانع از شکايت و ناليدن است. کرد
بايد  يرا پايش میناچار بود نشسته بخوابد ز. ها هنگام خواب هم راحت نبود ها آسايش نداشت بلکه شب او نه تنها روز. داد می

های شبانه تحمل روز  خوابی اين بی. توانست تکان بخورد ها حتی نمی ساعت. گرفت بجای بالشت زير سر ماه آفريد قرار می
تمام آشوب و نگرانی او . با اين همه ژوليو از بابت وضعيت خودش هيچ گله و اعتراضی نداشت. کرد تر می را برايش سخت

ناميد اما  هر چند ماه آفريد بيشتر از يک سال بود ديگر او را برده نمی. شد ماه آفريد منتهی میبه راحت يا ناراحت بودن 
حتی اگر ! ای دوست داشتنی بود و ژوليو هم از اين بابت ناراضی نبود کمابيش رفتارش با او همچنان مانند رفتار با برده

دانست ميل به اين بردگی تنها از عشق برمی  ت و خوب میدانس شد باز خودش را بردهٴ اين دختر می امپراطور روم هم می
 . خيزد

ژوليو . کرد راندند و سنتروق نيز مانند غالب اوقات جلوی آن دو حرکت می ژوليو و ماه آفريد مانند هميشه کنار هم اسب می
 : بر سرعت اسب افزوده خود را به راهنما نزديک کرده گفت

 . بايد کمی استراحت کنيم -
 ! بينم؟ بينی که من نمی ای می مگر تو سايه! آن هم در اينجا! حتاسترا -
 . ها بنشينيم توانيم کمی در سايهٴ اسب می -
 ! اين فکر خنده دار است -

 : ژوليو از سماجت راهنما خشمگين شده گفت
 . بزودی از اسب بر زمين خواهد افتاد. اين دختر خيلی خسته است -

دستانش را بطرف . ژوليو هم از اسب پياده شده و بسوی ماه آفريد رفت. ته از آن پايين جستسنتروق ناچاراً اسب را نگهداش
ماه آفريد آنقدر ضعيف و ناتوان شده بود که پس از پايين . دختر جوان داراز کرد و به او در پايين آمدن از اسب کمک کرد

اما چون خورشيد تقريباً . در سايهٴ پيکر بزرگ اسب نشاند ژوليو او را. رها شد   آمدن از اسب تقريباً در ميان بازوان ژوليو
ژوليو . کرد در وسط آسمان بود سايهٴ ايجاد شده بسيار محدود بود و تنها سر دختر را از تابش سوزان آفتاب محافظت می

آب با دست خودش به دختر . های آب را برداشته به طرف ماه آفريد برگشت بطرف اسب سنتروق رفته يکی از مشک
نوشانده سپس سعی کرد طوری بيستد که سايهٴ خودش هم به سايهٴ اسب اضافه شود و تن دختر نيز مدتی کوتاه از شر آفتاب 

 : حاصل شده بود به خنده افتاده با صدايی کم رمق گفت ماه آفريد که متوجهٴ اين تلاش تقريباً بی. راحت شود
 . بيا بگير بشين! آه نه -

 : ماه آفريد باز آرام خنديد و گفت. آفتاب صورت او را سوزانده بود. يش نشستژوليو پذيرفت و روبرو
 ! ايم هر دو خيلی خنده دار شده -

 : ژوليو از او پرسيد. راهنما نيز به آن دو نزديک شده بود
 کنيم؟  کی از اين بيابان لعنتی نجات پيدا می -
 . رسيم فردا به سنجار می. راه زيادی نمانده -

با اين حال . سنجار برای دولت ايران اهميت زيادی داشت. هر روز بعد به شهر سنجار رسيدند و وارد شهر شدندبعد از ظ
وضع شهر هميشه با . گرفت دارای ثبات هميشگی نبود و هر چند ده سال زير سلطهٴ يکی از دو دولت ايران يا روم قرار می

شهر از اهميت بازرگانی نيز برخوردار بود زيرا يکی از . قدرتمندی يکی از دو کشور و ضعف ديگری ارتباط داشت
کردند ژوليو از راهنما پرسيد به  در حالی که در شهر گردش می. گذشت مسيرهای مهم بازرگانی شرق و غرب از آن می

 : کجا خواهند رفت و او پاسخ داد
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يم و پس از يک استراحت واقعی فردا بسوی گذارن امشب را در خانهٴ او می. مان نواز دارم من در اين شهر يک آشنای مه -
 . کنيم نصيبين حرکت می
ها امکان حمام کردن داده شد و پس از صرف شام در دو اتاق مجزا برای  به آن. ای آرام و پاکيزه بودند ساعتی بعد در خانه

توانست يک  د اين میها به عمل آمد و همانطور که سنتروق گفته بو پذيرايی خوبی از آن. خوابشان بستر گسترده شد
ژوليو حالا نسبت به راهنمايشان اطمينان بسيار بيشتری پيدا کرده بود و اين اعتماد تحمل دشواريهای . استراحت واقعی باشد
آورد در معبد به کشتن مرد راهنما و اتهام زدن به او انديشيده بود دچار  گاه به ياد می هر. کرد تر می سفر را برايش راحت

ها حالا دور از آن معبد و دور از آديابن در سنجار زنده بودند و  اما هر چه بود گذشته بود و آن. شد ای می ار دهندهپريشانی آز
 . کشيدند نفس می

ژوليو بمحض ورود به اتاق و . بسترهای ژوليو و ماه آفريد را در يک اتاق و بستر سنتروق را در اتاقی ديگر گسترده بودند
ها بسيار ساده و روی زمين  اگر چه بستر. و مهيای خوابيدن خوشحالی را تا عمق وجود احساس کردديدن بستر گشوده شده 

 . توانستند بستری غير از سنگ و خاک داشته باشند پهن شده بودند ولی بهرحال رختخواب بودند و پس از يک هفته می
اما . حضور شاهزاده خانم فراموشش شده بود آن چنان پر شتاب و ذوق زده بود که. درنگ پريد داخل رختخواب ژوليو بی

اش  توجهی کرد با حرکات سر و دست پوزش بطلبد و بی در حالی که سعی می. خيلی زود بخود آمده با شرم از جا برخواست
 : را توجيه کند گفت

 ! برد کند که حتی خودش را از ياد می ببين خستگی با انسان چه می! آه -
 : احت باشد لبخندی کمرنگ بر لب آورده گفتماه آفريد برای آنکه او ر

 . ای بگير بخواب، تو خيلی خسته -
ژوليو . کرد اما ماه آفريد کنار پنجرهٴ گشودهٴ اتاق ايستاده و بيرون را تماشا می. ژوليو دوباره آرام توی بستر داراز کشيد

ژوليو به او خيره . شد يمرخ زيبايش ديده میغم و اندوهی ژرف در ن. آهسته سر برگردانده به نيمرخ دختر جوان نگاه کرد
 انديشد؟  توانست بفهمد او به چه می کاش می. کرد مانده و با خواب دست و پنجه نرم می

پاهای ماه آفريد توان ايستادن را از دست داده بودند اما بستر ديگر جايی نبود که در آن . آمد پسر جوان خواب بنظر می
سر . هايش را جمع کرد و در آغوش گرفت زانو. خسته و درمانده بود. رفت و و آرام آنجا نشست به گوشهٴ اتاق. آرامش يابد
خود شده بود  از شدت درد و اندوه تقريباً از خود بی. صدا اشک از چشمانش سرازير شد هايش گذاشت و آرام و بی روی زانو

اش  ا ديد که در برابرش نشسته و دست روی شانهسربلند کرد و ژوليو ر. اش احساس کرد که سنگينی چيزی را روی شانه
ای کامل و  تاب و سرشار از درد و رنج خودش را در آغوش ژوليو افکنده اشک ريختنش به گريه ماه آفريد بی. گذاشته بود

ه داده به ساعتی بعد نشسته و تکي. هايش زد ای بر مو اختيار بوسه ژوليو او را به سينهٴ خود فشرد و بی. لرزاننده تبديل شد
ژوليو اکنون بيشتر از هر . ديوار بيدار بود و ماه آفريد بيرون از بستر بر زمين سر روی پای او نهاده و آرام خوابيده بود

 .حسی نسبت به اين دختر احساس ترحم داشت
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 بخش ششم
 
 

هر روز . آديابن تا سنجار بودبا اين حال رنج آن بسيار کمتر از مسافرت از . از سنجار تا نصيبين سفر پنج روز طول کشيد
چون ديگر خيلی . گرفت شد و بار ديگر کوهستان جای بيابان را می تر می تر و ملايم شدند هوا خنک تر می که از سنجار دور

بنابراين از مسيرهای اصلی و . های فرعی و ناهموار به سفر ادامه دهند از آديابن دور شده بودند دليلی نداشت باز هم از راه
 . ها را هم در کاروانسراهای بين راه سپری کرده بودند مئن به سفر پرداخته و شبمط

. اولين کاری که ماه آفريد پس از رسيدن به نصيبين اصرار به انجام آن داشت سر زدن به چند جواهر فروشی در شهر بود
رج تمام مسافرتشان را تا به آخر تامين او تقريباً نيمی از جواهرات خود را فروخت و مبلغ قابل توجهی بدست آورد که مخا

 . کرد می
نصيبين شهری بزرگ و تجاری . پس از گردشی در شهر برای استراحت و اقامتی کوتاه مدت به کاروانسرايی بزرگ رفتند

ی داخل برای اقامت اين مسافران کاروانسراهای زياد و گوناگون. شدند مسافران گوناگون از همه جای دنيا به آن وارد می. بود
هيچ شک و ترديد پس  نصيبين بی. کردند شهر وجود داشت که مسافران با توجه به سليقه و توان مالی خود يکی را انتخاب می

نصيبين تا هفت . اين شهر در شمال غرب ايران و دروازهٴ کشور به سمت روم بود. ترين شهر غرب ايران بود از تيسپون مهم
ها اداره شده  ا پس از شکست و مرگ يوليانوس به ايرانيان واگذار شد و اکنون توسط آنها بود ام سال پيش در تصرف رومی

ترين اتاقهای کاروانسرا را برای خودش و  ماه آفريد يکی از بهترين و گران. نهاد به اطاعت از شاهنشاه ايران گردن می
 . تر برای سنتروق گرفته بود ژوليو کرايه کرده و اتاقی ارزان

اما شب سنتروق به . ها و آغاز سفری دوباره بودند تابانه در انتظار عزيمت بسوی الر ت و ماه آفريد و ژوليو بیدو روز گذش
شد  راهنما تمام آن دو روز را در شهر گشته و از هر گوشه و کناری که می. ها اطلاع داد چنين سفری امکانپذير نيست آن

ايرانيان از ترس . گفت محال است بتوانند به کماژن برسند ن کامل میسنتروق با اطمينا. اطلاعاتی جمع آوری کرده بود
نظارت . دادند های اصلی و فرعی را بسته و به هيچ کس اجازهٴ رفت و آمد نمی ها و گذرگاه ها تمام راه يورش ناگهانی رومی

حتی کاروانی که قرار بود روز . دها برسانن توانستند خودشان را به الر آنچان شديد و سخت گيرانه بود که به هيچ شکل نمی
ها شروع کند با اطلاع از اوضاع موجود حرکتش را برای مدتی نامعلوم به تعويق  گذشته سفر خود را از نصيبين به الر

ها کاملاً قانونی بود و سربازان جز بازرسی غالباً کاری به کارشان  اتداخته بود و اين درحالی بود که رفت و آمد کاروان
ژوليو که . اما اکنون اوضاع به حدی بحرانی شده بود که هيچ کس برای مسافرت در اين مسير حساس امنيت نداشت. نداشتند

راهنما کمی ديگر از . خواست از برنامهٴ جديد سنتروق برای ادامهٴ سفرشان مطلع شود نااميدی وجودش را فرا گرفته بود می
قصدش آن بود بداند که آيا آن دو همچنان در . ه آفريد سخن گفتاوضاع حساس و خطرناک آن مناطق برای ژوليو و ما

 : کنند گفت ها هنوز هم مصمم و قاطعانه به ادامهٴ سفر فکر می تصميمشان برای ادامهٴ سفر پا بر جا هستند و چون فهميد آن
با اين حال اين را بدانيد  .کنم کنيم و من از آنجا شما را راهی ارمنستان می در اين صورت فردا به سمت آمدا حرکت می -

 ... که
 : سنتروق ادامه داد. ژوليو و ماه آفريد به او خيره مانده چيزی نگفتند. راهنما مکث کرد

ايرانيان بزودی خواهند جنبيد . جنگ آنجا شروع شده و شکلی جدی گرفته. حالا ديگر ارمنستان بطور کامل آشوب زده شده -
رويد اما در هر حال بخودتان  کنم شما داريد بسوی مرگ می من فکر می. ل خواهد داشتها واکنش روم را بدنبا و حرکت آن
 . مربوط است

آمدا شهری کم . اين مسير را هم بدون دردسری خاص چهار روزه گذراندند. ها به سمت آمدا آغاز شد روز بعد حرکت آن
هنوز آثار فراوانی از . رفت ق بشمار میای نه چندان دور شهری بزرگ و پر رون جمعيت بود درحالی که در گذشته

. شد های جنگ بزرگ ده سال پيش که ايرانيان در جريان آن موفق به تصرف آمدا شدند در شهر و اطراف آن ديده می ويرانی
 . اش را بدست نياورد پس از آن جنگ سخت آمدا ديگر هرگز شادابی گذشته

کم و کاست  ها را بی يادی در اختيار سنتروق قرار داد و او نيز همهٴ آنها در آمدا اخبار و اطلاعات ز اقامت دو روزهٴ آن
 . کرد برای ژوليو و ماه آفريد بازگو می

شک شاه  بی. کند موشل، سردار ارمنی در ارزنان ايرانيان را بسختی شکست داده و حالا دارد بسوی جنوب پيشروی می -
 . ان خواهد فرستادبزودی برای جبران اين شکست سپاه بزرگی به ارمنست

کرد کاری  از ابتدای سفر خيال می. کرد کردند ژوليو برخلاف انتظارش عميقاً احساس آرامش می هنگامی که آمدا را ترک می
ترين نعمتی که بشر  کرد آزاد است و از بزرگ ولی حالا احساس می. اشتباه انجام داده و خودش را به نابودی کشانده

بهره  حسی که نزديک به هفت سال از آن بی. برد اش لذت می او از آزادی. د باشد برخوردار استمن توانست از آن بهره می
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اگر اين دختر نبود او به آزادی . راند انداخت مخفيانه نگاهی به نيمرخ جدی و زيبای ماه آفريد که کنار او اسب می. بود
عشق و محبتی . داشت ماند و هرگز اختياری از خود نمی یهای اشراف ايرانی م بايد مانند حيوانی خانگی در کاخ. رسيد نمی

آزادی ارزش پذيرش خطر مرگ را داشت و اين چيزی بود که ژوليو حالا . دو چندان نسبت به دختر در قلبش شعله ور شد
 . کاملاً باور داشت

ز به پيروی از او با سرعتی بيشتر از ژوليو و ماه آفريد ني. برد تر از معمول هميشه بکار می راهنما در پيمودن راه شتابی فرا
سه روز پس از ترک آمدا به رودخانهٴ بزرگی رسيدند که در دشتی بسيار سرسبز و زيبا و در ميان . کردند هميشه حرکت می
ساعتی در امتداد بالای رود حرکت کرده تا به پل قديمی و طويلی رسيدند که دو سوی رودخانه را به هم . کوهسار روان بود

هر دو انتظار داشتند مانند غالب اوقات مرد . زيبايی طبيعت آنجا ژوليو و ماه آفريد را تحت تاثير قرار داده بود. داد ند میپيو
ها برگرداند و لبخند بر لب به دشت مقابلش در  اما راهنما دهانهٴ اسب را رو به سوی آن. راهنما پيشاپيش آن دو از پل گذر کند

 : تآنسوی رود اشاره کرده گف
. تا همين جا هم خيلی بيشتر از توانم همراهيتان کردم. آيم من ديگر همراه شما نمی. اين ارمنستان است که در برابر شماست -

تان بطرف شمال ادامه بدهيد شايد تا يکی دو روز ديگر به واحدهای نظامی  اگر به راه. بايد به تنهايی از رودخانه عبور کنيد
 . خواهيد به روم برويد شايد سربازان رومی بتوانند کمکتان کنند اگر واقعاً می. يدرومی و ارمنی برخورد کن

هنوز سنتروق کنارشان بود اما او خود را . پناهی کرد ژوليو خيلی زود احساس تنهايی و بی. اين پايان مسافرت سه نفره بود
سفرشان ادامه دهند؟ با اين همه جوان رومی  توانستند بدون اين راهنمای خوش قلب به آيا می. ديد حيران و سردرگم می

 : اصطراب و احساساتش را سرکوب کرده و اسبش را به اسب مرد راهنما نزديک کرد و با صميميت گفت
از تو . توانستيم از آديابن هم خارج شويم بدون تو شايد حتی نمی. تر از يک راهنما بودی در اين سفر تو برای ما فرا -

  .سپاسگزارم سنتروق
 : مرد راهنما به نشانهٴ احترام سر فرود آورده گفت

من به توانايی و استقامت . توانيد تا مقصد نهاييتان پيش برويد ايد مطمئنم می اگر تا اينجا آمده. مواظب خودتان باشيد ارباب -
 . شما دو نفر اطمينان دارم

 : گفتماه آفريد نيز به راهنما نزديک شده دستش را بسوی او داراز کرده 
 . بودینژاد خدايان  هيچگاه فراموش نکن که روزی راهنمای کسی از. بقيهٴ مزد کارت است. اين را بگير -

 : راهنما دوباره سر فرود آورده گفت
 . هرگز در اصالت شما شک نکردم بانوی من -

ماه آفريد و ژوليو تا محو . رفتسنتروق بقيهٴ مزدش را از دست ماه آفريد گرفته از آن دو جدا شده راه بازگشت در پيش گ
. آنگاه در آن طبيعت زيبا به يکديگر نگريسته لبخند بر لب آوردند. شدن کامل راهنما از مقابل چشمانشان نگاه از او برنداشتند

سپس . هر دو از پل گذشته به آن سوی رود رفتند. ژوليو اسب را به حرکت واداشت و ماه آفريد هم بدنبال او روانه شد
صدای خندهٴ آن دو در . پس از آن دوباره به يکديگر چشم دوختند. تاده برای آخرين بار به پشت سرشان نگاه کردندايس

هر دو شاد و شيدا شروع کردند به تاختن و با از ياد بردن گذشته و آينده خودشان را . سرتاسر فضای زيبای آنجا پيچيد
 . ها سپردند بدستان نوازشگر رويا

گاه زير درختی نشسته به هم تکيه داده و استراحت  گاه اسب رانده و زيبا و عالی که در تنهايی کنار همپس از دو روز 
گريختن جز تحت . کردند هنگام گذر از يک گذرگاه تنگ کوهستانی يک گروه سواره نظام رومی در برابرشان ظاهر شد می

آمدند  به سرنوشت داده در انتظار سربازانی که بسويشان می ناگزير تن. تعقيب و آماج تير قرار گرفتن سودی برايشان نداشت
سردستهٴ سربازان که بجهت زخم عميق صورتش و يک . ديد ها ژوليو دوباره هيبت سرباز رومی را می پس از سال. ماندند

د فاش کرد ژوليو آنچه را حقيقت بود در مورد هويت خو. نمود از ژوليو هويتش را پرسيد چشم بودن بسيار زشت منظر می
طبيعی بود که ماه آفريد نتواند . سپس رو به ماه آفريد کرد و چند سوال هم از او پرسيد. اما سردسته حرفهای او را باور نکرد

چه افتخاری برای يک سرباز . رفت ای عالی بشمار می اش را افشا کند چرا که در آن صورت طعمه مانند ژوليو هويت واقعی
از اسير کردن يک شاهزاده خانم ايرانی باشد؟ اما آنچه تعجب و تحسين ژوليو را برانگيخت نه  تر توانست بالا رومی می

افسر رومی . ها بود لهجهٴ او به زبان رومی جوابهای دختر جوان به پرسشهای افسر رومی بلکه سخن گفتن ماهرانه و بی
ناگزير ژوليو به حرف آمده خودشان . د و ساکت ماندپرسيد آيا مسيحی هستند؟ ماه آفريد حاضر نبود در اين مورد دروغ بگوي

 : اش بسوی او جلب شده بود لبخندی مسخره بر لب آورده گفت افسر رومی که دوباره توجه. را مسيحی ناميد
 . اگر واقعاً در لشکرکشی امپراطور يوليانوس به ايران اسير شدی کمی از اوضاع آن جنگ را به يادم بياور -

 : اش اشاره کرده افزود ت مسخره بصورت زشت و چشم از حدقع درآمدههمان حال   و با
 . های کافر يک نشان ابدی روی صورتم باقی گذاشتند وحشی. ام بينی که من هم آنجا بوده می -
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در . دهان افسر رومی از ناباوری باز مانده بود. ژوليو هر چه را از آن لشکرکشی و از آن جنگ به يادش آمد بازگو کرد
ها را هم از ياد برده بود و اکنون اين جوان  ل سالهای گذشته او حتی مکان و جايگاه آخرين ميدان نبرد يوليانوس با پارسطو

ها و ادعاهای ژوليو را باور کرده بود و سعی  حالا حرف. ها را دوباره در خاطرش زنده کرد کم سن و سال بسياری چيز
 . کرد محترمانه با او رفتار کند می

زنند برخورد  لی شانس آورديد پيش از ما به يکی از واحدهای سواره نظام ارمنی که مدام در اين حوالی گشت میخي -
 . کشتندتان ترين شکل ممکن می آنکه هويتتان را بپرسند به فجيع ها بی آن. نکرديد

 : افسر رومی به سربازی که در سمت راستش بود رو کرده دستور داد
 . ر و غذا و جای مناسب در اختيارشان بگذارها را به دژ بب اين -

ها به دژ شده بود همراه شده و با هدايت او پس از گذر از تنگه و پشت سر  ژوليو و ماه آفريد با سربازی که مامور بردن آن
ر از يک نهايت گذ  آمد و در  رفت و سپس عبور از شيبی که به طرف پايين می گذاشتن راهی ناهموار که بسوی بالای کوه می

شد وارد دشتی  گردنهٴ نسبتاً صعب و العبور که معلوم بود در زمستان و هنگام بارش برف گذشتن از آن بسيار سخت می
وسط دشت دژی بزرگ و مستحکم با قدمتی بيش از يک قرن بر پا بود که هميشه مورد توجه ايرانيان و . پهناور شدند

های بلند  زياد بطور کامل در محاصرهٴ کوه قرار گرفته گرداگرد آن را کوهدشت با وجود گستردگی و پهنای . ها بود رومی
در همه جای دژ جنب و جوش و فعاليت به چشم . ژوليو و ماه آفريد بهمراه سرباز رومی وارد دژ شدند. دادند شکل می

تر قسمتهای ويران  ر چه زودانبوهی از سربازان رومی و ارمنی با تمام توان مشغول بکار بودند و سعی داشتند ه. خورد می
دانستند ايرانيان بزودی  ها بتازگی تسخير کرده و می اين دژ را رومی. شدهٴ حصار سنگی محکم و مقاوم دژ را ترميم کنند

علاوه بر سربازان رومی و ارمنی تعداد قابل توجهی از مردم محلی که تقريباً . برای بازپس گيری آن اقدام خواهند کرد
   های اطراف ودند نيز از ترس هجوم نزديک سربازان ساسانی به آن نواحی خانه و کاشانهٴ خود را در آبادیهمگی مسيحی ب

رساندند و  ها به سربازان در تعمير و مقاوم سازی ديوارهای دژ ياری می مرد. رها کرده و به داخل قلعه پناه آورده بودند
ازدحام آنقدر زياد و وحشتناک بود که . کردند فتگو و جر و بحث میزنان و کودکانشان با سر و صدای سرسام آور با هم گ

کشيدند را زير اسب  دويدند و به هر جا سر می ژوليو و ماه آفريد و سرباز رومی از بيم آنکه کودکانی که به هر سو می
 . شان ادامه دادند ها پياده شده و افسار بدست پياده به راه بگيرند از اسب
اتاقی بود کوچک و کثيف . الای يک ساختمان بزرگ و نيمه ويرانه در اختيار ماه آفريد و ژوليو قرار گرفتاتاقی در طبقهٴ ب

اين . تابيد ای که بيشتر به يک سوراخ بزرگ شباهت داشت و نور روز بسختی از دايرهٴ محدود آن به درون اتاق می با پنجره
همين هم يک غنيمت . ولی جای هيچگونه شکايتی نبود. نمود ر میت روشنايی کم و چشم آزار فضای آلودهٴ اتاق را دلگير

اگر . کردند که جايی برای اقامت در اختيارشان گذاشته بودند ها نگاه می شک به چشم دو جوان رومی به آن بی. بزرگ بود
با . بردند پناهنده گان بسر می ها رفتار کنند اکنون بايد در فضای باز و در ميان انبوه جمعيت ها با آن خواستند مانند ارمنی می

گويی . از زمانی که آمدا را ترک کردند حتی يک وعده غذای درست نخورده بودند. اين حال غذا خوب و رضايت بخش بود
های زيادی گذشته اما  پس از جدايی از راهنما و طی کردن راه تا به آنجا از کنار آبادی. تازه گرسنگی را به ياد آورده بودند

ها حتی برای مدتی کوتاه و فقط جهت تهيه و خوردن کمی غذای بدرد بخور  اضر نشده بودند با ورود به آن آبادیهرگز ح
خوردند که  در طول راه از آنچه همراه داشتند و باقی ماندهٴ آذوقهٴ تهيه شده در آمدا بود می. تنهايی و خلوتشان را از بين ببرند

 . اميابی هر دو در آزادی بدست آمده بود نه در خوردن و آشاميدن و خوابيدنشادی و ک. بسيار ناچيز و نامرغوب بود
ای که ژوليو و ماه آفريد راهيابی به دژ و اقامت در آنجا را مرهون لطف او بودند بديدارشان  همان افسر از ريخت افتاده   شب
ها  از نوشيدن امتناع کرد اما ژوليو که مدت ماه آفريد. افسر رومی همراه خود شراب آورده بود. نامش آناتوليوس بود. آمد

ديد جا و مکانی در  ها در چه وضعيتی هستند و از اينکه می آمده بود ببيند آن. چيزی ننوشيده بود دعوت آناتوليوس را پذيرفت
مورد  ژوليو از او در. بر خلاف ظاهر ترسناکش قلب مهربانی داشت. کرد اند اظهار خوشحالی می اختيارشان قرار داده

 خواست بداند آيا امکان ادامهٴ سفر برايشان وجود دارد؟  کرد و می ها سوال می امنيت راه
خواهيد خودتان را به روم برسانيد؟ اگر به شهر  گفتی می. آنجا کاملاً در اختيار ما قرار گرفته. توانيد به ارزنان برويد می -

اما صراحتاً بگويم احتمال آنکه موفق شويد به . شوند راهی شويد روم میتوانيد با کاروانهايی که عازم  ماتيروپليس برويد می
بينند  ها تنها می همهٴ کسانی را که در راه! ترين مردم دنيا هستند ها مثل آنکه گرسنه اين ارمنی! ارزنان برسيد تقريباً هيچ است

به هيچکدام هم . نند و روز ديگر رومیدا يک روز خودشان را ايرانی می! خيلی مسخره است. کنند کشند و غارت می می
داند فردا  خدا می. ها دشمن ها دوست بودند و با ما دشمن، امروز با ما دوستند و با ايرانی ديروز با ايرانی. وفادار نيستند

 دوست و دشمنشان کدام است؟ 
ژوليو بسيار کم نوشيده . ا تنها گذاشتآناتوليوس پس از آنکه کاملاً خود را مست کرد اتاق را ترک کرده ژوليو و ماه آفريد ر

توانست بپذيرد در آن شرايط دشوار خودش را مست کرده و راحت بخوابد و ماه آفريد را به حال  نمی. و حالتی عادی داشت
درست چهار هفته از زمانی که کاخ . انشان برقرار بود هر دو تا دير وقت بيدار بودند اما سکوتی سنگين می. رها کند   خود
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ماه آفريد شايد تنها برای آنکه کمی از سنگينی سکوت . گذشت فرمانروای آديابن را ترک کرده و از آنجا گريخته بودند می
 : بکاهد و حرفی زده باشد گفت

 . هوا چقدر گرم است! آه -
ر ايجاد شده بود سوراخی که به عنوان پنجره در ديوا. هوای اتاق نيز مانند سکوتش سنگين و ملال آور بود. گفت راست می

ژوليو هم برای . شد عرق بر تن هر دو نشسته و تنفس بسختی آنجام می. برای جريان يافتن هوا و تغيير آن زياد موثر نبود
 : آنکه چيزی گفته باشد آرام گفت

 . شايستهٴ تو نيست در چنين اتاقی بخوابی. بزودی تو را از اينجا خواهم برد. از اينجا خواهيم رفت -
ها روز بعد را هم به استراحت گذرانده و  امن بودن راه گرفتند با وجود هشدار آناتوليوس درباره آشوب زدگی و نا تصميم

 . روز پش از آن دژ را به مقصد مارتيروپليس ترک کنند
 بدين ترتيب دو روز بعد صبح خيلی زود از خواب برخواسته و به تدارک و آماده کردن خود برای آغاز سفری دوباره

ژوليو از . اما پيش از ترک کردن اتاق صدای همهمه و هياهويی که در تمام دژ پيچيده بود به گوششان رسيد. سرگرم شدند
ماه آفريد خواست همانجا در اتاق بماند و خود با نگرانی برای اطلاع يافتن از علت آن همه سروصدا و داد و فرياد شتاب 

ها  دويدند و افسران با تحکم بر سر آن سربازان به هر سو می. آرامی فرا گرفته بود تمام دژ را تشويش و نا. زده بيرون رفت
ها را بگيرد و دليل آن همه  ژوليو هر چه کوشيد جلوی يکی از آن. کردند فرياد کشيده و دستورهای گوناگون صادر می

د و زنان درحالی که به سر و روی خود دون تنها شنيد کودکان در حالی که می. التهاب و جار و جنجال را بفهمد موفق نشد
ترين بامهای دژ  ژوليو هر طور بود با شتاب خودش را روی يکی از بلند! ايرانيان! زنند ايرانيان کوبند مدام فرياد می می

دژ از همه طرف در محاصرهٴ سپاهی بزرگ قرار ! آه از نهادش برآمد. رساند و محيط خارج از قلعه را از نظر گذراند
های قلعه را بسته و با قرار دادن الوارهای چوبی  ها هم دروازه رومی. ديگر راهی برای رفتن وجود نداشت. بود گرفته

اميدی اشک در  ژوليو با نا. افزودند ها می ها داشتند بر مقاومت و استحکام آن بزرگ و داراز و سنگهای سنگين به پشت در
کشيد در پيش  و کثيفی که دختری زيبا و تنها داخل آن انتظارش را می چشم حلقه زده از بام فرود آمده راه اتاق کوچک

 : ماه آفريد بمحض ديدن ژوليو شروع کرد به پرسيدن. گرفت
 توانيم حرکت کنيم؟  ها برای چيست؟ کی می چه شده؟ اين سروصدا -

 . د معاف ساختژوليو از شدت ياس و ناراحتی پشتش را به ديوار تکيه داده زانوانش را از تحمل وزن خو
هيچگونه رفت . اند اند و آمدهٴ جنگ شده ها را بسته دروازه. يک سپاه ايرانی دژ را از همه طرف بطور کامل محاصره کرده -

 . ايم حالا اينجا زندانی شده. کاش ديروز راه افتاده بوديم. و آمدی امکان ندارد
دويد و  ديگر کسی به اطراف نمی. در تمام دژ برقرار گشتها کاسته شد و سرانجام سکوتی کامل  تا عصر از شدت سروصدا

حالا همه . شد اکنون به ترسی پنهانی تبديل گشته بود آن وحشت اوليه که بسادگی در ظاهر افراد هم آشکار می. کشيد داد نمی
 . دندکر اند و خود را در سکوت و آرامش مهيای برخورد با آن می پذيرفته بودند در چه وضعيتی قرار گرفته

ژوليو در مورد . کرد گويی در قبال اين دو جوان مسوليتی احساس می. آناتوليوس شب دوباره به ديدارژوليو و ماه آفريد آمد
 : افسر رومی با خيالی آسوده پاسخ داد. وخامت اوضاع از او سوال کرد

يدن او دو هزار سرباز شجاع داريم که تا رس. شکند رسد و محاصرهٴ دژ را می بزودی موشل از راه می. جای نگرانی نيست -
 . ها واگذار نخواهيم کرد مطمئن باش دژ را به آن. توانند بخوبی مقابل ايرانيان ايستادگی کنند می

به ژوليو گفت اگر . ها واگذار شده بود آناتوليوس يکی از افسرانی بود که مسوليت حفاظت و دفاع از دروازهٴ غربی قلعه به آن
 . تواند آنجا بسراغش بيايد و پس از اين گفته اتاق را ترک کرد ته باشد يا خواهان ديدارش شود میکاری با او داش

همان بام بلندی که روز گذشته از فراز آن سپاه ايرانی را    روز بعد حوالی ظهر ژوليو تنها از روی کنجکاوی دوباره بالای
حلقهٴ محاصره کامل شده و جنب و جوش زيادی ميان سربازان . نظاره کرده بود رفت و بار ديگر دشت را از نظر گذراند

ايرانيان صفوف منظمی تشکيل داده و مانند . کردند شک بزودی هجوم خود را به دژ آغاز می بی. خورد ايرانی بچشم می
ک رزمايش دانست اين ي ژوليو می. داد هميشه سواره نظام پيشاپيش واحدهای ديگر خود را آماده و شکست ناپذير نشان می

اطمينان داشت آن روز هجومی صورت نخواهد . گيرد پيش از حمله است که برای ايجاد هراس در دل مدافعان دژ انجام می
 . کنند با مذاکره و ترساندن دشمن را به تسليم وادارند های جنگی خود ابتدا سعی می گرفت و ايرانيان مطابق آيين

. دد پيش ماه آفريد اما نظرش عوض شده تصميم گرفت اول سری به آناتوليوس بزندخواست برگر می. ژوليو از بام پايين آمد
آناتوليوس در قسمت غربی دژ همراه با تعداد زيادی سرباز ژوبين بدست بالای باروی قلعه ايستاده و حرکات واحدهای 

. ای بلند آناتوليوس را صدا زدژوليو با صد. باز هم سر و صدا و هياهو بالا گرفته بود. نظامی دشمن را زير نظر داشت
با ديدن ژوليو لبخندی بر لب آوردن با اشارهٴ دست به او اجازهٴ بالا . افسر رومی رو برگردانده به پايين ديوار نگاهی افکند

های معمولی بود بالا رفته بالای بارو به  ژوليو از نردبان بسيار بزرگی که پهنای آن حداقل ده برابر نردبان. رفتن داد
 : نگريست گفت های نظامی ايرانيان می آناتوليوس درحالی که همچنان لبخند بر لب نگهداشته و به واحد. آناتوليوس پيوست
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. ايم دانم ما خوش شانسيم يا بدشانس که دفاع از دروازهٴ غربی را بر عهده گرفته نمی. تعداشان خيلی زياد است -
 . خواهد بيشترين فشار را به اين قسمت از قلعه وارد کند است می معلوم. سپهسالارشان درست روبروی ما خيمه زده

 : ژوليو پرسيد
 از کجا اين را دانستی؟  -
با اطمينان . ای نديدم هيچ جای ديگری چنين خيمه. های کوچک قرار گرفته نگاه کن به آن خيمهٴ بسيار بزرگ که ميان خيمه -

 . سپاه استگويم آنجا جايگاه قرار گرفتن سپهسالار اين  می
گاه سپهدار ايرانيان آنجا، در  از سراپردهٴ بزرگ و با شکوهی که آن قسمت بر پا کرده بودند معلوم بود خيمه. گفت راست می

در آن حال متوجه شدند تعدادی سوار از صفهای منظم سواره نظام جدا شده و آرام بسوی دروازهٴ . برابر دروازهٴ غربی است
هنگامی که به آن . شوند و هدف ديگری دارند ر کمتر بودند پس پيدا بود برای جنگيدن به دژ نزديک نمیاز ده نف. آيند قلعه می

اگر چه صدايش . شد صورتشان را مشاهده کرد ژوليو خواست از تعجب فرياد بکشد اندازه به ديوار قلعه نزديک شدند که می
او منوچهر . شناخت آمد را می ه پيشاپيش سواران ديگر جلو میژوليو سواری ک. قرار شد درنيامد ولی سراپا هيجان زده و بی

ها و  های او را برای رومی کرد و دو تن از همراهانش گفته منوچهر با صدای بلند مطالبی را ايراد می. بود، پسر هرمز
ن برای مدافعان قلعه سخنانش پيامی بود که سپهدار ايرانيا. کردند ها ترجمه کرده مانند او با صدای بلند بازگو می ارمنی

دانست سرداران ايرانی برای ابلاغ  ژوليو می. تر تسليم شده و دژ را تحويل دهند داد هر چه زود ها دستور می فرستاده و به آن
زاده و ترجيحاً نزديکانشان را  چنين پيامهايی که حاوی وجاهت و نمايانگر غرور پيروزمنديشان است افراد والا مقام و اصيل

کرد و سعی داشت مدافعان  پس چه بسا سالار اين سپاه هرمز باشد؟ درحالی که هنوز منوچهر سخنرانی می. کنند یمامور م
 : را به عاقل بودن و دور انديشی ترغيب کند ژوليو به آناتوليوس گفت

. بر عهده داشته باشد دهم پدرش فرماندهی اين سپاه را احتمال می. او يک شاهزادهٴ ايرانی است. شناسم من اين مرد را می -
 . يک جنگاور پير و کار آزموده است. در ايران من در خدمت او بودم
 : آناتوليوس سری تکان داده گفت

 . با من بيا -
افسر رومی و بدنبال او . در اين هنگام منوچهر نيز پيامش را به پايان رسانده و در حال بازگشت بسوی سپاه ساسانی بود

آمد بهترين جای دژ  آناتوليوس ژوليو را با خود به تالاری نسبتاً سالم و تميز برد که بنظر می. ن رفتندژوليو از نردبان پايي
انسال با ظاهری جذاب و از فرمانده هان شجاع و شايستهٴ  آرمانوس سرداری می. باشد و اقامتگاه فرماندهٴ رومی قلعه بود

های سرداران ارشد  حکمش پوشيده با لباس و زره و ردا و نشانقامت کشيده و اندام خشک و لاغر اما م. ارتش روم بود
هيچ اثری از . نمود اش وی را در چشم بيننده بسيار برازنده می لژيون روم به همراه موهای خاکستری کم کم به برف نشسته

دانست  نمی. ديد و خسته می اما ژوليو او را بسيار افسرده. آمد بيماری در او هويدا نبود و جسماً که بنظر سالم و تندرست می
های نبرد  توانست سرداری بزرگ که عمرش را در ميدان اين همه پريشان حالی بخاطر چيست؟ قطعاً جنگ به تنهايی نمی

اش  آناتوليوس شروع کرد به بازگو کردن پيام سپهدار ايران و آنچه را بيادش آمد برای فرمانده. گذرانده بود را از پای بيندازد
 : حوصلگی سری تکان داده گفت سردار رومی با بی. بازگفت

 ! برود به جهنم -
 : و پس از کمی مکث اضافه کرد

 . برای دفع حملاتشان آماده شويد -
خواست افسر خود را مرخص کند اما آناتوليوس بسرعت بحرف آمده موضوع آشنايی احتمالی ژوليو با  سپس گويی می

تا آن زمان گمان کرده بود او . آرمانوس برای نخستين بار به ژوليو نگاهی انداخت. ردسردار سپاه ساسانی را برای او بيان ک
قطعاً اگر تنها يک نظر به پسر جوان انداخته بود حداقل از روی . کند فقط يک سرباز ساده است که آناتوليوس را همراهی می

تفاوتی ابرو درهم کشيده  با اين وجود باز هم با بی. شد اختلاف لباسش با لباس سربازان رومی متوجهٴ تفاوتش با ديگران می
 : سری تکان داده گفت

 خب اين چه اهميتی دارد؟ -
 : اما سپس تغيير حالت داده پرسيد

 اين اربابت چه جور مردی است؟  -
 : نديشناک گفتآرمانوس با حالتی ا. ژوليو آنچه را قبلاً در مورد هرمز به آناتوليوس گفته بود برای سردار رومی بازگو کرد

تو را به عنوان يک پيام بر به . خواهم کاری برايم انجام دهی می. گويا خيلی خوب با رفتار و سرشت آن مرد آشنا هستی -
همان مردی بر عهده دارد    اگر براستی فرماندهی اين سپاه را. برو و با او ديدار کن. اردوگاه سپهسالار ايران خواهم فرستاد

به او بگو آرمانوس حاضر است بدون جنگ دژ را به او واگذار کند . ی شايد مورد لطفش قرار بگيریکه تو انتظار دار
ها کنيم و ديگر  بشرط آنکه اول سه روز به ما فرصت بدهد تا بتوانيم خودمان را آمادهٴ رفتن و دژ را آمادهٴ تحويل دادن به آن
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هايشان به سلامت قلعه را ترک کرده و  ند با تمام تسليحات و درفشآنکه تمامی سربازان رومی بايد اين امکان را داشته باش
 . بسوی شمال حرکت کنند

ها تنها  آن. ها هرگز حاضر نخواهند شد دژ را به ايرانيان تحويل دهند ها همه بهانه هستند و رومی فهميد اين ژوليو خوب می
اما آيا اين درماندگان محاصره شده . و قلعه را نجات دهد وقت نياز داشتند تا موشل سردار ارمنی بر سر ايرانيان فرود آيد

توانست بفهمد ترک کردن و تحويل دادن يک قلعه نيازی به  حتی يک روستايی بدبخت هم می! ايرانيان را ابله پنداشته بودند؟
 . سه روز زمان ندارد

ای  تنها برای خروج يک نفر کار مسخره ها ها کلی استحکامات دفاعی ساخته بودند گشودن هر يک از آن چون پشت دروازه
او ناچار بود پياده خودش را به اردوگاه ايرانيان رسانده و اگر . ناگزير ژوليو را توسط نردبانی از قلعه بيرون فرستادند. بود

را  توانست به عنوان حامل پيام سردار رومی سپهدار ايران گرفت می آورد و هدف تير سربازی مغرور قرار نمی شانس می
 . ديدار کند

ژوليو را وارد سراپردهٴ . سپهبد با ديدن ژوليو سخت شگفت زده شد. سپسالار آن سپاه هرمز بود. ژوليو اشتباه نکرده بود
ای وسيع بود که تا حد ممکن فضای درون آن را با اشياء کوناگون و بيشتر اسلحه و ابزارهای  محوطه. سپهدار کرده بودند
اما همه چيز تحت تاثير رنگ سبز چادری . زمين نيز با چندين قطعه فرش بزرگ مفروش شده بود کف. رزمی آراسته بودند

در انتهای سراپرده تختی . داد بود که دورتادور اطراف تا سقف کشيده شده و کل خيمهٴ بزرگ سپهسالار سپاه را پوشش می
علاوه بر سربازان محافظ، جمعی از . ل سپاه بودهای رنگارنگ نهاده بودند که نشستنگاه سردار ک بزرگ و مزين با بالشت

جوان رومی . فرماندهان پايين دست نيز درون خيمه حضور داشتند که اين افراد تا حد ممکن نزديک به تخت ايستاده بودند
زمش او پيام بر بود و چيزی به زانو زدن مل. آهسته با سری برافراشته پيش رفته در برابر تخت سپهبد زانو بر زمين زد

مدتی گذشت تا سردار . ها زندگی و پرورش يافتن در ايران در آن لحظه ناخود آگاه به چنان کاری واداشتش کرد اما سال نمی
او نيز از جريان فرار ژوليو با دختر . دانست هرمز همه چيز را می. بزرگ بخود آمده از ژوليو بخواهد از جا برخيزد

ه اين جوان رعنا و دوست داشتنی را در چنان جايی و آن هم به عنوان پيام رسان با اين حال از اينک. جاماسپ آگاه بود
 : اولين پرسشی که سپهبد از ژوليو کرد در مورد ماه آفريد بود. ديد متعجب شده بود سرداری رومی می

 دختر جاماسپ هنوز همراه توست؟  -
 . ژوليو ناگزير به پاسخ دادن شد

 . با من است. بله -
 : ژوليو سر به زير انداخته گفت. ره دربارهٴ ماه آفريد از او سوال کردهرمز دوبا

 . ام سرورم من برای موضوع ديگری اينجا آمده -
 : هرمز ابرو درهم کشيده بر سرش فرياد زد

 چرا دختر او را ربودی ژوليو؟ . تواند از شرم سر بلند کند آن مرد نگونبخت ديگر نمی! ناسپاس -
 . م سرورممن او را نروبود -
 . شما هر دو با هم آن مرد بيچاره را تا ابد بدنام و رسوا کرديد -

سرانجام سپهبد از او . کرد قلباً عميقاً در مورد جاماسپ احساس ترحم و دلسوزی می. ژوليو قلباً با سخنان سپهبد موافق بود
 : پرسيد

 خب ژوليو، پيامت چيست؟  -
با پايان گرفتن پيام و ساکت شدن ژوليو سپهبد . ندهٴ قلعه را برای سپهبد بازگو کردژوليو پيام آرمانوس سردار رومی و فرما

آرام که شد . معلوم بود پيام و پيامفرما و پيام رسان را با هم به تمسخر گرفته. ناگهان با صدای بلند شروع کرد به خنديدن
 : سری تکان داد و با لحنی آميخته به استهزاء گفت

آن وقت . خواستند خواهند؟ در انتظار چه هستند؟ کاش به جای فرصت امان می فرصت برای چه می !خواهند فرصت می -
 . فرستادم بستم و همه را زنده به پيشگاه شاه می هايشان را می هايشان دست بجای سر

. شد ش ديده نمیا اکنون لبخند بر لب داشت و اثری از خشونت در چهره. سپهبد از تخت برخواسته بسوی ژوليو گام برداشت
او . شايد دوست داشت او را در آغوش کشد ولی اين امکانپذير نبود. در برابر پسرجوان ايستاد و چشم در چشمان او دوخت

 : سپهبد با لحنی دوستانه و ملايم گفت. پيام آور دشمن بود
 خواهی دوباره پيش من برگردی ژوليو؟  نمی -

 . هنوز هم حاضر بود او را بپذيرد اين مرد. چشمان ژوليو از تعجب درخشيدند
 . من ديگر راه بازگشت ندارم سرورم -
دانی که تو را دوست  می. گذارم هيچ کس آسيبی به تو برساند نمی. به من اعتماد کن. دوباره برگرد پيش من. کنی اشتباه می -

 . دوباره پيش من زندگی کنی توانی می. تو در خانهٴ من بزرگ شدی و به جوانی کامل و شايسته تبديل شدی. دارم
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 کنی؟  با ماه آفريد چه می -
 . او را بايد به پدرش واگذار کنم -

 : ژوليو به تندی و با ناراحتی گفت
 . اما او را خواهند کشت -

 . سپهبد به خشم آمد
 . شرم شدی؟ کارت حماقت بود تو به او چکار داری؟ چرا گرفتار آن دختر ناپاک و بی -

 . گفت نی که به شاهزاده خانم شده بود خشمگين و اندوهيگين گشته اما چيزی نمیژوليو از توهي
 چرا خودت را در دام او انداختی؟ چرا خودت را در ديوانگی او شريک کردی؟ . زنی ژوليو؟ چيزی بگو چرا حرف نمی -

 : ژوليو به چشمان سپهبد نگاه کرده تنها گفت
 . داشتم زيرا او را دوست می -

 . روی تاسف سری تکان داد سپهبد از
بايد تو را مزدايی . کردم بايد بيشتر روی تو کار می. کردم بايد بيشتر روی تو دقت می. در مورد تو اشتباه کردم ژوليو -

 . برگردد پيش من. هنوز راه بازگشت باز است! گوش کن پسر. داشتم کردم و برای خودم نگه می می
 ! نه هرگز! ا دوباره برده شوم؟ برگردم تا ماه آفريد را برای هميشه از دست بدهم؟ آهژوليو در دل با خود گفت، برگردم ت

 : آنگاه مصمم و قاطع در چشمان سردار ايرانی نگاه کرده گفت
 . اگر پاسخی داری بگو تا آن را به فرماندهٴ دژ برسانم. من پيامی برايت آوردم سرورم -

 . ته دوباره روی آن نشستسپهبد سرشار از خشم و غضب بسوی تخت برگش
بگذار ! ای اما آه که چه انتظار بيهوده. طلبيد؟ شما در انتظار موشل هستيد دانم برای چه از من فرصت می کنيد نمی گمان می -

شاه سپاه بزرگی از راه ماد و آذربايجان بطرف ارمنستان گسيل . موشل هرگز اين سو نخواهند آمد. خيالتان را راحت کنم
شما در اين دژ تنها هستيد و هرگز کمکی دريافت . وشل ناچار شده برای مقابله با آن بسوی شرق حرکت کندکرده و م

 . نخواهيد کرد
بنابراين محاصره شدگان نجات . شد آمد و محاصرهٴ دژ شکسته نمی موشل هرگر آنجا نمی. ژوليو در درون سخت منقلب شد

 . پرسش سپهبد ژوليو را بخود آورد. ها چندان آسان نبود تحمل اين ضربهٴ سخت برای رومی. نخواهند يافت
 تعداد سربازان توی دژ چقدر است؟  -

 : سپهبد خنديده گفت. ژوليو ساکت ماند
خالی از سکنه بودن روستاهای . کنم در اين دژ بيشتر از دو هزار سرباز جا بگيرند ولی فکر نمی! چيزی نگو! باشد -

خب بگو . کند تر می اند که اين هم کار ما را ساده ها و بيهودگان آنجا جمع شده يادی از ترسودهد جمعيت ز اطراف هم نشان می
 خواهيد مقابل دوازده هزار مرد جنگی دلير و شجاع مقاومت کنيد؟  ببينم چطور می

عات زيادی به او داشت اطلا. يعنی درست شش برابر تعداد مدافعان دژ. پس تعداد سربازان سپاه او دوازده هزار نفر بود
کند توسط ژوليو در قلعه  دانست چيزهايی که بيان می خوب می. هدف نيست دانست اين کارش بی داد اما ژوليو می ژوليو می

ژوليو برای آنکه جوابی . ها نخواهند داشت ها نيز جز تضعيف روحيهٴ مدافعان سودی برای رومی بازگو خواهند شد و تمام آن
 : داده باشد گفت

 . ها مانند هجوم دانش دفاع کردن را هم دارند رومی -
 . آيد جايی که قدرت نباشد دانش بکار نمی -
 . اين جنگ است -
 . جنگی که در آن اميد پيروزی نباشد يا جنگ آزادگان است يا جنگ ابلهان -

 . سپهبد از جا برخواسته با صلابت آخرين گفته را بيان کرد
همهٴ سربازان رومی اسير . دژ را هم به زور خواهم گرفت. دهم نه فرصتی به شما میخواهم و  من نه فرصتی از شما می -

 . ما خواهند شد و حتی يک شمشير يا يک درفش از چنگ ما به در نخواهد رفت
دن بر ژوليو هنگام سوار ش. سپهبد دستور داد اسبی در اختيار ژوليو قرار دهند تا پياده به قلعه بازنگردد. اين پايان گفتگو بود

اسب با خود انديشيد که براستی کداميک از دو طرف جنگ دوستان او هستند؟ آنان که پياده او را به اين سو فرستاده بودند يا 
اگر تمام مردم . سرانجام پذيرفت با هيچ يک از دو طرف کينه و دشمنی ندارد. فرستادند اينان که سواره او را به آن سو می

ها را دوست  ها کناره گيری کرده و همهٴ آن داد از درگيری ميان آن ه جان هم بيفتند او ترجيح میخواستند ب روم و ايران می
درحال رفتن بسوی قلعه با . برای آخرين بار نگاهی به سراپردهٴ سپهبد انداخته اندوهی ژرف قلبش را درهم فشرد. خود بداند

او مرد مورد علاقهٴ . ام ام و ستايش کرده او را دوست داشته هميشه. کرد، من او را مانند پدری دوست دارم خود زمزمه می
 . من است حتی اگر امروز يا فردا بدست سربازانش کشته شوم
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در آن حال چند بار به اسب بيچاره که تنها . در پای ديوار قلعه از اسب پياده شد و از نردبان بالا رفت. ژوليو به دژ بازگشت
اميدوار بود حيوان بجای ماندن پای ديوار دژ راه بازگشت بسوی . ه بود نگاهی انداخترها شد   صاحب به حال خود و بی

آناتوليوس که در انتظار ژوليو بود بدون . ها بودند ترين قربانيان جنگ ها بزرگ ها اسب بعد از انسان. ايرانيان را پيش گيرد
سالار ايرانی را کامل برای سردار رومی بازگو ژوليو گزارش ديدارش با سپه. هيچگونه سوالی او را پيش آرمانوس برد

ها نخواهد آمد و راهی ديگر در پيش گرفته آثار خودباختگی را آشکارا در  شنيدن اين خبر که موشل به ياری آن. کرد
های سردار ساسانی مطلع شود از ژوليو و  آرمانوس با تذکر اين مطلب که هيچکس نبايد از گفته. آرمانوس نمايان ساخت

آناتوليوس . سردار خستهٴ رومی پس از اين تذکر آن دو را مرخص کرد. اتوليوس خواست از فاش کردن حقايق اجتناب کنندآن
همان    کرد از ژوليو نيز با او همراه شده بود و سعی می. دوباره به محل انجام وظيفهٴ خود در سمت غربی قلعه بازگشت

وقتی که از نردبان بالا رفتند و روی باروی قلعه قرار گرفتند ژوليو دانست اما . هنگام فرجام کار را پيش خود مجسم کند
نياز گشته زيرا ايرانيان به حرکت درآمده بودند و به زودی همه چيز در جهان واقعيت و جلوی  ديگر از تجسم کردن بی

کردند  باز ايرانی دفاع میدو هزار سرباز رومی و ارمنی بايد از دژ مقابل دوازده هزار سر. گرفت چشمانش انجام می
ايرانيان حدود سی فيل . کرد اين غير ممکن است ژوليو مدام پيش خود تکرار می. آنکه هرگز از جايی کمکی دريافت کنند بی

پشت سر اين ديوار . شد جنگی و تنومند را کنار هم قرار داده و ديواری متحرک ساخته بودند که آرام آرام به دژ نزديک می
اما مدتی بعد معلوم شد اين نمايش برای هجوم به . امدند حال حرکت واحدهايی از سواره نظام و پياده نظام پيش میجاندار در 

ها و  ايرانيان ديوار متحرک جنگی خود را دور از تير. ها چندان به ديوار قلعه نزديک نشد صف فيل. دژ طرح نشده است
کمی بعد اولين سنگ بسوی قلعه . تعداد زيادی منجنيق مستقر ساختندولی پشت آن . های مدافعان دژ متوقف کردند ژوپين

ترين شکل ممکن متلاشی  سر مرد به فجيع. پرتاپ شد که از بخت بد درست به سر يک مرد ارمنی روستايی برخورد کرد
اما اين آغاز کار اش دور او جمع شده شروع کردند به ضجه زدن  بلافاصله خانواده. شد، انگار که اصلاً سری بر تن نداشت

ديگر کسی به فکر شيون کردن بر . لحظاتی بعد بارانی از سنگ روی قلعه فرود آمد و گروه زيادی را هلاک ساخت. بود
کردند و  وقفه کار می های ايرانی بی منجنيق. کرد سرپناهی برای خود بيابد هر کس سعی می. ها نبود ها يا تماشا کردن آن مرده

آن نگونبختان گاهی به يکديگر برخورد کرده . دويدند پاچه و هراسان زير سنگبارانی شديد به هر سو میافراد درون قلعه دست
آمد که قبل از برخواستن سنگی با شدت تمام از آسمان فرود آمده صورتشان را  در آن حال پيش می. غلطيدند روی زمين می

درون قلعه ژوليو و سربازانی که بالای باروهای دژ ايستاده در مقابل اوضاع آشوب زده و مرگبار محوطهٴ . کرد متلاشی می
ايرانيان به هدفگيری نپرداخته کورکورانه درون قلعه را مورد سنگباران سختی . ها در امان بودند بودند از برخورد سنگ

از ديوار محکم گرداگرد هدفشان حصار دور قلعه نبود زيرا اميدوار نبودند بتوانند با ضربات منجنيق بخشی . قرار داده بودند
اگر . خواستند با سنگ باران مداوم دژ نظم درون آن را از بين برده و مدافعان را کلافه کنند ها می آن. دژ را خراب کنند

توانستند با پرتاب آلات سنگينی که برای درهم  تر کرده بودند مدافعان می هايشان را به ديوار قلعه نزديک ايرانيان منجنيق
تنها . ها را از کار انداخته يا آتش بزنند اما فاصلهٴ زياد مانع از تحقق اين روش بود شد آن ها بکار گرفته می جنيقشکستن من

ها آن بود که سربازان مدافع دژ از قلعه خارج شده با يک حملهٴ رعد آسا به آتش زدن و نابود کردن  راه متوقف کردن منجنيق
ها قرار  ای که پشت آن ولی وجود ديواری از فيلهای زورمند و واحدهای سواره و پياده. های ويرانگر اقدام کنند آن دستگاه

 . ساخت گرفته بودند اين کار راهم ناممکن می
سربازان نگونبختی که در برج . ناگهان سنگی بزرگ به بالای يک برج برخورد کرده آن را کامل درهم کوبيده متلاشی کرد

ژوليو ماه . ها باقی ماند جانشان زير آوار ش روی زمين افتاده پيکرهای درهم شکسته و بیحضور داشتند با فريادهای دلخرا
يک سنگ بزرگ ديگر به برجی ديگر برخورد کرد اما . آفريد را به خاطر آورد و از ياد آوری او تمام تنش به لرزه افتاد

ژوليو . کردند ت برای درهم کوبيدن قلعه استفاده میايرانيان اکنون از سنگهای درش. اينبار آسيب چندان زياد و مرگبار نبود
از . توجه به باران سنگ بسرعت از نردبان پايين رفت و دوان دوان خودش را به اتاقی که ماه آفريد در آنجا بود رساند بی

کاملاً عادی و طبيعی ماه آفريد با حالتی . با شتاب در را گشوده وارد اتاق شد. ديد بسيار خوشحال بود اينکه اتاق را سالم می
ها به جاهای گوناگون دژ تاثيری بر او  آن همه هياهو و صداهای گوشخراش ناشی از اصابت سنگ. ای نشسته بود در گوشه

دختر جوان حالا ديگر خودش را برای . تواند آرامشش را به هم بريزد آمد هيچ چيز نمی او آرام بود و بنظر می. نگذاشته بود
نگرانی کشندهٴ . پيمود اين مسيری بود که او خود برگزيده و اکنون بايد تا به آخر می. آماده کرده بودپذيرش هر رويدادی 

هرآنچه خودش انجام داده بود و . ژوليو همه چيز را برای ماه آفريد بازگو کرد. ژوليو با مشاهدهٴ تندرستی دختر از ميان رفت
ماه آفريد آرام . هايش ديدارش با سپهبد هرمز بود ترين قسمت گفته جالب .هر آنچه ديگران انجام داده و او تماشا کرده بود

 : خنديده گفت
 . تر است مطمئنم حالا ديگر گرفتن من برايش از گرفتن دژ مهم -

ها مايعی  اکنون روی سنگ. شب شده و هوا تاريک بود اما ايرانيان هنوز هم قصد نداشتند از سنگباران دژ دست بردارند
احتمالاً اميداوار . کردند های آتشين را بسوی قلعه پرتاب می سپس آن گوی. زدند ه رنگ ريخته و سنگ را آتش میغليظ و سيا
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بودند با اين کار قلعه را دچار آتش سوزی کنند اما چون بيشتر جاهای دژ از سنگ ساخته شده بود اين ترفند چندان کارا واقع 
 . شد میهايی کوچک گرفتار حريق  شد و فقط بخش نمی

ماه آفريد و ژوليو که از قدم زدن در آن اتاق . در چنين اوضاعی خوابيدن امکان نداشت. شد ای قطع نمی سروصدا حتی لحظه
 : ماه آفريد آرام گفت. کوچک خسته شده بودند کنار هم نشسته و به ديوار تکيه داده بودند

 . ر برويمت کنم بتوانيم از اين جلو فکر نمی. اينجا نقطهٴ آخر است -
برعکس، گويی رضايت در لحن ملايمش موج . او از هيچ چيز متاسف نبود. در صدايش هيچ غم و اندوهی وجود نداشت

 . زد می
 دانی تو را خيلی دوست دارم پسر؟  هيچ می -

چشمانش  پای او را غرق در بوسه کرده اشک از. در اين کار اختياری از خود نداشت. ژوليو خودش را به پای او انداخت
 . دختر سر او را در ميان دستانش گرفته وادارش کرد در چشمانش نگاه کند. جاری شد

 . کنی گاه ترکم نمی به من بگو که هيچ -
 . ها هم بوسه زد ژوليو دستان او را در دست گرفته بر آن

 . تو خواهم بودمن تا ابد با . ها شويم گذارم در اين دژ اسير آن نمی. من تو را از اينجا خواهم برد -
خواهم انجام  خواهم با من پيمان ببندی کاری که از تو می اما اگر نشد می. کنی اگر بتوانی دانم حتماً اين کار را می بله، می -

 . بدهی
 . دهم هر چه بخواهی انجام می -

 : دختر با صدايی لرزان گفت
 . مطمئنم کن -
 چطور؟  -
 . سوگند بخور -
 . ايی دارم و نه مذهبیبه چه چيز؟ من نه خد -
 . به آن چيز که بيشتر از هر چيز دوست داری -

 : ژوليو سری تکان داده با اندوه گفت
 . خورم به نام تو سوگند می. تو را بيشتر از هر چيز و هر کس دوست دارم -

 : دختر آرام شده گفت
 . درنگ مرا بکشی ای بی همان خنجر که بر کمر بسته   اگر هيچ راهی برای گريز پيدا نشد و در دام ايرانيان افتاديم بايد با -

خواست حرفی بزند اما . اندوهش به خشم تبديل شده بود. رها کرده از جا برخواست   اختيار دستان او را ژوليو تند و بی
آسمان هراس از سنگهايی که از  بتندی اتاق را ترک کرده بی. نفس کشيدن در آن اتاق برايش سخت شده بود. نتوانست

در آن لحظه . کشيد ژوليو با نفسهای عميق هوا را به درون خود فرو می. آمدند در فضای باز ايستاد سياهرنگ شب فرود می
مدتی را ميان مردم بدبختی که بر کشتگان خود . ها بر سرش فرود آيد و جانش را بستاند کرد يکی از آن سنگ آرزو می
همان حال يک روحانی    در. های جانگداز سر داده بودند قدم زد که آه و ناله های برگشته بختی کردند و زخمی شيون می

سنگی در نزديکی ژوليو بر زمين . خواند ها دعا می مسيحی را ديد که بالای سر چند کشته زانو زده و برای آمرزش روان آن
آن وقت شايد . کرد د سرم را متلاشی میتر فرود آمده بو با خود گفت اگر کمی اينطرف. اش را بخود جلب کرد افتاد و توجه

حتماً از خدايش . خواند آنکه بداند مسيحی نيستم برايم دعای آمرزش می آمد و بی اين مرد روحانی بالای سر من هم می
هايش او را از دوزخ دور و به بهشت نزديک  اش تکميل کند و بدون در نظر گرفتن بدی خواست محبتش را در حق آفريده می

اگر قرار باشد زندگی در جايی ديگر . کاش زندگی من با مرگ من پايان گيرد. خواهم و نه بهشت اما من نه دوزخ می. سازد
 . تواند برای من باشکوه و محترم باشد خورد؟ اگر مرگ پايان بخش نباشد ابداً نمی ادامه يابد پس مرگ به چه دردی می

هايی که جانش را به لبش  همان نوع نگرانی   بار ديگر از. ريد انداختاختيار او را به ياد ماه آف انديشيدن به مرگ بی
دوباره بسوی اتاق شروع کرد به دويدن و شتاب . رساندند و همه نيز منحصراً در مورد دختر بودند گريبانش را گرفتند می

خستگی بر آشوب . او داراز کشيد ژوليو آهسته به او نزديک شده کنار. دختر آرام روی زمين خوابيده بود. زده وارد آنجا شد
 . توانست بخوابد ماه آفريد خوابيده بود پس او هم می. کرد و هياهو غلبه می

انگشت ماه آفريد بود که مانند حرکت نرم . چشمانش را گشود اما تکان نخورد. کرد چيز لطيفی بر صورت ژوليو حرکت می
 : ای ملايم و زيبا گفت دختر با خنده. کرد حلزونی کوچک صورت او را نوازش می

 . صبح شده است! خواهی که در خواب بميری؟ نمی -
 : لبخندی بر لب آورده گفت. تابيد نور از پنجرهٴ کوچک اتاق به درون می. ژوليو نيم خيز شد

 . زمين باز هم خورشيد را به شهادت گرفته است. يک صبح ديگر -
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کمی بعد ژوليو اتاق را ترک . آمد دژ در آرامش قرار گرفته است بنظر میسروصدا قطع شده بود و . بلند شد و بر پا ايستاد
شک علت اصلی آرامش  سنگباران قلعه نيز متوقف شده و اين بی. کرده برای ديدار با آناتوليوس به سمت غربی قلعه راه افتاد

سرتاسر . آرامش بسيار موقتی است اما ژوليو با رسيدن به ديوار قلعه و رفتن بروی باروی آن فهميد که اين. توی دژ بود
ايرانيان داشتند برای حمله به دژ و . شد دشت پوشيده از صفوف سربازان ايرانی بود و جنب و جوشی کامل ميان آنان ديده می

سرانجام نظمی کامل ميان واحدهای نظامی . ژوليو کنار آناتوليوس ايستاده و به دشت خيره شده بود. شدند تسخير آن آماده می
پيش از همه . شد دژ از چهار سو در محاصره بود و بزودی از هر چهار طرف نيز مورد هجوم وافع می. ايران ايجاد شد

کردند و پشت سر  پيشاپيش آنان فيلهای جنگی حرکت می. نيروهايی که در سمت غربی قلعه مستقر بودند به حرکت درآمدند
ها برجهايی بلند و ساخته شده از  روی تعدادی از فيل. آمدند انداران پيش میها واحدهای سواره نطام و پيادگان و کم ديوار فيل

ها  ژوليو به حرکت آهستهٴ فيل. توانست بسيار خطرناک باشد ها به ديوار قلعه می چوپ قرار داده بودند که نزديک شدن آن
ها  ها از آن ن با مهارت بسيار در جنگاو از اين حيوانات عظيم الجثه که ايرانيا. نگريست و از آنان چشم برنمی داشت می

ابری از تير در . آمد اين سياهی بسرعت بسوی دژ می. ناگهان يک سياهی در آسمان پديدار شد. کردند بيزار بود استفاده می
آناتوليوس ژوليو نيز همراه با . ها در امان بمانند های بارو پناه گرفتند تا از گزند تير مدافعان با شتاب پشت گنگره. راه بود

با اين وجود تيرهای مرگبار کمانداران ساسانی به تعداد زيادی از سربازان رومی و ارمنی خورده . دست به همين کار زد
ها دوباره کار خود را آغاز کرده و درون قلعه را  منجنيق. ها نيز متقابلاً اقدام به تير اندازی کردند رومی. جان از آنان ستاند

واحدهای ايرانی آنقدر به حصار دژ نزديک شده بودند که سربازان رومی با پرتاپ ژوپين برخی از اکنون . کوبيدند می
کردند زيرا  مدافعان خودشان را برای رويارويی واقعی و دفاع اصلی آماده می. کشتند سواران و پيادگان و فيل سواران را می

آناتوليوس با صدايی بلند . گرفتند شان روی ديوار دژ قرار میرسيدند و نردبانهای بزرگ برجهای متحرک ايرانيان به قلعه می
 : به ژوليو گفت

 . اينجا ديگر خيلی خطرناک است. تر از اينجا برو زود -
او که مسئوليت دفاع از دژ را بر عهده نداشت پس چرا بايد بالای باروی قلعه که يک . ژوليو سخن او را کاملاً منطقی دانست

آنکه به زنده ماندن خود اميد  بی. کرد ماند؟ دژ او ماه آفريد بود و ژوليو تنها بايد از او دفاع می ود میقتلگاه وحشت انگيز ب
بخت يارش بود و زير باران تير و ژوپين توانست خود را زنده . داشته باشد شروع کرد به دويدن و از نردبان پايين رفت

مردی از . ود که فريادی دردناک او را وادار کرد به پشت سرش نگاه کندهنوز از کنار ديوار قلعه دور نشده ب. پايين برساند
تيری درست به چشم سالمش . او آناتوليوس بود. ژوليو از ترس و تاسف خشکش زد. بالای بارو به پايين سقوط کرده بود

سرباز ديگری با تيری  هنوز به جسد آناتوليوس چشم داشت که. تر از قبل کرده بود فرو رفته و حالت صورتش را وحشتناک
ها و باروی دژ هدف  اکنون سربازانی که بالای برج. جان آناتوليوس افتاد در گلو از روی بارو سقوط کرد و روی پيکر بی

ها مرگبار و  توانستند برای کسانی که در پای ديوار بودند به اندازهٴ خود تير کردند می گرفتند و به پايين سقوط می تير قرار می
ای  ژوليو دوست داشت بگريد، بخندد و فرياد بزند. حمله به دژ از هر چهار طرف بشدت آغاز شده بود. باشند خطرناک

جان  ای جانداران چرا برای چيزهای بی جان ريخته شود؟ ای سنگی و بی اين همه خون چرا بايد برای تصرف قلعه! ابلهان
اين چه تحولی بود که در او . جنگيد هرگز چنين احساسی نداشت می ها کنيد؟ هنگامی که در شرق با خيونی جان می خود را بی

من آن هنگام ميان پيروزمندان بودم و حالا ميان ضعيفان رو به . ايجاد شده بود؟ خيلی زود به اين پرسش خود پاسخ داد
ژوليو به هفت  !چقدر احساسات غالب با مغلوب متفاوت است. شد اين تحول از دو وضعيت مختلف ناشی می! بله. شکست

پناه فقط در  آن زمان تنها و بی. آن هنگام که سپاه روم درهم شکست و او ترسان و حيران مانده بود. سال پيش بازگشته بود
نيازی ... اما آن زمان ماه آفريد همراهش نبود. همان احساسات در او زنده شده بودند   همان حالت،   حالا باز. فکر گريز بود

جان ديگر  هر آن ممکن بود بميرد و مانند اجساد بی. نياز به ديدن دوبارهٴ ماه آفريد. ز به هوا در او بوجود آمدتر از نيا شديد
رها کردن او تا سر حد جنون    شد؟ ترس از مردن دور از ماه آفريد و تنها در اين صورت دختر چه می. بر زمين بيفتد

مانند ديوانگان . هايش نخواهد گذاشت ه بود هرگز ترکش نخواهد کرد و تنمگر شب گذشته به او اطمينان نداد. اش کرد آشفته
چند بار بر زمين افتاد و هر بار . کرد با مردمی که همچون او از ترس ديوانه شده بودند برخورد می. دويد به هر سو می

اينبار او بر زمين . خورد کرددر حال دويدن يکبار ديگر با جسمی همانند خودش بر. بسرعت برخواسته به دويدن ادامه داد
آيا او خود ژوليو نبود که مقابل خود . ای بود تازه نوجوان پسر بچه. اين طرف مقابل بود که روی زمين پرت شد. نيفتاد

تر از خودش خورده و بر زمين  روزگاری او هم در همين سن هنگام دويدن و گريختن به پيکری تنومند! نمودار شده بود؟
اين . کردند هر دو به چشمان هم نگاه می. آهسته به پسر نزديک شده او را از روی زمين بلند کرد. وليو آرام شدژ. افتاده بود

ژوليو پسر را به حال . ترس و درد و مرگ. زد سرنوشتی مشترک بود که جنگ برای همهٴ قربانيانش در هر سنی رقم می
دوباره بر . د همه چيز را خوب ببيند تا بتواند تصميمی درست بگيردلازم بو. رها کرده با گامهای سريع به راه افتاد   خود
ايرانيان توانسته بودند دروازهٴ شمالی . همان بام بلندی که قبلاً دوبار بالای آن رفته بود رفته و به همه طرف نظر افکند   فراز

سربازان . شک کار دژ تمام بود بی. ودندقلعه را بگشايند و اکنون همچون سيل از آن دروازهٴ گشوده بداخل دژ روان شده ب
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رفت کاملاً به تسخير ايرانيان  دژ می. شد ساسانی بداخل قلعه ريخته بودند و تا مدتی ديگر قتل و غارت و تجاوز آغاز می
از اما يک لحظه نگاه او . دروازهٴ غربی نيز در حال سقوط بود. ژوليو باز هم نگاهش را در اطراف به گردش درآورد. درآيد

انبوهی از مردم محلی که به درون دژ پناه آورده . همان سو برگشته آنجا ثابت ماند   دروازهٴ جنوبی گذشته بلافاصله دوباره به
بودند با ورود سربازان ساسانی به قلعه و باز شدن دروازهٴ شمالی به سمت جنوب دژ گريخته و سعی داشتند با گشودن 

توانستند  اين کار چندان مشکل نبود و مدافعان کم تعداد و از رمق افتاده هم نمی. فرار کننددروازهٴ جنوبی به بيرون از قلعه 
با سقوط دروازهٴ شمالی و در آستانهٴ سقوط . هم با ايرانيان درگير شوند و هم با مردم وحشتزده و در حال فرار مقابله کنند

گروه زيادی از آنان در بالای . و غرب دژ روان شده بودند قرار گرفتن دروازهٴ غربی بيشتر سربازان ساسانی به سمت شمال
کردند به جنگ تن به تن مشغول بودند و شمار زيادی  ها و باروهای دژ با مدافعان کم تعدادی که همچنان مقاومت می برج

رون دژ راه يافته جنگ سختی ميان سواره نظام ساسانی که به د. داخل قلعه ريخته و سعی داشتند همه جای آن را اشغال کنند
ژوليو متوجه شد حتی يک واحد سواره نظام ساسانی در سمت . بود با مدافعانی که قصد تسليم شدن نداشتند درگرفته بود

مسلم بود انبوه مردم . در آن سو تنها چند واحد پياده نظام و کمانداران باقی مانده بودند. بيرونی دروازهٴ جنوبی مستقر نيست
ها بدست سربازان ايرانی  هر چند تعداد زيادی از آن. به گشودن دروازه و خروج از قلعه خواهند شد فراری بزودی موفق

ای که در  ژوليو با اميد تازه. توانستند جان خود را نجات داده و از معرکه بگريزند شدند اما مطمئناً بسياری نيز می کشته می
ن حال شمشيرش را از نيام کشيد تا در صورت مزاحمت ديگران بتواند فوراً در آ. قلبش پديد آمده بود شتابان از بام پايين آمد

 . از خود دفاع کند
دختر نگاهی به او و به شمشير انداخته . تفاوت در اتاق ايستاده بود که ژوليو با شمشير آخته وارد شد ماه آفريد خونسرد و بی

 . به خنده افتاد
 ! آدم کشتی؟ -

 . شمشير را در نيام فرو کرده آهسته به او نزديک شد. جان از سبکسری او خوشش آمدژوليو با وجود التهاب و هي
 . بايد برويم -
 ! به کجا؟ نکند وقت مردن رسيده؟ -

ژوليو او را . آمد تر به نظر می تر و زيبا از هميشه شاد. شد هيچ اثری از ناراحتی يا پشيمانی در صورتش ديده نمی. خنديد می
د شب و روز را در اين اتاق کوچک و دلگير گذرانده بود اما نشانی از ملال و کلافگی در او پديد نيامده چن. کرد ستايش می

 . بود
 . توانيم از سمت دروازهٴ جنوبی فرار کنيم می -

اما ماه آفريد دستش را از دست او . ژوليو برای آنکه وقت از دست نرود دست دختر را در دست گرفت و خواست راه بيفتد
 : رون کشيده لبخند بر لب گفتبي
 . شايد ديگر نخواهم با تو بيايم -

کرد  آيا در آن اوضاع بحرانی شوخی می. تر از حد تصور خشک زده بر جا به او خيره ماند ژوليو با دهانی باز و تعجبی فرا
 .ر به خنده انداختاش آنقدر شديد و مسخره بود که دختر را بار ديگ يا واقعاً جدی بود؟ حالت شگفتی و ناباوری

 ! حتی به دوزخ. آيم من همه جا با تو می. تو هر جا بروی بايد مرا هم با خودت ببری! باورت شد؟ آه نه پسر -
 . کرد تر می اش ژوليو را عاشق ای که آشفته سری ديوانه. ای دلخواه بود اين دختر براستی ديوانه. ژوليو لبخندی بر لب آورد

 . ا بيشتر از همه کس دوست دارمتو ر. دوستت دارم پسر -
دختر دهان بر گوش او نهاده زمزمه . اشک در چشمان ژوليو حلقه زده مانند کودکی خود را توی آغوش ماه آفريد انداخت

 : وار گفت
 . دوستت دارم، خيلی دوستت دارم! بله -

بقدری در رفتن شتاب داشت و از شدت  .دست لطيفش را گرفت و با خود از اتاق بيرون برد. ژوليو خود را از او جدا کرد
 : اعتنا گفت ژوليو بی. فشرد که صدای اعتراض دختر برخواست هيجان دستی را که در دست داشت محکم می

 . ها برويم بايد سراغ اسب -
. افتندهنگامی که به سراغشان رفتند يکی را مرده ي. سرپناه و در فضای آزاد به ستونی بسته شده بودند اسبهای آن دو بی

. ها مسبب آن بودند حتماً سنگهای پرتاپ شده از منجنيق. قسمت بالايی ستون روی اسب افتاده و حيوان را از پا درآورده بود
دست بسوی ماه آفريد داراز کرد و بازوی . ژوليو اسب را باز کرده سوار آن شد. شدند ناگزير هر دو بايد سوار يک اسب می

درحالی که اسب تند و تازان پيش . پشت سر خود بر ترک اسب نشانده شروع کرد به تاختنژوليو دختر را . او را گرفت
 : رفت ماه آفريد شاد و خندان خود را به جلو متمايل ساخته دهان به گوش ژوليو نزديک کرده گفت می

 . کنم ات می اگر سالم جان به در برديم چيز بسيار ارزشمندی را هديه -
 : رده با صدايی بلند پرسيدژوليو لبخندی بر لب آو
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 چه چيزی را؟  -
 . ام را دوشيزگی -

. دختر او را به وجد آورده بود. سرشار از شور و عشق و شهامت بود. تر به تاخت درآورد ژوليو فريادی کشيده اسب را تند
بخت توانسته بودند دروازه را مردم نگون. شدند به دروازهٴ جنوبی دژ نزديک می. کردند هر دو بايد از آن مهلکه نجات پيدا می

تعدادی از پيادگان و تيراندازان . ديگر اثری از مدافعان نبود. گذاشتند گشوده و گروه گروه از آن خارج شده پا به فرار می
انبوه مردم در حال گريز ناچار بودند در حال فرار با . ايرانی بالای باروی آن قسمت رفته و آنجا را تصرف کرده بودند

توجه به آنکه زن  ديدند و بی ها را به چشم حيوانات رم کرده می سربازان آن. انی که بيرون دژ بودند درگير شوندسرباز
کمانداران روی بارو نيز انگار که فرصتی برای . ساختند هستند يا مرد نيزه و شمشير خود را روانهٴ پيکر آن بيچارگان می

با اين وجود تعداد . دادند ها را هدف تيرهای مرگبار خود قرار می دند و آن بدبختکر تفريح يافته باشند با دقت نشانه گيری می
ها فرصت  تعدادشان بسيار بيشتر از سربازان بود و آن. شدند دفاع موفق به فرار و نجات جانشان می زيادی از آن جمعيت بی

ها برخلاف سواره نظام کارآزموده  دانست آن و می ژوليو با روحيات پياده نظام ايران آشنا بود. کردند کشتن همه را پيدا نمی
به همين خاطر در . دهند اگر حريف را مسلح و نيرومند ببينند چندان تمايلی به درگير شدن و به خطر انداختن خود نشان نمی

قبل از خروج . اسب را از دروازهٴ دژ گذراند و از قلعه خارج شد. حال تاختن شمشير بيرون کشيده آماده شد واکنش نشان دهد
همانگونه که انتظار داشت پيادگان به او که شمشير در . از بالای بارو چند ژوپين به سمتش پرتاپ شد که به هدف نخوردند

رفت از دژ فاصله بگيرد کماندارانی که روی  اما در آن هنگام که می. دست سوار بر اسب در حال تاختن بود نزديک نشدند
گذشتند و در  ديد که از کنارشان می ها را می ژوليو تير. دند بسويش شروع به تيراندازی کردندباروی قلعه قرار گرفته بو

شمشير را . ژوليو دانست تيری در پشت يا ران حيوان فرو رفته است. ناگهان تشنجی اسب را فرا گرفت. رفتند زمين فرو می
حيوان زخم . تر بتازد ن بود حيوان را وادار کرد سريعبر زمين انداخت و زمام اسب را با دو دست گرفت و تا آنجا که ممک

سواره نظامی هم در . حالا اطمينان پيدا کرده بود از تيررس کمانداران دور شده است. تاخت تر از قبل می خورده هم سريع
 . پس نجات پيدا کرده بودند. ها را تعقيب کند کار نبود تا آن

ناهمواری . هم اسب و هم او از نفس افتاده بودند. ژوليو دست از تاختن کشيده بود. به جايی خلوت و پر سنگلاخ رسيده بودند
در مقايسه با آنجار و جنجال و هياهوی درون و اطراف قلعه، سکوت محض . زمين موجب شده بود بسيار آرام حرکت کند

 : حرف آمده گفت ژوليو سرخوش و شاداب با لبخندی بر لب به. نمود آن محيط بسيار دلپذير و آرامبخش می
 مگر نه؟ ! يک فرار خيلی قشنگ داشتيم. باز هم با هم هستيم. گذرانيم يک روز ديگر را هم می -

 : کمی مکث کرده و ادامه داد
آتشی است که هر دامنی را ! لعنت بر اين جنگ! شد به جايی برويم که مردمش همه کار بلد باشند جز جنگيدن کاش می -

دانم شما معتقديد نه آتش  البته می. سوزاند شود و می را به دريا هم بيندازی هنگام جنگ آب آتش می حتی اگر خودت. گيرد می
 . کند سوزاند و نه آب خفه می می

 . داد اما دختر ساکت بود و پاسخی به او نمی. ژوليو آنگاه خنديده دوباره به حرف زدن ادامه داد
 . کنيم حالا کمی استراحت می .ام ای، من هم خسته چرا ساکتی؟ حتماً خسته -

رو به ماه آفريد کرد و دست . ژوليو اسب را نگهداشته از آن پياده شد. تابيد ظهر بود و خورشيد توی آسمان آبی بر زمين می
خواست به او در پايين آمدن از اسب کمک کند اما از آنچه ديد چشمانش گشاد شده و دهانش از تعجب  می. بسويش داراز کرد

اش سرشار از درد شد و اندوهی  سينه. آهی از ژرفای وجودش برخواست! اين ممکن نبود! آه نه! محال بود! ندباز ما
دختر با دهان و چشمانی نيمه باز و تهی از . دستش را پس کشيد و گامی به عقب برداشت. تر از مرگ قلبش را فشرد سنگين

خونی بود که از . ما اين آن سرخی دلخواه و دلپسند هميشگی نبودهايش سرخ بودند ا لب. کرد هر گونه فروغ به او نگاه می
دختر تير . اشک از چشمانش سرازير شد. ژوليو بخود آمده بسرعت او را از اسب پايين آورد. درون بر دهان آورده بود

. و از اسب نيفتاده بودآن همه راه و آن همه تاختن را پشت ژوليو تاب آورده . خورده بود و حتی صدايی از او برنخواسته بود
کشيد بدست خود او را کشته  اگر تير را بيرون می. نمود ژوليو حيران و بدبخت می. تير از پايين شانهٴ چپش وارد شده بود

حرکت در آغوش ژوليو  ماه آفريد بی. بخش مرگبار آن در پيکر زيبايش باقی ماند! اما چه سود؟. ناگزير آن را شکست. بود
دانست  می. نگريست ژوليو با چشمانی اشکبار به او می. مام وجودش را آرامش و سستی فرا گرفته بودصورتش و ت. بود

 : آرام گفت. با بيرون نکشيدن تير تنها مرگش را به تعويق انداخته بود. خواهد مرد
برگهای گل از مرگ  تر از کدام مردی را تا حالا سپری لطيف. چرا چيزی نگفتی؟ اين تير سهم من بود اگر پشتم نبودی -

 . نجات بخشيده
 : دختر با صدايی ملايم که همچون نگاهش رنگ و بوی مرگ داشت گفت

 . دهد آفتاب آزارم می -
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همچنان که . تر در پايهٴ کوه درختی ديد کمی بالا. ژوليو اشک از چشمانش زدوده نگاهش را در اطراف به گردش درآورد
نگاهش بر گلوی سپيد و . وان و بازوان خود از جا برخواسته بطرف درخت راه افتاددختر را در آغوش داشت با فشار بر زان

پشتش را . با گامهای سنگين و آهسته خودش را به درخت رسانده زير سايهٴ آن قرار گرفت. مرمرين ماه آفريد دوخته شده بود
ژوليو با لحنی غمزده و آميخته به . بسته بودماه آفريد چشمان خود را . به تنهٴ درخت تکيه داد و به آرامی روی زمين نشست

 : گريه گفت
 . باز هم مرا برده صدا کن! آه. ات را نگاه کن چشمانت را باز کن و برده -

 : بسختی بحرف آمده گفت. هايش نقش بست لبخندی بسيار کمرنگ و محو بر لب. دختر چشمانش را گشود و به او نگاه کرد
 . يرم ژوليوم من دارم می. ژوليو، ژوليو -

رويای ژوليو . اش همان لهجهٴ دلنشين پارسی   با. سرانجام او را به نام خطاب کرده بود. چه زيبا نام او را بر زبان آورده بود
 . به حقيقت پيوسته بود

لی که درحا. شد اين حرف مدام در مغزش تکرار می! ميرم ژوليو من دارم می. ژوليو به چشمان نيمه باز دختر خيره شده بود
 : کرد گفت داد و آرام صورت لطيف دختر را نوازش می با تاسف سر تکان می

 . پس بگذار با هم بميريم -
فروغ  نگاه ملتهبش همچنان به چشمان بی. اش بيرون کشيده عريان کرد آرام دست به دستهٴ خنجر برده آن را از غلاف چرمی

گذارد آرام او را  اش را در بستر می مانند مادری که نوزاد خوابيده. کرد میرها    ای تن او را بايد لحظه. دختر دوخته شده بود
خنجر برهنه را بر مچ دست خود گذاشته . دستش را تا روبروی صورتش بالا برد. از خود جدا کرد و به تنهٴ درخت تکيه داد

تر  نگاهش هر لحظه کمرنگ. تشويقش کندتر از آن بود که بخواهد مانع او شده يا  رمق بی. دوباره به چشمان دختر نگاه کرد
ها گذشته استخوان را  اش از رگ خنجر را چنان محکم کشيد که تيغه. برای رفتن با او و ادامهٴ سفر وقت زيادی نداشت. شد می

ريزش اشک بار ديگر . اما صدايی از او برنخواست. ها بيرون زده به صورتش پاشيد خون بتندی از رگ. نوازش داد
ژوليو خنجر بر زمين انداخته دست بسوی ماه آفريد برده . رفت برای هميشه خاموش شود نگاهی که می. تار کرد نگاهش را

در آغوش ژوليو بود اما توان . اشک از چشمان مرگ گرفتهٴ ماه آفريد هم سرازير شد. دوباره تن او را در آغوش گرفت
ژوليو سر خم کرده . اکنون حرف زدن هم برايش دشوار شده بود. خوردند لبهای دختر تکان می. نداشت او را در آغوش کشد

 . گوشش را به دهان او نزديک کرد
 ! مرا ببوس -

 . خواهد حرف بزند بار ديگر احساس کرد دختر می. ژوليو آرام دهان بر دهان ماه آفريد گذاشت
 . ات ژوليو ات، شانه شانه -

ماه آفريد گويی جانی تازه يافته باشد تمام نيرو و رمق . خود گذاشت ژوليو سر او را بر شانهٴ. اين درخواستی ديگر بود
 . ناچيزی که در وجودش مانده بود را به کار بست و با آخرين توان خود پسر جوان را در آغوش کشيد

رين بعد از ظهر روز گذشته دژ بطور کامل به تسخير ايرانيان درآمده و آخ. منوچهر از جستجو در قلعه خسته شده بود
پس از آنکه به هرمز خبر تصرف قلعه و سرکوب کامل مدافعان را دادند ماموريتی ويژه . ها درهم شکسته شده بود مقاومت

منوچهر به همراه تعدادی سرباز از روز گذشته شروع به جستجوی دژ . به فرزندش داده و آن يافتن ژوليو و ماه آفريد بود
تقريباً به هر جايی . زديکی ظهر رسيده بود موفق به پيدا کردن آن دو جوان نشده بودکرده بود ولی تا آن هنگام که روز به ن

از بعضی سربازان شنيده بود روز . ای نگرفته بود که امکان پنهان شدن يکی دو انسان وجود داشت سرکشی کرده اما نتيجه
ها را توی قلعه پيدا نکرده بود تصميم  پيش دختر و پسر جوانی سوار يک اسب از دروازهٴ جنوبی گريخته و اکنون که آن

. داشت خودش هم از سمت جنوب دژ خارج شده و از راهی که بيشتر از همه مناسب گريختن بنظر آيد به جستجو ادامه دهد
اگر براستی هر دو تنها يک اسب داشتند و اگر او نيز راه را درست برمی گزيد آن دو شانس اين را نداشتند که چندان از 

قصد داشت دقيقاً نواحی جنوبی آنجا . منوچهر با تعدای سوار از دژ خارج شده راه جنوب را پيش گرفت. دور شوند دسترس
آمد  تر می او راهی را که در نظرش برای تاختن يک سوار در حال گريز مناسب. را بگردد و ردی از فراريان بدست آورد

رفتند اما کم کم راه ناهموار گشته  در ابتدا سريع پيش می. آن مسيربرگزيده همراه با سواران خود شروع کرد به حرکت در 
منوچهر از انتخاب آن مسير پشيمان شده و قصد بازگشت داشت که يکی از سربازان با . ها هم کاسته شد از سرعت آن

ها پايين  او از اسب بسرعت از اسب پياده شد و سربازانش هم به پيروی از. انگشت به درختی اشاره کرد و مطلبی به او گفت
اعتنا به اين  بی. بقدری در رفتن شتاب داشت که يکبار در آن زمين ناهموار پايش به سنگی گير کرده بر زمين افتاد. آمدند

ديگر . اکنون آنقدر نزديک شده بود که بتواند همه چيز را واضح و روشن ببيند. پيشامد دوباره برخواسته به راهش ادامه داد
سربازانش هم گرداگرد او و . ای که زير آن بود خيره شد با گامهای آهسته به درخت نزديک شده به منظره. شتابی نداشت

منوچهر درحالی که از مشاهدهٴ آن منظرهٴ غمناک . نگريستند کرد می ای که او نگاه می همان صحنه   درخت را گرفته و به
. وان را که در آغوش هم جان داده بودند از يکديگر جدا کنندعصبی شده بود به دو تن از سربازانش دستور داد آن دو ج
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اما آن دو چنان . ها را که هم آغوش تا ابد خفته بودند از هم جدا کنند سربازان به آن دو جسد نزديک شدند و سعی کردند آن
يار آن دو را از آغوش سرانجام با صرف نيروی بس. سخت به هم چسبيده بودند که دو سرباز زورمند را به دردسر انداختند

 . به دستور منوچهر هر يک را روی اسبی بستند و به طرف قلعه حرکت کردند. هم خارج کرده از يکديگر جدا کردند
جان  سپهبد نشسته بر تخت با دلی پر درد به جوانان بی. هر دو جسد کنار هم جلوی سپهبد روی زمين خوابانده شده بودند

به پسرک کم سن و سالی که در . انديشيد خورد و شايد هم به برخی از خاطرات گذشته می یشايد افسوس م. خيره شده بود
 . خانهٴ او بزرگ شد و سرنوشتی عجيب پيدا کرد
ای ساختند و ژوليو و ماه آفريد را درون آن کنار هم  های اطراف دژ دخمه به دستور سردار ساسانی در پای يکی از کوه

 . خواباندند
 
 
 اگر قرار باشد زندگی در جايی ديگر . من با مرگ من پايان گيرد کاش زندگی(( 

 خورد؟ اگر مرگ پايان بخش نباشد ابداً  ادامه يابد پس مرگ به چه دردی می
 .)) تواند برای من باشکوه و محترم باشد نمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 پايان 
  A. R. Mداريوش آزادمنش  

 Dariush azadmanesh   
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 ها  فهرست نام
 
 و ژولي) ١
 ماه آفريد ) ٢
 هرمز ) ٣
 جاماسپ ) ۴
 بهمن ) ۵
 بيژن ) ۶
 بابک ) ٧
 سنتروق ) ٨
 منوچهر ) ٩

 بلاش ) ١٠
 شاپور ) ١١
 يوليانوس ) ١٢
 آناتوليوس ) ١٣
 آرمانوس ) ١۴
 نرسی ) ١۵
 موشل ) ١۶
 ثريتی ) ١٧
 گشتاسپ ) ١٨
 سورن ) ١٩
 مهران ) ٢٠
 کارن ) ٢١
 سزار ) ٢٢
 سياووش ) ٢٣
 اسکندر ) ٢۴
 والريانوس) ٢۵
 کراسوس ) ٢۶
 تريبونيانوس) ٢٧
 کاراکالا ) ٢٨
 کاروس ) ٢٩
 ساسانی ) ٣٠
 زئوس ) ٣١
 کروگاسيوس ) ٣٢
 فريدون ) ٣٣
 ضحاک ) ٣۴
 کيخسرو ) ٣۵
 زرتشت ) ٣۶
 اهورا ) ٣٧
 ديو دروج ) ٣٨
 مزدا ) ٣٩
 اهريمن ) ۴٠
 دجله ) ۴١
 جيحون ) ۴٢
 البرز ) ۴٣
 تيسپون ) ۴۴
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 ويه اردشير ) ۴۵
 آمدا ) ۴۶
 بلخ ) ۴٧
 بدخشان ) ۴٨
 ايران وينارد کاراد ) ۴٩
 ری ) ۵٠
 نرشاپور ) ۵١
 توس ) ۵٢
 سنجار ) ۵٣
 نصيبين ) ۵۴
 ها  الر) ۵۵
 ماتيرو پليس ) ۵۶
 کماژن ) ۵٧
 ارزنان ) ۵٨
 آذربايجان ) ۵٩
 آديابن ) ۶٠
 ارمنستان ) ۶١
 خراسان ) ۶٢
 ماد ) ۶٣
 سيستان ) ۶۴
 اروپا ) ۶۵
 هون ) ۶۶
 خيونی ) ۶٧
 چوگان ) ۶٨
 نوروز ) ۶٩
 خرم روز ) ٧٠
 آذر جشن اول ) ٧١
 آذر جشن دوم) ٧٢


